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دورۀ  نوزدهم/ شمارۀ3/بهار 1397

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
شركت افست

 قابل توجه نویسندگان و مترجمان: 
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یادداشت سردبیر

مسعود جوادیان

مجلة دیجیتالی

زمانی كه نشــریات پیك راه افتاد و حتی وقتی كه نشریات رشد به جای 
آن مجلات راه‌اندازی شد، با امكانات بسیار ساده و پرزحمت منتشر می‌شد. 
نجمی صفحه‌آرای با ســابقة سازمان پژوهش روایت می‌كند كه اوایل  علی‌
خدمتش در دفتر كمك‌ آموزشی، در طبقة زیرزمین ساختمان، یك دستگاه 
چاپ ســربی ‌وجود داشت كه از آن برای امور نشــریات استفاده می‌كردند. 
می‌دانید چاپ سربی‌ یعنی چه؟ یعنی وقتی مثلًا شما گوشی تلفن همراهتان 
را برمی‌دارید تا پیامكی بزنید به جای اینكه حروف را با انگشت لمس كنید 
تا روی صفحه ظاهر شــوند آن‌ها را از یك جعبه به‌‌صورت دستی بردارید و 
كنار هم بچینید و پیام  را بنویسید! در این صورت هر پیامكی كه می‌خواهید 
بفرستید، یك ساعت طول می‌كشد و اگر مطلب چند صفحه‌ای در نظر داشته 

باشید. یك روز! و اگر یك كتاب در نظر داشته باشید... 
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نگارنده خود به یاد دارم كه ما برای چاپ كتاب‌های درســی، متن دســت‌نویس را به ادارة كل چاپ و توزیع 
كتاب‌‌های درســی تحویل می‌دادیم )همراه با ضمایم..( مدتی می‌گذشت تا نمونه حروف‌چینی شدة آن را در 
توماری دراز و گلوله شده از چاپ‌خانه برایمان می‌آوردند و ما با زحمت بسیار می‌خواندیم و غلط‌گیری می‌كردیم 
و بــاز می‌گرداندیم. مدتی بعد لی‌اوت كتاب می‌آمد؛ چیزی كه امروزه به آن »ماكت« می‌گویند: هر صفحه از 
كتاب )حروف‌چینی شــده( بر روی یك مقوا چسبانده شده بود. یعنی مثلًا ماكت یك كتاب 150 صفحه‌ای، 
به‌صورت 150 صفحه مقوا بود. یك نفر آن را بغل می‌كرد و می‌آورد و چند روز پس از بازخوانی، بغل می‌كرد و 

به چاپخانه باز می‌گرداند تا از روی آن فیلم و زینك تهیه شود و بالاخره بر ماشین چاپ بسته شود و ... 
در آن ایام، دســت‌اندركاران چاپخانه، همواره پیام می‌فرستادند و تقاضا می‌كردند كه مطالب را كمتر تغییر 

دهیم، چون هر تغییر به ‌ظاهر اندك در محتوا، به معنای زحمت بسیار و صرف وقت زیاد برای آنان بود!

نجات‌‌بخش از راه می‌رسد!
تا اینكه رایانه از راه رســید: وســیله‌ای عجیب كه ابتدا فقط در اختیار »از ما بهتران« بود و كار با آن، گویی 
نشستن در پشت فرمان یك سفینة فضایی! این دستگاهِ جادویی چه كارها كه نمی‌كرد، با آن می‌شد به‌راحتی و 
سرعت نوشت، پاك كرد، غلط‌گیری كرد و مطالب را تغییر داد. به ‌راحتی می‌شد تصویر‌ها را در محل مورد‌نظر 
جا داد، جابه‌جا كرد، كوچك كرد، بزرگ كرد و خیلی كارها كه پیش از آن با زحمت و صرف وقت بسیار انجام 
می‌شد. در نتیجه، چاپ نشریات و كتاب‌های درسی، سرعتی شگفت‌انگیز گرفت و انقلابی در آن رخ داد. چاپ 
نشریات رشد با كیفیت و سرعت بیشتری انجام گرفت و كتاب‌های درسی، با شروع سال تحصیلی، اغلب چاپ 
شــده و یا در حال چاپ بودند و دیگر بحران تأخیر چند ماهة چاپ و نرسیدن به موقع در دست دانش‌آموزان 

فروكش كرده بود. 

مجلة  دیجیتال
اكنون، در صنعت چاپ، گویی انقلاب نوسنگی را پشت سرگذارده‌ایم، انقلاب شهرنشینی را هم از سرگذرانده‌ایم 
و در آســتانة »انقلاب صنعتی«1 قرار گرفته‌ایم! اكنون چند سالی اســت در بسیاری از دانشگاه‌ها و نهادهای 
فرهنگی، مجلات به‌صورت دیجیتالی تولید و عرضه می‌شــوند؛ یعنی دیگر »كاغذ«ی در كار نیست. مجلات، 
در محیط رایانه‌ سازماندهی و نهایی می‌شوند و دیگر چاپخانه‌ای هم در كار نیست. دیگر بسیاری از مجله‌های 
كاغذی و نیز  كار بسته‌بندی و حمل‌و‌نقل به شهرهای دور و نزدیك و اشغال فضای كتابخانه‌ها و اشتغال نیروی 
انسانی وجود ندارد. علاقه‌مندان، نشانی الكترونیكی مجله دلخواهشان را به رایانه می‌دهند و فی‌الفور مجله را 

می‌بینند، ورق می‌زنند و می‌خوانند. حتی همان‌جا نظر می‌دهند و با مسئول مجله ارتباط برقرار می‌كنند. 
مدتی است در دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی هم این بحث مطرح شده است كه خوب است مجلات رشد 
به‌صورت دیجیتالی عرضه شــود! این فكر، هم مخالفانی دارد و هم موافقانی. موافق می‌گوید این اقتضای عصر 
ماســت و دیر یا زود باید به سراغش رفت، اما مخالف می‌گوید معلوم نیست خوانندگان و خواهندگان مجلات 
رشد در اقصی‌نقاط كشور به اینترنت پرسرعت و تجهیزات لازم دسترسی داشته باشند، آشنا باشند و به راحتی 
بتوانند به مجلات دیجیتالی دست یابند. مهم‌تر اینكه می‌گویند اكثریت قشر كتابخوان و اهل مطالعه، تمایل 

دارند همان مجلة كاغذی را به دست گیرند، بخوانند و سپس در كتابخانه خود در اختیار داشته باشند. 
به‌نظر می‌رسد كه دلایل موافقان متقن‌تر است و دیر یا زود باید به سوی مجله دیجیتالی رفت.

 پی‌نوشت
1. تقســیم‌بندی گــوردون چایلد از تاریخ بشــر. ر.ك ب: انســان خود را می‌ســازد، ترجمه احمد كریمی حــكاك و محمد هل‌ اتائی، تهران: شــركت 

سهامی‌كتاب‌های جیبی، 1352.
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میزگرد

محمدحسین معتمدراد

فضای مجازی هم فرصت است 
و هم تهديد
پای صحبت دبیران تاریخ استان خوزستان

عكاس: ابراهيم جامعي
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  اشاره
در مدارس اســتان خوزستان، جدا از كاســتی‌ها، كمبودها و از جمله شیوه‌های قدیمی تدریس تاریخ، 
معلمان خلاق و فرهیخته نیز هســتند كه شیوه‌های نوینی را در آموزش تاریخ به‌كار گرفته‌اند. طرح آن 
كاستی‌ها و نیز مهارت‌ها و شیوه‌ها، یكی از محورهای نشست این میزگرد است كه در آن برخی از معلمان 
تاریخ اســتان حضور داشتند و ضمن پرداختن به مشكلات حوزة آموزشی خود، ایده‌ها و روش‌های خود 

را نیز بیان كردند. 
این نشست با حضور آقایان محمد امیری، سرگروه تاریخ استان و دبیر ناحیة 4 اهواز، مهران زنگنه، 
دبیر تاریخ،  از شهرســتان ایذه، رحیم شبانه، دبیر تاریخ بهبهان، و خانم‌ها زهرا شریفات، دبیر تاریخ 
شهرستان امیدیه و ســیما نوروزی‌راد دبیر تاریخ شهرســتان دزفول، در یكی از سالن‌های ادارة كل 

آموزش‌وپرورش استان برگزار شد كه در ادامه گزارشي از اين نشست را می‌خوانیم:



 قبل از هر چیز تشكر می‌كنم از آقای امیری 
كه زحمت كشیدند و در هماهنگی با ما این 
گردهمایی را ترتیب دادند. تشــكر دیگری 
هم از آقای بهرامی نمایندة مجلات رشد در 
خوزستان دارم كه این فضا را تدارك دیدند 
كه با شما بنشینیم و گفت‌وگو كنیم. از شما 
همكارهای محترم هم كه با وجود دوری راه 
و صرف‌نظر كردن از روز فراغت خود تشریف 

آوردید تشكر می‌كنم.
همان‌طور كه مطلع هســتید تولید و چاپ 
كتاب‌های درسی كشــور بر عهدة سازمان 
پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی است. چندین 
دفتر زیرمجموعه این سازمان فعالیت دارند. 
یکی از آن‌ها دفتر انتشــارات و تكنولوژی 
آموزشی است که مسئولیت انتشار مجلات 

رشد را بر عهده دارد.
این را هم می‌دانید كه مجلات رشد ادامة 
همان مجلات پیك قبل از انقلاب است. با این 
توضیح كه مجلات تخصصی رشــد همه بعد 
از انقلاب به این مجموعه اضافه شــد. امروز 
ما در دفتر بيش از سی عنوان مجله منتشر 
می‌كنیم كه رشد آموزش تاریخ یكی از این 
مجلات است. بخش عمده‌ای از مطالب این 
مجلات از دست‌نوشته‌های شما معلم‌ها و در 
قالب گزارش، گفت‌وگو، مقاله و از همه مهم‌تر 
تجربیات آموزشی شماست. ما در هر شماره 
گفت‌وگوهایی را با معلم‌ها و اســاتید انجام 
می‌دهیم كه یكی از آن‌ها همین نشست امروز 
است كه می‌خواهیم صحبت‌های شما را در 
حوزة آموزش تاریخ بشنویم و امیدوارم بحث 
مفیدی باشد و خوانندگان مجله از آن بهره‌مند 
شوند. من از آقای امیری می‌خواهم به‌عنوان 
سرگروه تاریخ اســتان خوزستان، آماری از 
پیش‌كسوتان و معلمان تاریخ به ما بدهند و 
عنوان كنند كه آن‌ها چقدر در آموزش تاریخ 

تأثیرگذار بوده‌اند.
 امیری: در پاسخ به این سؤال ما باید برگردیم 
به تاریخچه آموزش‌وپرورش در اســتان خوزستان. 
همزمــان با ســایر اســتان‌ها  در خوزســتان هم 
آموزش‌وپرورش نوین شكل گرفت و افرادی بوده‌اند 
كه در این كار خیلــی خدمت كرده‌اند. یكی از این 
افراد شخصی اســت به نام خسرو مؤدب كه او را 

بنیانگذار آموزش‌وپرورش نوین خوزستان می‌دانند.
او از مشروطه‌خواهان كازرون بوده و اولین مدرسه 

را هم در كازرون تأسیس كرده است. وی از آنجا به 
بوشهر اعزام می‌شود تا در مدرسة سعادت بوشهر 
تدریس كند. در آنجا علی‌قلی‌خان نظام‌السلطنة 
مافی و شخص دیگری كه حاكم خوزستان می‌شود 
از مــؤدب دعــوت می‌كنند به خرمشــهر بیاید و 
مدرسه‌ای تأسیس كند. او هم می‌آید و اولین دبستان 
را به نام »دبســتان خزعلیه« راه‌اندازی می‌كند. در 
پی آن، در اهواز هم مدارس ابتدایی شــكل گرفت، 
تحت‌عنوان مــدارس چاسبیه و مدرسة حمیدیة 
ناصری و... از آن پس در سراسر خوزستان مدارس 

نوینی تأسیس شدند. 
یكی از كســانی كه در خوزستان حضور داشته و 
تدریس می‌كرده، دكتر محمد معین بوده، صاحب 
فرهنگ معین. ایشان تقریباً دومین رئیس دانش‌سرای 
مقدماتی اهواز بودند. دیگری سیدمحمد محیط 
طباطبایی، روزنامه‌نگار، مورخ و دانشمند معروف 
بوده؛ ایشــان دبیر دبیرستان شاهپور اهواز بوده‌اند، 
این‌ها قدیمی‌ترین افرادی بودند كه در خوزســتان 
درس‌های فارسی، دینی، عربی، تاریخ، جغرافیا و... 

را تدریس می‌كردند.
از چند نفر دیگر هــم باید نام ببرم، یكی مرحوم 
حســین خلیلی‌فر كه دبیر تاریخ دبیرســتان 
مصطفي خميني )ره( )شاهپور سابق( بود و اولین 
كســی است كه ســالنامة فرهنگ خوزستان را در 
ســال 1321 و 1322 راه‌اندازی می‌كند. او در دهة 
40 مؤلف كتاب‌های درسی تاریخ هم بود. دیگری 
ایرج جهانشاهی اســت که از دبیــران تاریخ ما 
بود و در دانش‌ســرای مقدماتی اهواز و دبیرستان 
مصطفي خميني)ره( تدریس می‌كرده. جهانشاهی 
بنیانگذار مجلات پیك اســت كه شما به آن اشاره 
كردید. دیگری مرحوم كیا یكــی از دبیران تاریخ 
بسیار دلسوز كه اول در دشت آزادگان بود و بعد به 

امیری: ما 
مشكلی كه سر 
كلاس داریم 
این است كه 
به محض اینكه 
شروع می‌كنیم 
به تدریس یك 
دانش‌آموز 
با گوشی‌اش 
وارد اینترنت 
می‌شود، یعنی 
با مطالب كذبی 
كه امكان دارد 
در آن مطرح 
‌شود می‌تواند به 
تدریس تاریخ 
آسیب برساند 
و البته این 
فضای مجازی 
هم می‌تواند یک 
تهديد  باشد 
و  هم می‌تواند 
فرصتی باشد
اگر درست 
هدایت شود

محمد امیری
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اهواز آمد. مرحوم كیا، كتابخانة بسیار خوبی داشت 
كه بعد از وفاتشان منتقل شد به آقای عبدالكاظم 
علی‌نژاد كه ایشــان از دبیران تاریخ در خوزستان 
بوده‌اند؛ انسانی بسیار فرهیخته و باسواد كه اكنون 

بازنشسته شده‌اند.
در »دزفــول« هم آقای صانعی را داشــتیم كه 
جزو دبیران فرهیختة تاریخ ما بودند و همین ‌طور 
آقای علی‌رضا صادقی. اما از یك نفر به‌طور ویژه 
باید نام ببــرم و آن مرحوم سیدمحمدعلی امام 
اهوازی است كه بیشــتر تاریخ محلی كار كرده و 
كتاب‌های متعددی دارد و در دزفول، دانشكده‌ای را 
در دانشگاه آزاد به نام ایشان نام‌گذاری كرده‌اند. آقای 
سلطانعلی سلطانی را داریم در بهبهان كه ایشان 
هم در بحث تاریخ محلی كار كرده اســت. بالاخره 
یاد كنیم از مرحوم محمدمهدی شرف‌الدین در 
شوشتر، كه آثار و دست‌نوشته‌های او به چاپ نرسیده 
ولی در بحث تاریخ و باستان‌شناسی كارهای بزرگی 

انجام داده است.

 ممنون. آقای شبانه شما از وضعیت آموزش 
تاریخ در استان بگویید.

 شبانه: بیشتر اطلاعات من در مورد خود بهبهان 
است، در بهبهان، به نظر من دبیران تاریخ به نسبت 
رشــته‌های علوم انسانی، به‌كارشان علاقه بیشتری 

دارند.
همان‌طور كه آقای امیری فرمودند شــهر بهبهان 
از لحــاظ مباحث تاریخی و كتاب‌هایی كه در مورد 
تاریخ محلی نوشــته شده، پیشــتاز بوده، همین 
آقای سلطانعلی سلطانی كه آقای امیری فرمودند، 
حدود چهارهزار نسخه خطی داشت كه چند سال 
پیش بــه دایرئ‌المعارف اســامی تقدیم كرد. جد 
این خانواده شخصی بوده به نام میرزا عبدالنبی 
منشی بهبهانی و كتابی دارد به نام »بدایئ‌الاخبار« 
كه خاطرات اوســت؛ و همچنین از حمله افغان‌ها 
به بهبهان و ســی و شــش روزی كه بهبهان را در 
محاصره گرفتنــد. بعدها نوه‌هــا و بچه‌های میرزا 
عبدالنبی منشی بهبهانی در بهبهان همیشه از لحاظ 
تألیف كتاب و مسائل فرهنگی تقدم داشته‌اند. همین 
سلطانعلی ســلطانی، كتابی دارد به نام »بیست و 
هشت گفتار« در باب فرهنگ مردم جنوب؛ باز كتابی 
دارد دربارة ســواحل و جزایر خلیج فارس كه آقای 
احمد اقتداری در كتاب‌هایش خیلی از آن استفاده 
كــرده، حتی آرتور كریستن‌ســن در مقدمه كتاب 
»ایران در دورة سلطنت ساسانیان«، نوشته است كه 

من برای دستیابی به لغات پهلوی از نمایندة فاضل 
مردم بهبهان، سلطانعلی سلطانی، استفاده كردم.

در سال‌های اخیر استان خوزستان خودش را نشان 
داده و دوستان و همكاران ما در این زمینه تلاش‌های 
زیادی داشتند. من خودم هم تا حالا حدود 50 مقاله 

در مجلات مختلف چاپ كرده‌ام.
 

 این شــخصیت‌هایی كه نام بردید بازتاب 
آثار و عملكردشان در آموزش تاریخ چقدر 

محسوس است؟
 شــبانه: من یك نفر را یادم رفت بگویم. آقایی 
داریم به نام رجب تدیّنی كه همكار بازنشســتة 
ماست و معلم خودمان هم بوده؛ خداوند عمر طولانی 
به ایشــان بدهد. وی یكی از بی‌نظیرترین افراد در 
شناخت تاریخ محلی است یعنی هر كسی از هر جا 
كه در مورد تاریخ محلــی با من تماس می‌گیرد و 
می‌خواهد اطلاعات داشته باشد فوری تلفن ایشان را 
به او می‌دهم. آدم بسیار بی‌ادعايي است و با وجودی 
كه اختلاف سنی زیادی با ما دارد ولی همیشه چه 
حضوری و چه تلفنی ما از ایشان خیلی بهره برده‌ایم. 
اما در مورد تأثیر این افراد بر آموزش تاریخ در استان 
باید بگویم آن طوری كــه آن‌ها در كلاس تدریس 
می‌كردند و شوقی كه در تدریس تاریخ داشتند برای 
خود ما هم برای رفتن به رشــته تاریخ انگیزه ایجاد 
می‌كــرد حالا هم، البته آدم نباید از خودش تعریف 
كند، من در پایان كلاس‌هایم، حتی بچه‌های رشته 
تجربی، گاهی می‌پرسند آقا ما چطور می‌توانیم تاریخ 
بخوانیم؟ یا می‌گویند شما كتابی را در زمینة تاریخ به 

نوروزی‌راد: هویت جامعه، هویت افراد، 
یكی زبان است، یكی دین است و یكی 
تاریخ. ما اگر به این‌ها خوب بپردازیم 
حتماً دانش‌آموزان احساس هویت 
غنی می‌كنند. اگر آن‌ها خودشان 
را بشناسند، تاریخ كشورشان را 
بشناسند، می‌دانند چه جایگاهی دارند، 
آن‌وقت قدرت مقایسه و قدرت تحلیل 
پیدا خواهند کرد
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ما معرفی كنید. این‌ها نشان می‌دهد كه كار و روش 
ما اثر مثبتی داشــته كه دانش‌آموز در پایان كلاس 
به آن اظهار علاقه می‌كند. فكر می‌كنم شــاید این 

بهترین بازخوردش باشد.

 خانم نوروزی‌راد مــا می‌خواهیم مباحث 
تاریخ در كلاس به گونه‌ای مطرح شــود كه 
تغییر رفتاری را در دانش‌آموز ایجاد بكند. در 

این زمینه بفرمایید.
 نوروزی‌راد: متأســفانه، اكثــر دبیرها وقتی كه 
جلسه می‌گیریم، همگی و بدون استثنا، شكایتشان 
از كمبود وقت است. در عین حال، ما دبیران تاریخ 
همیشه این رسالت سنگین را بر دوش خود احساس 
می‌كنیم كه، شــاید حتی بیشتر از یك دبیر دینی، 
ما مســئول هســتیم كه با كمك مباحث تاریخی 
دانش‌آموز را از نظر اخلاقی، تربیتی و دینی تربیت 
كنیم اما مقررات دســت و پاگیری كه وجود دارد، 
فكر نكنم تا حالا در ایــن زمینه چندان موفقیتی 
داشته‌ایم. اصلًا هویت جامعه، هویت افراد، یكی زبان 
است، یكی دین است و یكی تاریخ. ما اگر به این‌ها 
خوب بپردازیم حتماً دانش‌آموزان احســاس هویت 
غنی می‌كنند. اگر آن‌ها خودشان را بشناسند، تاریخ 
كشورشان را بشناسند، می‌دانند چه جایگاهی دارند 

و قدرت مقایسه و قدرت تحلیل پیدا خواهند كرد.
تا حالا وضعیت طوری بوده که نتوانســته‌ایم آن 
رسالتی را كه یك دبیر تاریخ باید داشته باشد، پُر و 

پیمان انجام بدهیم، واقعیت این است.

 از آثار باســتانی و موزه‌ها بسیار در كتاب 
تاریخ می‌خوانیم، خانم شریفات آیا بازدید از 
آن‌ها برای دانش‌آموزان شما امكان داشته؟ و 
اگر داشته چقدر در جذب دانش‌آموزان درس 

تاریخ مؤثر بوده است؟
 شریفات: من خودم سال پنجم ابتدایی كه بودم 
به موزه رفتم و این علاقه به تاریخ از همان زمان در 
من شكل گرفت و حالا همان تجربه را برای بچه‌ها 
بیان می‌كنم. من تأكیدم را می‌گذارم روی بچه‌هایی 
كه دو سه سال با تاریخ كار دارند تا شاید همیشه در 
ذهن‌شان ماندگار شود. در استان ما تا حدودی امكان 
بازدید وجود دارد. یكی دو تا اردوی تابستانی بوده و 
باز برنامة موزه را مــن در صدر كارهای اردوها قرار 
داده‌ام و واقعاً اثربخش اســت و همیشه در تدریس 
استفاده می‌كنم. موزه ممكن است آثار آن مربوط به 
دوره‌های مختلف باشد. وقتی با بچه‌های رشته‌های 
فنی، تاریخ معاصر را كار می‌كنی در كتابشــان هم 
موزه‌ها معرفی شده، درواقع این كلید ایجاد انگیزه را 
از اول سال می‌شود با یك كاری این‌طور زد. البته باز 
می‌گویند »خانم تاریخ معاصر این زیبایی‌ها را ندارد« 
ولی من می‌گویم تاریخ معاصر آن‌قدر گسترده است 
كه كتاب فرصت این را نداشته كه شما را با اماكن یا 

آثار دیگر آشنا كند.
 نوروزی‌راد: در مدارس اولویت مدیران و دیگر 
مسئولان اجرایی، دیدن از موزه نیست. یعنی ما اگر 
تلاش كنیم در نهایت سالی یك دفعه دانش‌آموزان را 
می‌توانیم موزه ببریم. بازدیدها تعریف شده نیست كه 
بگویند این زمان، زمان بازدید از موزه است. اگر من 
دانش‌آموزان را به موزه بردم و این نود دقیقه شد صد 
و بیست دقیقه، دبیر زنگ بعد خیلی ناراحت می‌شود 

كه چرا من وقت او را گرفته‌ام.

 ســپاس. آقای زنگنه، شــما كتاب‌های 
جدیدالتألیف را چطور می‌بینید؟

 زنگنه: كتاب‌های جدیدالتألیف یعنی تاریخ سال 
دهم انسانی و تاریخ سال یازدهم انسانی، اگر مروری 
بر هركدام از آن‌ها داشته باشیم متوجه می‌شویم كه 
كتاب‌ها نسبت به كتاب‌های گذشته تغییرات اساسی 
داشته، هم در محتوا و هم در صفحه‌آرایی كه مورد 
توجه دانش‌آموز و دبیر هم هست. خوشبختانه نسل 
جدیدی كه این كتاب‌های تاریخ را نوشته یك نسل 
جوان و باسواد است، و لذا از دیدگاه جدید به كتاب 
تاریخ و مســائل تاریخی نگاه كرده‌اند. سال گذشته 
كه ما به تهران رفتیم برای تاریخ سال دهم انسانی 

سیما نوروزی‌راد

شریفات: یكی 
از مباحثی كه 

فقدانش در 
آموزش تاریخ ما

 احساس مي‌شود 
تاریخ‌های محلی 

است
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مؤلفانی را كه حضور داشتند دیدیم. كلًا افرادی به‌روز 
بودند، مسائل را به‌روز بیان می‌كردند، تحلیل‌هایشان 
به‌روز بــود. در كتاب‌های جدید، و در كل، آن وضع 
گذشته كه بیشــتر تاریخ سیاسی بود از كتاب‌ها تا 
حدودی حذف شده و در عوض به فرهنگ، تمدن، 
اقتصاد و اجتماع پرداخته‌اند. در دوره‌های قبل، تاریخ 
پیش‌دانشگاهی ما فقط مبانی نظری تاریخ بود، ولی 
از ســال گذشــته در دروس جدید، هم پایة دهم و 
هم پایة یازدهم مبانی علم تاریخ را آورده‌اند، بحث 
واژه تاریخ چیســت، روش تحقیــق برای پژوهش 
چیســت، و انــواع مختلف تاریخ‌نگاری و بررســی 
منابع را آورده‌انــد، در نتیجه دانش‌آموزان تا حدود 
زیادی نســبت به تاریخ و روش‌های كار و مورخان 
آشنایی پیدا كرده‌اند. بحث بعدی بحث تقسیم‌بندی 
تاریخی بود. تقســیم‌بندی خوبــی در این كتاب‌ها 
صــورت گرفته، به این صورت كه مــا قبلًا در دورة 
هخامنشی، کامل؛ تاریخ سیاسی‌اش را می‌خواندیم، 
تاریخ فرهنگ و تمدنــش را می‌خواندیم، ولی الان 
آمده كل دوره‌ها را اول سیاسی‌اش را بحث كرده و 
قسمت‌های بعدی را به‌صورت جزئیات، یعنی درس 
به درس، آورده. اگر شما تاریخ سال دهم را نگاه كنید 
از درس یازدهم به بعد، از آیین كشورداری صحبت 
می‌كند، یعنی دانش‌آموز همه‌چیز در ذهنش است. 
اول دولت ماد را می‌خواند، بعد هخامنشی و اشكانی، 
و سرانجام ساسانی را می‌خواند؛ بنابراین یك نظم و 
ترتیبی در كتب تاریخی آورده‌اند، به نظر من نسبت 
به گذشته صددرصد تفاوت كرده. شاید تنها مشكلی 
كه داریم این است كه متأسفانه هر درس را داده‌اند 
به یك استاد نوشته است. یعنی شما نگاه كنید تاریخ 
هخامنشی یا ماد را داده‌اند دكتر زرین‌كوب نوشته 
كه او هم دیدگاه‌های خودش را بیان كرده. حالا این 
دانش‌آموز كه از ســال اول دبیرستان شروع كرده 
و تا ســال سوم می‌خواند، همین چیزها در ذهنش 
می‌ماند و خیال می‌كند تاریخ درست همین است. 
چون نقد و بررسی صورت نگرفته است؛ اگر می‌دادند 
دو سه نفر با هم یك درسی را آماده می‌كردند و بعد 
به یك اشتراك نظر می‌رسیدند و درس را می‌نوشتند 

بهتر بود.

 شبانه: من هم یك نكته بگویم، در مورد همین 
كتاب جدیدی كه امسال آمده ـ یعنی تاریخ یازدهم 
انســانی ـ نكات مثبتی را كه آقــای زنگنه دربارة 
ایــن كتاب فرمودند من قبــول دارم، اما یك نكات 
منفی هم هســت. ببینید اولًا مباحثی كه به‌عنوان 

»فعالیت« برای دانش‌آموز گذاشته خیلی زیاد است 
حتی دانشــجوی رشتة تاریخ هم بعضی از این‌ها را 
اصلًا انجــام نمی‌دهد. ما چطور از دانش‌آموز انتظار 
داریم این همه مباحث را و این همه فعالیت را انجام 
دهد؟ یك نكتة خیلی ظریف. در مقدمه كتاب نوشته 
شده كه مؤلفان در پی این بوده‌اند كه متن‌ها حالت 
عینی و كنكوری و حفظی نداشته باشد، و برعكس، 
به اصطلاح، تحلیلی باشد. در حالی‌كه اگر متن‌ها را 
بــدون »فعالیت« نگاه کنید می‌بینید كه این اتفاق 
نیفتــاده و متن‌ها دقیقاً عینی هســتند و تحلیلی 
نیســتند. در مورد فعالیت‌ها كه گفتم خیلی زیاد 
اســت، ببینید! اگر درس تاریخ سه ساعت در هفته 
است، دانش‌آموز حداقل 20 ساعت هم باید به دنبال 
انجام فعالیت برود؛ اگر بخواهیم واقعاً اجرا شود، اگر 

نخواهیم كه مسئلة دیگری است. 
مسئلة دیگر، كتاب تاریخ معاصر برای رشته‌های 
انسانی اســت. در این کتاب بحث »انقلاب سفید« 
را مطرح كرده و تمام عیب‌هــا و ایرادهایش را هم 
گفته، اما نگفته این انقلاب سفید چه بود، و حتی نام 

اصولش چه بود!

 آقای امیری، شما فضای مجازی را چطور 
تحلیل می‌كنید؛ در حــال حاضر فضاهای 
مجازی خیلی مورد توجه است و حتی گاه از 

منابع كاغذی جلوتر است.
 امیری: اگر از فضای مجازی درست استفاده شود 
یك منبع كمكی بســیار خوب خواهد بود، در همة 
شهرستان‌ها و روستاهایی كه دسترسی به كتابخانه 
نداریم، می‌توان از اینترنت، تلگرام و فضای مجازی 
استفاده كرد. البته باید مطمئن بود كه مطالبی كه در 
این كانال‌ها و سایت‌ها می‌آید، چقدر درست است. ما 
مشكلی كه سر كلاس داریم این است كه به محض 
اینكه شــروع می‌كنیم به تدریس، یك دانش‌آموز 
با گوشــی‌اش وارد اینترنت می‌شود و از تلگرام یك 
مطلبی را درمی‌آورد، یعنی با مطالب كذبی كه امكان 
دارد در آن مطرح شــود می‌تواند به تدریس تاریخ 
آسیب برساند و البته این فضای مجازی هم می‌تواند 
یک تهديد باشــد و هم می‌تواند فرصتی باشد، اگر 
درست هدایت شود. بنابراین فضای مجازی هم یك 

آسیب است و هم یك فرصت. 
من سر كلاس كه می‌روم سعی می‌كنم هر جلسه 
یكی دو كلیپ ببرم تا دانش‌آموزان آرام‌تر بنشینند 
و گوش كنند و خیلی هم برایشــان محســوس‌تر 
می‌شود، ولی در همه‌جا و در هر مدرسه‌ای این كار 
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امكان‌پذیر نیست.
 زنگنه: به قول آقای امیری ما همیشه همین 
بحــث را در كلاس داریم. دانش‌آمــوز می‌گوید: از 
فلان كانال تلگرام یــا از واتس‌آپ گرفتم كه فلان 
شخص این را گفته، نظر شما چیست؟ به قول آقای 
محمدعلی خان سپهر، اگر تاریخ را بخواهیم درست 
بنویسیم برای خودمان دشــمن ایجاد می‌كنیم و 
اگر بخواهیــم دروغ بگوییم خودمان بدمان می‌آید. 
درواقع یك دوگانگی با فضای مجازی داریم. فضای 
مجازی به نظرم خیلی خوب اســت و اكثر فرزندان 
و والدین با آن سروكار دارند به شرط اینكه هدایت 
شده و كنترل شده باشد. دانش‌آموزان ما هم خیلی 
از مسائل تاریخی را در همین فضای مجازی مطلع 

می‌شوند.
شریفات: مطلبــی را هم من اضافه كنم و آن  
اینكه ما این دوگانگی‌هــا را در كتاب‌ها هم داریم. 
گاهی دانش‌آمــوز می‌گردد در كتاب و مطلبی را از 
آن نقل می‌كند و می‌پرسد آیا صحیح  است یا نه؟ 
ما هم نمی‌توانیم خیلی واضح بگوییم كه درســت 
است یا غلط. چیزی كه من فكر می‌كنم، این فقط 
می‌تواند یك تلنگری باشــد برای فعال كردن خود 

دانش‌آموزان تا خودشان بروند تحقیق كنند.
در ایــن موارد وقتــی چیزی از من می‌پرســند 
می‌گویم نظر من این است، با توجه به آموخته‌های 
خودم، شما هم می‌توانید بروید یك منبع دیگر پیدا 
كنید، چند تا سایت دیگر و یا چند تا كتاب ببینید تا 

به نظری صحیح‌تر برسید.
ما باید كاری كنیم كه دانش‌آموزان خودشان نهایتاً 
تعقل كنند و با توجه به داده‌ها، خودشــان متوجه 
شوند كه حقیقت امور از چه قرار است. به‌طور كلی 
فضای مجازی برای برانگیختن ذهن‌شان چیز بسیار 

خوبی است.

 تحلیل شــما از گروه‌هــای تلگرامی بین 
معلم‌ها چیست؟

 شریفات: مــن فكر می‌كنم این كانال‌ها خیلی 
خوب است. اطلاعات خیلی خوبی در آن‌ها مبادله 
می‌شــود. افرادی هســتند متخصص در گروه كه 
تعدادی را خودمان می‌شناسیم و كاملًا قابل اعتمادند 
و در مواردی هم كه كسی را نشناسیم می‌شود با او 

بحث و گفت‌وگو كرد.
 زنگنه: همیــن گروهی كه ما داریــم واقعاً در 
پیشــرفت كارهایمــان مفید بوده، تعــداد اعضای 
آن 1800 نفر اســت، در عرض یــك ماه 500 نفر 

دیگر به آن اضافه شــد، یعنی عده‌ای از همكارهای 
غیرتخصصی هم وارد آن شــدند و دارند اســتفاده 
می‌كنند. این گروه مدیریت هم می‌شود. 9 یا 10 نفر 
مدیر دارد كه اطلاعات اعضای گروه را جمع می‌كنند 
و كســانی را كه شماره پرســنلی ندهند و احتمال 
بدهند دانش‌آموز هستند حذف می‌كنند. گروه رو به 
تكامل است و فقط سعی می‌شود مطالب تخصصی 

در آن گفته شود.
 نوروزی‌راد: یك ویژگی خوب و خیلی مهمی 
كه گروه تلگرامی دارد این است كه چون همكارها 
همدیگر را نمی‌شناسند شرم حضور ندارند، بنابراین 
اگر جایی اشكالی در تدریس دارند راحت می‌گویند، 
در حالی‌كه ممكن است در جمع بعضی از همكارها 
نتوانند چیزی بگویند ولی در محیط تلگرامی تبادل 
نظر خوبی دارنــد و راحت می‌گویند كه من این را 
اشكال دارم و این را نمی‌فهمم و بقیه آن را تحلیل 

می‌كنند.
 شــریفات: من خاطره‌ای دارم كــه مربوط به 
آموزش تاریخ اســت و بد نیســت در اینجا مطرح 
كنم. در اینترنــت دیدم كه یك مــوزه در میدان 
سرخ مسكو هســت به نام »موزه تاریخ روسیه« و 
دیدم بچه‌های پیش‌دبســتانی برای ورود به موزه با 
مربی‌شــان در صف ایستاده بودند. بی‌شك موزة به 
این بزرگی، حجم بزرگی از تاریخ جهان را دربردارد. 
وقتی بیشتر جست‌وجو كردم، دیدم اصلًا در روسیه 
بازدید از موزه‌ها از ســنِ پایین است و جزو برنامة 
درسی دانش‌آموزان نیز می‌باشــد. بعد دیدم موزة 
»ارمیتاژ« در سن پترزبورگ، هم همین‌طور است. 

شریفات: الان كه 
متأسفانه دوره‌ها 
مجازی شده من 
فكر نمی‌كنم آن 
كارایی را داشته 
باشد. چون یك 
كتابی را معرفی 

می‌كنند كه 
خوانده شود و 

بعد هم آزمونی 
مجازی برگزار 

می‌شود و تمام! 
مسلّم است كه 

آن كیفیت كلاس 
حضوری را 

نخواهد داشت
زهرا شریفات
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آن‌ها برنامه دارند كه مرتب بچه‌های دبســتانی را 
ببرند به موزه، بعد، در مورد برنامه‌ریزی كتاب‌های 
درسی‌شــان متوجه شدم كه چند سال پیش برای 
تدوین محتوای كتب درســی فراخــوان داده‌اند و 
سایتی را مشــخص كرده‌اند كه دبیر، دانش‌آموز و 
اولیای دانش‌آموز می‌تواند در مورد سرفصل‌ها نظر 

بدهد.
در همان ســایت آمده بود كه بعد از فروپاشــی 
شــوروی، به مدت چند سال كتب تاریخ سلیقه‌ای 
شــد و هر دبیری یك كتــاب را معرفی می‌كرد، تا 
اینكه قرار شد همه یك تاریخ واحد داشته باشند، و 
مبنای آن هم این بود كه علاقه به ریشه‌های تاریخ 
به كودكان القا شود. البته تاریخ سرشار از قهرمانان و 
دستاوردهاست، و پنهان ساختن شكست‌ها و تغییر 
در وقایع از نظر تاریخی و منطقی توجیه‌پذیر نیست 
و باید همه را بیان كرد. از این طرف می‌خواهم نتیجه 
بگیرم كه ما هم بین خودمــان، یعنی عامه مردم، 
قهرمان‌هایی داریم كه شناســاندن آن‌ها به بچه‌ها 

موجب تقویت هویت آن‌ها می‌شود.

 در آموزش تاریخ یكــی از ابزارهای مهم 
وسایل كمك‌آموزشی است. آقای زنگنه شما 

نقش این‌ها را چطور می‌بینید؟
 زنگنه: وسایل كمك‌آموزشی درواقع چند عمل 
را با همدیگر تركیب می‌كند و وقتی بخش عملی 
و تئوری یك مبحثی با همدیگر تركیب شود قطعاً 
یادگیری ماندگارتر می‌شــود و تنوع در كلاس به 
وجود می‌آید. ببینید در روان‌شناسی می‌گویند 75 
درصد یادگیری از طریق بینایی است و 25 درصد 
دیگرش از طریق ديگر حواس اســت. بنابراین اگر 
دانش‌آموز از وســایل كمك‌آموزشی استفاده كند 
و آموزش از طریق این وســایل داده شــود قطعاً 
یادگیری‌اش بیشــتر است. یك ضرب‌المثل چینی 
می‌گوید: »اگر به من بگویی فراموش می‌كنم، اگر 
به من نشان بدهی به یاد خواهم آورد، اگر مرا درگیر 

كنی، می‌فهمم«.
در واقع وسایل كمك‌آموزشی دانش‌آموز را درگیر 
خودش می‌كند، یادگیری را بالاتر می‌برد، به آموزش 
عینیت می‌بخشــد و یادگیری را عمیق‌تر می‌كند. 
البته در همة‌ مدارس ما وســایل كمك‌آموزشــی 
وجود ندارد. ولی معمولًا بیشــترین چیزی كه در 
مدرســه وجود دارد یك ویدئو پروژكتور است، آن 
هم در مدارس خاص. تكنولوژی آموزشی می‌تواند 
بازدهی آمــوزش را از لحاظ كیفی و كمّی افزایش 

دهــد، می‌تواند آموزش و یادگیری را انفرادی كند. 
شــما اگر وسایل كمك‌آموزشــی مناسب در خانه 
داشته باشید می‌توانید بدون معلم و به راحتی از آن 
استفاده كنید. تكنولوژی آموزشی می‌تواند آموزش 
را براساس ضوابط و روش‌های علمی‌تری ارائه بدهد، 
آموزش را با دقت بیشتری عملی سازد، به یادگیری 

سرعت بخشد و آن را آسان كند.

 آقای شــبانه به نظر من كسی كه تاریخ 
نداند در پوچی زندگی می‌كند و من فكر كنم 
بهترین منبع تاریخ، كتاب قرآن است، مسائل 
اقوام را می‌گوید، شما همة مسائل زندگی‌تان 
را در كتاب قرآن می‌بینید، اگر از كلام معنوی 
خداوند، معلم بخواهــد در طول تدریس به 
تناســب موضوعات درسی بهره بگیرد یك 
امتیازی اســت که برای درس تاریخ قائل 
شده است و مخاطبش بهتر به اهمیت تاریخ 
پی‌می‌برد. توجه دارید كه تمام درس‌ها چه 
در حوزة فیزیك و چه در حوزة شیمی و... در 
كنارش تاریخ است، یعنی هویت خودمان را 
هم اگر بخواهیم یا تاریخ اجداد خودمان را 
بخواهیم بیان كنیم به سراغ تاریخ می‌رویم. 
هویت ملت یا یك قوم در درس تاریخ نهفته 
اســت. اگر به تاریخ توجــه كنیم خیلی از 
مجهولات برای ما معلوم خواهد شــد. شما 
بفرمایید نقش تاریخ در هویت بخشیدن به 

دانش‌آموزان چی هست؟
 شبانه: قاعدتــاً ما وقتی می‌گوییم آقای امیری 
یا آقای فلان، معلوم اســت كه هرکدام یك هویتی 
دارند كه ما می‌توانیم آن‌ها را به این اسم بخوانیم. 
بنابراین هیچ انســانی نمی‌تواند بدون هویت اولیه 
باشد و هویت تمام جوامع، هم در تاریخ‌شان است. 
من همیشه در كلاس‌هایم همین بحث را می‌كنم 
كه اگر ما بخواهیم بحث از هویت شخصی بكنیم، 
قاعدتاً باید اول تاریخ هویت آن شخص را بدانیم. من 
با یك نفر بحــث می‌كردم می‌گفت تاریخ همه‌اش 
دروغ اســت. گفتم از كجا فهمیدی كه تاریخ دروغ 
است. روزی هم داشتم در كلاسی درس می‌دادم كه 
معاون مدرسه آمد و گفت با شما كاری دارم. گفتم 
بگذار درس تمام شود بعد. گفت »یك شاه كمتر«! 
شما در نظر بگیرید ارزش تاریخ پیش این آقا در این 
است كه تاریخ یعنی شاه، خوب معلوم است كسی 
كه تاریخ نخوانده باشــد و درك تاریخ نكرده باشد 
این‌گونه می‌اندیشــد. من ابتدای همة كلاس‌هایم، 
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به‌خصوص برای بچه‌های رشته‌های غیر از انسانی 
كه فقط یك كتــاب را دارند یعنــی كتاب تاریخ 
معاصر را دارند، اولین كاری كه می‌كنم این اســت 
كه می‌نویسم »تاریخ چیست؟« بعد این‌ها را به فكر 
وا می‌دارم كه بحث كنند »تاریخ چیســت؟« یكی 
می‌گوید تاریخ یعنی گذشــته، یكی هم می‌گوید 
سرگذشت انسان‌هاست، هر كسی چیزی می‌گوید. 
بعــد من می‌گویم وقتی می‌گویــی تاریخ در مورد 
گذشته اســت خب بحث زمان را مطرح كرده‌ای. 
پــس یكی بیاید و به من بگویــد زمان یعنی چه؟ 
اینجا همه در می‌مانند. بعد این را مطرح می‌كنم كه 
بدون درك حركت، زمان مفهومی ندارد. پس تاریخ 
درواقع حركت و تغییر است. یعنی یك جامعه‌ای از 
یك جا شــكل گرفته و دائماً در حال تغییر بوده تا 
به زمان ما رسیده است. پس می‌توانم بگویم مطالعه 

تاریخ، مطالعه تغییرات است.
 شــریفات: یكی از مباحثی كه فقدانش در 
آموزش تاریخ ما، احســاس شود، تاریخ‌های محلی 
اســت. اگر دانش‌آموزان با تاریخ منطقة خودشان 
آشــنا بشوند و به افراد آن منطقه، پدر، پدربزرگ و 
اجداد خود باور داشته باشند كه تاریخ گذشته را به 
وجود آورده‌اند، این به آن‌ها هویت و اعتمادبه‌نفس 

می‌بخشد.
وقتــی او خودش را باور كــرد آن وقت می‌تواند 
كشــورش را بشناســد. یكی از روش‌های آموزش 

صحیح تاریخ به نظرم همین است.

 زنگنه: حالا به نظر شما آموزش تاریخ محلی 
با تعصبات همراه نمی‌شود؟

 شریفات: ببینیــد همان چیزی كه در صحبت 
اول گفتم، این تغییرات هســت ولــی این‌ها كنار 
هــم تكامل پیدا می‌كنند، یعنی وقتی از سلســلة 
هخامنشی می‌گوییم، از ساسانی می‌گوییم، از عرب 
می‌گوییم، از ترك می‌گوییم، از مغول می‌گوییم و 
غیره، همة این‌ها تاریخ ایران می‌شود. درواقع باید 
اجتماع این‌ها را در نظر بگیریم. به تنهایی هیچ کدام 

از این‌ها تاریخ ایران نمی‌شود. 
 شــبانه: تاریخ محلی، به نوعی، جنبة مثبت 
دارد. مثبت اســت، از این لحاظ كه جلوی چشــم 
ماست. وقتی شما از بعضی از مكان‌های محلی خود 
صحبت می‌كنید تا حــدودی در ذهن دانش‌آموز 
مجســم می‌شود چون در محیط و منطقة خودش 
است. در كشور بزرگی مثل ایران، به نظر من، تكیه 
روی تاریخ محلی، می‌تواند محاســن دیگری هم 

داشته باشد. اگر ایران را مثل یك موزاییك با اجزای 
بسیار بدانیم خواهیم دید كه هر یك از این اجزا در 

ساختن كل موزاییك چقدر مؤثر بوده‌اند.

 خانم شریفات شما كلاس‌های ضمن خدمت 
را چگونه ارزیابی می‌كنید؟

 شــریفات: كلاس‌های ضمن خدمت می‌تواند 
مثمرثمر باشــد، به هر حال عده‌ای هم رشــته با 
تحصیلات و تخصص‌های مختلــف دور همدیگر 
جمع می‌شوند و می‌شود از این تخصص‌ها استفاده 
كرد. تجربیات مختلف در برخورد با همدیگر ممكن 
است گاهی در عوض كردن روش تدریس هم مؤثر 
باشــد. این دور هم نشســتن در كلاس‌های ضمن 
خدمت از یك طرف و از طرف دیگر بحث تغییرات و 
چیزهای دیگر است. چون حالا كه كتاب جدید شده 
اســت ما می‌توانیم ده بار كتاب را بخوانیم یا منابع 
آن را بخوانیم و بالاخره مفهوم كتاب یازدهم جدید 
را متوجه بشــویم، ولی وقتی دور هم می‌نشــینیم 
می‌توانیم از دید یك معلم شیوه‌های تدریس، وسایل 
كمك‌آموزشــی، تجربیات و تخصص‌هایمان را در 
زمینه‌های مختلف بررسی کنیم. الان كه متأسفانه 
دوره‌ها مجازی شده من فكر نمی‌كنم آن كارایی را 
داشته باشد. چون یك كتابی را معرفی می‌كنند كه 
خوانده شود و بعد هم آزمونی مجازی برگزار می‌شود 
و تمام! مسلّم است كه آن كیفیت كلاس حضوری 

را نخواهد داشت.
كلاس ضمن خدمت باید جدی و حضوری باشد 
و برای برگزار كردن چنین كلاس‌ها و دوره‌ها لازم 

شبانه: اگر 
درس تاریخ سه 
ساعت در هفته 

است، دانش‌آموز 
حداقل 20 

ساعت هم باید 
به دنبال انجام 

فعالیت برود؛ اگر 
بخواهیم واقعاً 

اجرا شود

رحیم شبانه
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است آموزش‌وپرورش هزینه كند.
 نــوروزی‌راد: بلــه، به نظر مــن آن بحث و 
گفت‌وگویی که همکاران کنــار هم دارند تأثیرش 
خیلی بیشتر از مدرسی است که 90 دقیقه صحبت 
می‌کند و می‌رود. گاهی وقت‌ها که یک استراحتی 
داریم از تجربیات هم استفاده می‌کنیم، و از مشکلات 
کلاس صحبت می‌کنیم که نــکات خوبی ردوبدل 

می‌شود.
معلم‌ها باید با یکدیگر صحبت کنند، این صحبت 

یعنی انتقال تجربیات.
 امیری: دوره‌های ضمن خدمت باید به‌صورت 
مستمر برگزار شــود و نظارت جدی صورت بگیرد. 
اکثر دوره‌هایی که برگزار می‌شود چنین نیست. من 
شاهد بودم از آن طرف مدیر یا اداره‌ای که آن دوره را 
برگزار می‌کند عجله دارد که خیلی سریع‌تر تمامش 
بکند و فقط مزایایش را بگیرد نتیجه‌ این می‌شــود 
كه دبیران هم می‌آیند و فقط حضورشــان را اعلام 
می‌كننــد و هیچ نظارت جدی بر این كار نیســت. 
سال‌های قبل خصوصاً 7، 8 سال پیش نظارت خیلی 

عالی بود.

 خانم نوروزی‌راد، تصاویر در متن آموزشی 
همواره نقش بسزایی در یادگیری دانش‌آموزان 
دارد شما در كتاب‌های جدیدالتألیف تصاویر 

را چگونه ارزیابی می‌كنید؟
 نــوروزی‌راد: تصاویــر خوب هســتند ولی 
می‌توانســتند خوب‌تر از این باشــند، می‌توانستند 
تصاویری را انتخاب بكننــد كه دانش‌آموز با دیدن 
آن‌ها نسبت به سرزمینش احساس هویت و افتخار 

بیشتری داشته باشد.

 خانم شــریفات بفرماییــد در یك برنامة 
زمان‌بندی شدة دوساعته در درس تاریخ، بهتر 
است از چه تدبیری در تغییر فضای آموزشی 
استفاده شود تا برای دانش‌آموز خسته‌كننده 

و كسالت‌آور نباشد؟
 شریفات: بــه هر حال دو ســاعت، وقت كمی 
نیست. تاریخ و هر درس دیگری نیاز به برنامه‌ریزی 
دارد. در ابتــدای كار »ایجــاد انگیزه« خیلی مهم 
اســت. اگر ایجــاد انگیزه كنی می‌توانــی تمام دو 
ســاعت را مرتبط بــا درس بچرخانــی، نمونة آن 
استفاده از وســایل كمك‌آموزشی است، من تاریخ 
را تا حد ممكن با نقشه تدریس می‌كنم. جغرافیای 
تاریخی جزو لاینفك تدریس تاریخ من است چون 
دانش‌آمــوز از این طریق مقداری اطلاعات عینی و 
مشــخص جغرافیایی پیدا می‌كند، و توجه‌اش به 
نقشه بیشتر می‌شود. یا هر چیز دیگر، مثل استفاده 
از اتاق هوشمند، یا اینكه خیلی چیزهای كوچك، 
مثلًا گاه‌شماری را که درس می‌دادم یكی از مطالب 
كتاب »تقویم« بــود و »ســاعت آفتابی«. خیلی 
راحت بعضی وقت‌ها می‌شــود با یك ترفند ساده 
دانش‌آموزان را علاقه‌مند ساخت، و هدف ما هم در 
تاریخ همین است. توجه دانش‌آموزان! این خود یك 
گام بلند است، آن‌ها یك جورایی می‌‌فهمند، مشتاق 
می‌شــوند و می‌پرسند، چه كســی این را اختراع 
كرده؟ استفاده‌اش چه بوده؟ سؤالات دیگری را هم 

در پی خواهد داشت. 
به علاوه، روخوانی از كتاب هم مهم اســت و من در 
كلاس‌هایم می‌گویم یكی روخوانی كند. به‌خصوص 
در جاهــای محروم. بعضی اوقــات بچه‌ها با تلفظ 
كلمات و حتی با شكل كلمه مشكل دارند. شاید ما 
در یك زنگ، 10 تا كلمه را ریشه‌یابی كنیم. به هر 
حال به دامنه لغاتشــان اضافه می‌شود، تمام این‌ها 
وقت می‌برد، همچنیــن متن اصلی درس كه وقت 

اصلی را در برمی‌گیرد.
كار دیگری كه می‌شــود انجام داد و تجربة خوبی 
هست اســتفاده از كتاب‌های تاریخی است، یعنی 
كتاب‌های مرتبط با مباحث تاریخی و تا حد امكان 
در دســترس، حالا چه در خانه، چــه در كتابخانة 
مدرسه و چه در كتابخانة عمومی یا كتابفروشی، آن 

كتاب‌ها را سر كلاس بیاوریم.
من در هر جلســه ســعی می‌كنم بدون كتاب 
نباشم، چون تأثیرگذار اســت. در سال اول كارم، 
وقتی می‌خواســتم درس بدهم دیدم دو سه تا از 

وسایل 
كمك‌آموزشی 
دانش‌آموز را 

درگیر خودش 
می‌كند، یادگیری 

را بالاتر می‌برد، 
به آموزش 

عینیت می‌بخشد 
و یادگیری را 

عمیق‌تر می‌كند

مهران زنگنه

|  رشد آموزش تاریخ | دورۀ نوزدهم |  شمارۀ 3 |  بهار  1397 12



دانش‌آموزان، از كشــوی میز كتاب درآوردند که 
مرتبط با درس جدید بود. این خیلی ارزش دارد. 
یا اینكــه دانش‌آموز درس بعــدی را ورق می‌زند 
كــه ببیند چه مبحثی هســت. توجه به این‌ها به 
نظرم در ایجاد انگیزه مؤثر اســت و مرا، به‌عنوان 
یك دبیر، به هدفم می‌رســاند. دانش‌آموز اگر یاد 
بگیــرد كه كتاب مطالعه كند یك گام خیلی بلند 
برداشته. سعی من این است كه این دو ساعت را به 
روش‌های مختلف تنوع بدهم تا دانش‌‌آموز بتواند 

به هدف برسد.

 آقای زنگنه شما مجله رشد آموزش تاریخ 
نیازهای  به  را چطور می‌بینید؟ مجله چقدر 

معلمان و دانش‌آموزان توجه می‌كند؟
 زنگنه: به نظرم قبلًا مجلات رشــد بیشــتر به 
نیازهای معلمان توجه می‌كرد. من یك زمانی یادم 
هست در تاریخ ســوم انسانی اگر یادتان باشد یك 
درس داشــتیم بعد از جنگ جهانی دوم، بعد آقای 
ســیروس غفاریان یك مقاله خیلی خوب در مورد 
همین مسئلة هسته‌ای نوشــت. وقتی آن مقاله را 
ســر كلاس می‌خوانی می‌توانســتی درس را برای 
بچه‌ها تحلیل و تبیین كنی. الان بهتر است همچون 

مقالاتي در مجله داشته باشيم.

 آقای امیــری لطفاً یــك جمع‌بندی از 
صحبت‌های ما داشته باشید.

 امیری: من یك نكتــه را قبل از جمع‌بندی 
بگویــم که مرتبط اســت به مؤلفیــن فرهنگی. 
شاید باید اول می‌گفتم. بخشی از آن را در بحث 
پیش‌كسوتان عرض كردم، ولی افرادی بودند كه 
واقعاً حق این است كه حداقل یك تشكر از آن‌ها 
بكنیم. یكی خود آقای تقی‌زاده اســت كه الان 
مدیر كل وزارت آموزش‌وپرورش است. یكی دو تا 
كتاب هم در باب تاریخ شوشتر و تاریخ نوشته‌اند. 
آقای دكتر منصور امانی از همكارهای ایذه، که 
كتــاب »ایذه در گذر تاریخ« را نوشــت. چند تا 
كتاب دیگر هم نوشته كه شاخص آن‌ها این كتاب 
بــوده، آقای عبدالكاظم علی‌نژاد كه در بخش 
پیش‌كســوتان از او نام بردم، انسان فرهیخته‌ای 
است و كتابی نوشته به نام »ابن‌سِكّیت اهوازی«، و 
كسی نمی‌دانست كه واقعاً ابن سكیت خوزستانی 
بــوده، و یكی عبدالكاظم پوركاظم اســت كه 
خدا سلامتی به ايشــان بدهد چندین كتاب در 
مورد تاریخ قبایل عرب خوزستان نوشته از جمله 

كتاب »تاریخ و فرهنگ قبایل عرب خوزستان«، 
آقــای موسی سیادت كه از بازنشستگان است. 
كتابــی دارد تحت عنــوان »جغرافیای تاریخی 
قبایل عرب خوزستان«، دهة هفتاد این كتاب را 
نوشــتند. آقای دانش عباس شینی دبیر دورة 
اول دبیرستان در مسجد سلیمان هم دو تا كتاب 
خوب دارد، یكی »تاریخ مســجد ســلیمان« كه 
قبلًا كتاب ســال خوزستان شده، و سال گذشته 
هم »تاریخ آموزش‌وپرورش مســجد سلیمان« را 
نوشت كه كتاب بسیار جامعی است. خانم اكرم 
مریدی را داریم كه دبیر جغرافی ناحیة 3 است، 
كه كتاب »شوشــتر یعنی خوب‌تر« را نوشــته و 
كتابش خیلــی خوب اســت. از قدیمی‌ها كه از 
ايشــان یاد كردم آقــای سیدمحمدعلی امام 
آموزش‌وپرورش  پیش‌كســوت  كه  بود  اهوازی 
بوده و كتاب »تاریخ خوزستان« و چندین كتاب 
دیگر را دارد. آقای محمودی را داریم در دزفول، 
كتابی نوشــته به نام »تاریخچه آموزش‌وپرورش 
دزفول« كه از طرف واحد پرورشــی دزفول این 
كتاب حمایت و چاپ شــد، بنــده هم كه كتابی 
در ســال 84 نوشــتم تحت عنوان »گتوند شهر 
فراموش شــده« كه زادگاهم بــود و در موردش 

نوشتم.
 نوروزی‌راد: در مورد جذابیت كلاس تاریخ، 
من این را اضافه كنم كــه، اگر دبیر تاریخ نقاش 
خوبی باشــد خیلی خوب اســت. جایی كه فیلم 
نیست، كلاس هوشــمند نیست، امكانات نیست، 
خوب است ما خودمان پای تابلو نقاشی كنیم. من 
خودم نقشه جهان را یاد گرفتم و می‌كشم. وقتی 
صحنــه جنگی را بــرای دانش‌آموزانم می‌خواهم 
توضیح دهم، آن را می‌كِشم. اگر هم دقیق نباشد 
با علامت آن را می‌كشم یا برای قسمت اكتشافات 
جغرافیایی، نقشــه جهان را می‌كشــم، كشتی را 
می‌كشم، مثلًا كشــتی كریستف كلمب را، كه از 
این مسیر رفت یا مثلًا واسكو دوگاما از كجا آمده، 

این‌ها برایشان جالب و جذاب می‌شود.

 خیلی ممنون، تشــكر می‌كنم از تك‌تك 
شما عزیزان كه در این نشست شركت كردید 
امیدوارم بحث شما مفید باشد و معلم‌های ما 

بتوانند بهره‌مند شوند.
 ما هم از شــما تشكر می‌كنیم. هم از شما آقای 
معتمد و هم از مسئولان مجله رشد آموزش تاریخ 

كه این گفت‌وگو را ترتیب دادید.
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رضوان نعمتی
سرگروه تاریخ، استان اصفهان

آموزش

اشاره
مقاله‌ای كه در پیش روی دارید، می‌خواهد به این پرســش اساســی پاســخ دهد كه چگونه می‌توان 
دانش‌آموزان را به درس تاریخ علاقه‌مند كرد. در این مقاله، علت بی‌علاقگی دانش‌آموزان به درس تاریخ 
طی پرسش‌نامه و سپس مصاحبه‌ای كه با 53 نفر انجام شده مورد بررسی قرار گرفته و سپس راه‌حل‌هایی 
برای رفع این مشكل پیشنهاد شده است. بخشی از این مشكل مربوط به شیوة تدریس، بخشی مربوط به 

كتاب درسی و بخشی مربوط به جامعه و خانوادة دانش‌آموز است. امید است كه مورد توجه واقع شود. 

كلید‌واژه‌ها: درس تاریخ، دانش‌آموزان، علاقه‌مند كردن

رازهای علاقه‌مند كردن دانش‌آموزان 
به درس تاریخ

عكس: راضيه محب
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از نخستین روزی كه به‌عنوان معلم تاریخ پای در 
كلاس درس گذاشتم سال‌ها می‌گذرد. این مدت 
تدریــس در دورة راهنمایی و دبیرســتان موجب 
آشنایی فراوان من با فراز و نشیب‌های این رشته 
گردیده است. قبل از اینكه این رشته را برای ورود 
به دانشگاه انتخاب كنم، بسیار اندیشه می‌كردم و 
راجع به آن از آشنایان پرسش می‌نمودم. هنوز هم 
این ســؤال اساسی كه چرا به تاریخ و معلمی این 
رشته علاقه‌مند شــدم در اندیشه‌ام خلجان دارد. 
از قبل از ورود به دانشــگاه تا امروز همواره از خود 
می‌پرســیده و می‌پرسم كه چرا تاریخ می‌خوانم و 
قرار است بر اســب تاریخ به كدام سو سفر كنم؟ 
زمانی كه برای اولین‌بار وارد كلاس درس شــدم، 
می‌دانستم كه این سؤال در اندیشة شاگردانم نیز 
هست. آن‌ها هم همین سؤال را از خود می‌پرسند. 
خانم! چرا تاریخ می‌خوانیم. خانم! اصلًا تاریخ قرار 
است چه مشكلی از ما را حل كند؟ خانم تاریخ به 
چه كار ما می‌آید؟ و ... من هم مانند سایر همكارانم 
در این رشته از همان ابتدای كلاس بسیار توضیح 
می‌‌دادم و در فواید تاریخ بسیار سخن می‌راندم و 
این گفتنی‌ها حكایت هر ساله‌مان شده بود. با هر 
توضیحی كه می‌دادم برق اشتیاق را در چشم‌های 
شاگردانم می‌دیدم، اگرچه چندی نمی‌گذشت كه 
باز هم بی‌علاقگی آنان نمایان می‌شد. انگار كه در 
هر نوبت لازم بود در فواید تاریخ مطلبی بگویم تا 
علاقة آن‌ها به جوش آید و شــوقی نشــان دهند. 
این عمل همیشــه تكرار می‌شد و همواره از خود 
می‌پرســم چرا اشــتیاق به درس تاریخ در نسل 
امروزی وجود ندارد. چرا شوق كاویدن در زندگی 
مردمــان قبل در ما وجود داشــت اما امروز كمتر 
دانش‌آموزی است كه این اشتیاق را داشته باشد. 
به‌نظر می‌رسد برای نسل امروز »زندگی درحال« 
كافی است و آن‌ها حوصله پرداختن به گذشته را 
ندارند. اما مگر می‌شــود بی‌دانستن از گذشته به 
آینده ســفر كرد؟ تمام تلاش من در كلاس‌هایم 
این اســت كه بگویم مگر می‌شود راننده‌ای بدون 
نیاز به آینة خودرو به راحتی در جاده راه بپیماید؟ 
هر فرد یا ملتی هم‌چنین است. باید گذشته را نیك 
بنگرد تا چراغ راه آینده‌اش باشد. همواره در تلاش 
بودم كه نشــان دهم با چه ابزار و روش مناسبی 
می‌توانم این حقیقت را در كام دانش‌آموزان خود 
فرو ریزم. این مســئله‌ای بود كه سال‌ها درگیر آن 

بودم تا امسال كه در یك دبیرستان تخصصی كار 
می‌كردم ســعی كردم آن را به نحو احســن حل 
كنم، لذا بهتر دیدم مشكل را از خود دانش‌آموزان 
بپرســم تا بدانم علت بی‌علاقگی آنــان به تاریخ 
چیســت و با وجود اینكه رشتة آن‌ها علوم انسانی 
است آن‌گونه كه انتظار می‌رود به مباحث تاریخی 

علاقه نشان نمی‌دهند.
خوشبختانه برگزاری دورة آموزشی »اقدام‌پژوهی 
و معلم پژوهنده« موجب شــد بتوانم با روش حل 
مســئله و با نگاهی علمی با این مســئله مواجه 
شوم. در این رابطه از 53 نفر از دانش‌آموزان طی 
پرسش‌نامه‌ای نظرسنجی كردم و از همكارانم در 
سایر رشته‌ها نیز كمك خواستم كه هر از گاهی در 
لابه‌لای درس‌هایشان و به اقتضای موضوع و زمان 
از اهمیت نقش تاریخ در زندگی صحبت كنند تا 
دانش‌آموزان ذهنشــان بیشتر معطوف به تاریخ و 
اهمیت آن گردد. همچنین در خلال كار و تدریس 
نقاط قوت و ضعف تدریس خودم و كتاب درسی 
را نیز جویا می‌شدم تا انتقاد‌ها و پیشنهادهای آنان 
را نیــز جمع‌‌آوری كنم و راه را بر خود روشــن‌تر 
كنم. اكنون امیدوارم این تحقیق سرآغازی باشد 
برای كاوش بیشتر در رشــته‌های علوم انسانی و 
علاقه‌مند كردن جوانان امروز به فرهنگ كشــور 
عزیزمان ایران و اینكه سایر رشته‌های علوم انسانی 
و به‌خصوص تاریخ بیشتر جایگاه خود را در جامعه 

بازیابد.

 مرحلة اول، تشخیص مشكل
یكی از مشكلاتی كه من در طول سال‌ها تدریسم 
با آن مواجه بــودم نامأنوس بودن دانش‌آموزان با 
درسی به نام تاریخ بود. اكثریت آن‌ها درس تاریخ 
را دوست نداشتند و فقط برای حفظ كردن و نمرة 
خوب گرفتن و یــا نمرة قبولی آن را می‌خواندند. 
در آغاز سال تحصیلی وقتی در مورد درس تاریخ 
و میزان علاقه‌شــان به این درس از آن‌ها ســؤال 
می‌كردم اكثریت می‌گفتند درس تاریخ را دوست 
ندارند. چون كلاس‌های تاریخ خشــك و بی‌روح 
اســت. یا می‌گفتند: مــا را با مــردگان چه كار؟ 
اصلًا تاریــخ به چه درد می‌خورد و در زندگی چه 
كاربردی دارد؟ و من نیز كلی برای آنان سخنرانی 
می‌كردم و از فواید تاریخ و مطالعات تاریخی برای 
آن‌هــا می‌گفتم، ولی می‌دانســتم كه حرف زدن 
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كفایت نمی‌كند و باید به طریقی این علاقه را در 
آن‌ها ایجاد كنم و این ميســر نمي‌شد مگر اینكه 
خود دانش‌آموز احساس نیاز به دانستن تاریخ پیدا 
كند. به هر جهت من با این مســئله به‌عنوان یك 
مشكل برخورد كردم و سعی كردم بدانم چه دلیلی 
باعث می‌شود دانش‌آموزان نسبت به درس تاریخ 

بی‌علاقه باشند. 

مرحلة دوم: جمع‌آوری اطلاعات
دلایلی كه من توانستم جمع‌آوری كنم به شرح 
زیر است: در یك نگاه كلی و اجمالی به كتاب‌های 
درسی متوجه چند نكته شــدم كه همین نكات 
باعث می‌شــد درس تاریخ در بیــن دانش‌آموزان 

جذابیت نداشته باشد. 
1. كتاب‌هــای تاریــخ در ســال‌های ابتدایی و 
متوســطة اول به موضوع ایران باســتان، تمدن 
باستانی جهان، ایران در دورة اسلامی و همچنین 
تاریــخ معاصر ایران می‌پردازند. با توجه به ســن 
دانش‌آموزان این كتاب‌ها دارای اســامی دشــوار 
وســخت هســتند و دانش‌آموزان برای یادگیری 
آن‌ها معمولًا دچار مشكل می‌شوند. از طرفی معلم 
بیشتر از روش پرسش و پاسخ استفاده می‌كند و 
دانش‌آموزان مجبور به تهیه دفتر تاریخ و نوشتن 

سؤال و جواب می‌باشند.

2. مطالب كتاب خلاصه‌وار و فشــرده اســت و 
دانش‌آموز باید مدت‌ زیادی از تاریخ بشر را در یك 

سال تحصیلی بخواند. 
3. ساعت این درس، به‌خصوص در دورة ابتدایی 
و دورة اول متوســطه، در طول هفته كم اســت و 
معلم جز درس دادن و درس پرســیدن نمی‌تواند 
به‌كار دیگر برســد یا فعالیت فوق برنامه‌ای داشته 
باشد؛ فعالیت‌هایی مثل بازدید از یك موزه یا یك 

اثر تاریخی و یا دیدن یك فیلم و .... .
4. برخی از معلمانی كه در دورة اول و حتی دورة 
دوم دبیرستان تدریس می‌كنند یا رشتة تحصیلی 
آن‌ها تاریخ نیســت و یا اصلًا علاقــه‌ای به تاریخ 
ندارند و از سر اجبار؛ شب قبل درس را حفظ می 
كنند و همان را تحویــل دانش‌آموز می‌دهند؛ در 
واقع فقط به فاصلة یك شــب از دانش‌آموز جلوتر 

هستند. 
5. نكتة دیگر اینكــه دانش‌آموز با روش مطالعه 
آشنایی ندارد و این بر مشكلات معلم در تدریس 

درس تاریخ می‌افزاید. 
6. وســایل كمك‌آموزشــی تاریخ مثل نقشــه؛ 
عكس؛ كتــاب؛ فیلم و ... یا كم اســت یا مدارس 

امكان استفاده از آن را ندارند.
با توجه به این نكات و مسائل دیگری كه در این 
مقاله جای طرح آن نیســت به دانش‌آموزان حق 

خوشبختانه 
برگزاری دورة 
آموزشی 
»اقدام‌پژوهی و 
معلم پژوهنده« 
موجب شد 
بتوانم با روش 
حل مسئله و با 
نگاهی علمی 
با این مسئله 
مواجه شوم. 
در این رابطه 
از 53 نفر از 
دانش‌آموزان طی 
پرسش‌نامه‌ای 
نظرسنجی كردم

عكاس: اقدس نوروزي
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دادم كه نســبت به درس تاریخ بی‌علاقه‌ باشند و 
از تاریخ به‌عنوان درسی یاد كنند كه گاه از بعضی 
از دروس برای آنان ســنگین‌تر و ســخت‌تر جلوه 

می‌كند. 
در این كار، علاوه بر مشــكلاتی كــه در بالا به 
آن‌ها اشاره كردم مشــكلات دیگری نیز در دورة 
متوسطه دوم دارم كه كار را دشوارتر می‌كند. اولًا 
دانش‌آموزان با روش مطالعه و خواندن آشــنایی 
ندارند و تاریخی كه تا به حال خوانده‌اند بیشــتر 
به‌صورت ســؤال و جواب بوده است و هنوز هم با 
همــان روش مأنوس هســتند و فكر می‌كنند در 
متوســطه دوم تاریخ را باید به همان شیوة دورة 
اول متوســطه بخوانند، در غیر این‌صورت توانایی 
یادگیــری به روش جدیــد را ندارند و معلم برای 
تدریس به روش جدید باید بسیار تلاش كند. در 
ثانی كتاب‌های درســی متوســطه دوم پرحجم و 
قطور هستند و ساعات تدریس آن‌ها در هفته كم 
اســت. در پایة سوم متوسطه دوم، رشتة ادبیات و 
علوم انسانی، امتحان تاریخ به‌صورت نهایی برگزار 
می‌شود و معلم باید دانش‌آموزان را برای امتحان 
نهایی آماده بكند. و در ســال آخر نیز دانش‌آموز 
بایــد برای كنكور آماده شــود و لــذا محدودیت 
معلم در كلاس بیشتر می‌شــود. مشكل‌ دیگری 
كه داشــتم این بود كــه دانش‌آموزان فقط درس 
را حفظ می‌كنند. و همواره این فكر در ســرم بود 
كه چه‌ كنــم دانش‌آمــوزان درس را خوب درك 
كنند و یــاد بگیرند. گاه پیش می‌آمد كه اگر یك 
كلمــه را فراموش می‌كردنــد كل مطلب را نیز از 
خاطر می‌بردند و این نیز یكی از مشكلات  است. 
متأسفانه بیشتر دانش‌آموزان روش مطالعه كردن 
را بلد نیستند و معمولًا اگر كتابی می‌خوانند صرفاً 
كتاب قصه اســت و آن را نیز به قول خودشان با 
صدای بلند می‌خوانند. و همین ناآشنایی با مطالعه 
باعث شــده اســت گاه در روخوانی كتاب، درك 
معانی و لغات و مفهوم جملات دچار مشكل شوند 
و معلم بخشی از وقتش را صرف معنی كردن لغات 

و مفاهیم كتاب كند.
 

مرحلة سوم: تجزیه و تحلیل و 
تفسیر داده‌ها

من برای رفع این مشكلات می‌بایست چند كار 
مهم انجام می‌دادم:

1. نیروی گــوش دادن آنان را تقویت می‌كردم. 
وقتی آنان درســی را به دقت گوش دهند هم یاد 
می‌گیرند هم‌كلاس تاریخ خســته‌كننده نخواهند 

بود. 
2. فن بیان و مشاهدة دقیق و توانایی نوشتن را 

در دانش‌آموزان تقویت می‌كردم.
3. دانش‌آموزان در امر تدریس مشــاركت فعال 
داشته باشند. احساس مسئولیت كنند تا یادگیری 

سهل‌تر و از طرفی شیرین‌تر و جذاب‌‌تر گردد. 
4. روش‌های سنتی را باید تا حدود زیادی كنار 
می‌گذاشــتم و از روش‌‌های نوین آموزشــی بهره 
‌می‌گرفتم. باید همچنین از وسایل كمك آموزشی 
مثل گــچ، تابلو، فیلم عكس، نقشــه، كتاب و .... 

استفاده می‌كردم. 
5. در طول ســال تحصیلی بازدید‌های علمی و 

تاریخی برای دانش‌آموزان برگزار می‌كردم. 
6. دانش‌آموزان را به ساخت محتوای الكترونیكی 

برای دروس تاریخ تشویق و ترغیب می‌كردم. 
7. دانش‌آموزان را به عكاســی از آثار باســتانی 
تشویق می‌كردم تا  علاقه و دقت آنان در یادگیری 

بیشتر شود. 
8. از دانش‌آموزان می‌خواســتم به‌عنوان نمونه 
اقدامات داریوش را نقاشــی كنند، مثلًا راه‌سازی، 
ضرب سكه، ایجاد ارتش، ایجاد چاپارخانه و .... در 
قالب نقاشی موارد ذكر شده، بهتر در ذهن می‌ماند 
و باعث خلاقیت بیشتر دانش‌آموز در كلاس درس 

می‌شود.

مرحلة چهارم: بررسی راه‌حل‌ها
روشــی كه در پیش گرفتم تا حدودی بخشــی 
از مشــكلم را در كلاس‌ حل كــرد، به‌طوری كه 
می‌توانم بگویم تــا اندازه‌ای دانش‌آموزان به درس 
تاریخ علاقه‌مند شدند. اقداماتی كه انجام دادم به 

شرح زیر بود: 
در جلسة اول سعی كردم با گرفتن یك امتحان 
كتبی ســطح علمی كلاس را ارزیابی كنم تا بدانم 
اطلاعات تاریخی دانش‌آموزان چه میزان و میزان 
علاقة آن‌‌ها به تاریخ چه‌قدر است. این نظر‌سنجی 
را بسته به اینكه دانش‌آموز در كدام پایه بود، )دوم 
یا سوم یا چهارم( و براساس كتاب سال قبل انجام 
مي‌دادم. علاوه بر این در مورد كاربرد تاریخ و فواید 
آن سؤالاتی نیز در هنگام تدریس مطرح كردم تا 
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نظر دانش‌آموزان را در این‌باره جویا شوم. 
همچنیــن در حین تدریس از عكس،  نقشــه،  
كتــاب،  رایانــه و گاه فیلم نیز اســتفاده كردم، 
دانش‌آموزان را نیز در امر تدریس شــركت دادم 
به‌صورتی كه گاه از آنان نظرخواهی نیز می‌كردم. 
وقتی دانش‌آموزی احســاس كند كه مورد سؤال 
واقع می‌شــود تلاش می‌كند به درس گوش دهد 
و این خود كمك می‌كند كه به تدریج هنر گوش 
كــردن را بیاموزد. بعد از اتمام درس و پاك كردن 
تابلو از آنان می‌خواستم آنچه از درس آموخته‌اند 
روی كاغذ بیاورند و بعد برگه‌ها را جمع می‌كردم 
و می‌خوانــدم و اگر نیاز بــه توضیحی بود در زیر 
آن می‌نوشتم و اگر دانش‌آموز در یادگیری مرتكب 

اشتباهی می‌شد به او گوشزد می‌كردم.
در آغاز اكثر دانش‌آمــوزان آنچه در مورد درس 
می‌نوشتند جسته، گریخته و ناهماهنگ بود و گاه 
اطلاعات غلطی را نیز ارائه می‌دادند و من متوجه 
می‌شــدم كه آن‌ها خوب گــوش نداده‌اند و یا به 
علت حجم زیاد درس و زیاد بودن مطالب مطرح 
شــده، دچار اشتباهاتی می‌شــوند اما در جلسات 
بعد مشاهده كردم كه دانش‌آموزان درس را بهتر 
یادگرفته‌اند و مطالبی كه می‌نوشــتند، نسبت به 
اولین جلسه بهتر اســت. آموخته بودند كه درس 
را بــه دقت فراگیرند چون در پایان كلاس از آنان 
خواسته می‌شــود. كم‌كم بر آنان مسلم شد كه از 
روش یادداشت‌برداری استفاده كنند و به حافظه 
كوتاه مدت خود خیلی اعتماد نكنند. این امر هم 
مشاركت آن‌ها را در امر تدریس بیشتر می‌كرد و 
هم آنان را از حالــت غیرفعال به دانش‌آموز فعال 
تبدیل می‌كرد. كم‌كــم آموختند كه خوب گوش 
دهند. حتی روش خلاصه‌برداری از یك سخنرانی 
یا یك كتاب را به تدریج آموختند؛ و شیوة نگارش 
آنان نیز تغییراتی كــرد به‌طوری كه دبیر ادبیات 
مدرسه نیز معتقد بود تغییراتی در شیوة مطالعات 

ادبی آن‌ها ایجاد شده است. 
این روش باعث می‌شــد كه دانش‌آموزان درس 
را بهتر یاد بگیرند و كلاس برایشان مهیج‌ گردد و 
حتی به قول خودشان بعد از اتمام سال تحصیلی 
بسیاری از شخصیت‌ها و اقداماتشان در ذهنشان 
می‌مانــد. گاهی بدون اطلاع قبلــی از گروهی از 
دانش‌آموزان می‌خواستم در عرض10 دقیقه مثلًا 
داســتان‌ها و حكایت‌های نظــام فئودالی و نقش 

ارباب و رعیــت را به نمایش بگذارنــد. بازدید از 
آثار تاریخی در ارتباط با موضوع درس، جذابیتی 
ویژه برای دانش‌آموزان داشت. دیدار از یك موزه، 
مركز اسناد یا یك اثر باستانی نیز بسیار مؤثر بود. 
عــاوه بر آن دیدن یك فیلــم تاریخی در ارتباط 
با درس میزان یادگیــری دانش‌آموزان را افزایش 
می‌داد و هر گاه فرصت نمی‌شــد سی‌دی فیلم را 
به دانش‌آموز مــی‌دادم تا در آغاز یا پایان تدریس 
آیاتی از قرآن و مطالبی از نهج‌‌البلاغه را در منزل 
مشــاهده كنند. تحقیقات میدانــی در مورد یك 
حادثه تاریخی، یك رسم محلی، حتی یك غذای 
سنتی را به آن‌ها می‌آموختم و این باعث افزایش 

جذابیت تاریخ می‌شد. 
گاه خود دانش‌آموزان مثلًا مجلات دهة بیســت 
یــا دورة پهلــوی دوم را در كلاس می‌آوردند كه 
خواندن بخشــی از خاطرات  و سفرنامه‌‌های افراد 
در این مجلات برای آنان ارزشــمند بود و معرفی 

این كتاب‌ها در كلاس نیز مؤثر بود. 

نتیجه‌گیری 
مــن مشــكلات را بررســی كــردم و متوجه 
شــدم حجم زیاد كتاب و تكــرار مطالبی كه قبلًا 
خوانده‌اند، شــرح بدبختی‌هــا و ناكامی‌های ملت 
ایران، خیانت‌ها و فسادها در كتاب تاریخ، كمبود 
وســایل كمك آموزشی، عدم آگاهی دانش‌آموز از 
كاربرد تاریخ در جامعه و..... همه از جمله عواملی 
هســتند كه دانش‌آموزان را نسبت به درس تاریخ 
بی‌علاقه‌ می‌كنند. مشــكلات را بررسی نمودم و 
در حد توان ســعی كردم آن‌ها را رفع كنم و برای 
جذاب‌تر كردن كلاس تاریــخ از روش‌هایی مثل 
مشاركت دانش‌آموزان در امر تدریس بهره بردم و 
سعی می‌كردم هنر گوش كردن، فن بیان  و هنر 
نوشتن را در دانش‌آموزانم تقویت كنم. همچنین 
از وسایل كمك‌آموزشــی، فیلم رایانه، نقشه و ... 
استفاده كردم به‌طوری كه در طول سال تحصیلی 
اكثر دانش‌آموزان، ســاعات درس تاریخ را بسیار 
دوســت داشتند. در پایان ســال تحصیلی میزان 
علاقه‌مندی آنان به تاریخ نســبت به آغاز ســال 
تحصیلی بسیار افزایش یافته و سطح آگاهی آنان 
نســبت به مسائل تاریخی بالا رفته بود. این روش 
مقدمه‌ای شــد تا آنان با كتاب و مطالعه نیز آشنا 
شوند. در نهایت طی پرسش‌نامه‌ای میزان نگرش 
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دانش‌آموزان به درس تاریخ را  متوجه شــدم و در 
حد توان ســعی كردم با توجه به احســاس آنان 
نســبت به كتاب درسی، مشــكلات را رفع كنم. 
لذا طی پرســش‌نامه‌ای از 53 نفر از دانش‌آموزان 
كلاس ســوم ادبیات 1 و 2 در مورد كتاب درسی 
تاریخ سؤالاتی مطرح شــد و میزان علاقه و عدم 
علاقه آنان نســبت به درس تاریخ سنجیده شد. 

پرسش‌ها در 5 زمینه بدین شرح مطرح شد: 
1. از محتــوای كتاب درســی تاریخ احســاس 

خوشایندی دارید؟  
الف. بله 6 نفر 

ب. تا حدودی 16 نفر 
ج. خیر 36 نفر 

2. آیا مباحث تاریخی در جمع خانواده‌تان مطرح 
می‌شود؟ 

الف. بله 7 نفر 
ب. تا حدودی 18 نفر 

ج. خیر 28 نفر
3. آیا مباحث تاریخی را از رســانه‌های گروهی 

می‌آموزید؟ 
الف. بله 20 نفر 

ب. تا حدودی 21 نفر 
ج. خیر 12 نفر 

   منابع 

1. آهنچیــان، محمد‌رضا و دیگران؛  اقدام‌پژوهــی، راهبردی برای بهبود آموزش و تدریس، مجموعه 
مقالات از گروهی از نویسندگان، تهران: پژوهشكده تعلیم‌و‌تربیت، چاپ اول، 1383.

2. سرمد زهره و دیگران؛ روش‌های تحقیقی در علوم رفتاری، انتشارات آگاه، 1378.
3. صالحی، دكتر نصرالله؛ راهكارهای آموزش تاریخ، مؤسسه فرهنگی جهانتاب، چاپ اول، 1388.

4. قاسمی پویا، اقبال؛ راهنمای علمی پژوهش در عمل، انتشارات پژوهشكده تعلیم‌وتربیت، 1383.
5. مك نیف و دیگران، اقدام پژوهشــی )طراحی، اجرا، ارزشــیابی( ترجمة محمدرضــا آهنچیان، تهران: 

انتشارات رشد، 1382.

4. آیا استفاده از شــیوه‌های سمعی- بصری در 
یادگیری تاریخ مؤثر است؟ 

الف. بله 35 نفر 
ب. تا حدودی 13 نفر

ج. خیر 5 نفر
5. آیــا مطالعــة وضعیت اقتصــادی اجتماعی 

گذشتگان را دوست دارید؟ 
الف. بله 38 نفر

ب. تا حدودی 10 نفر
ج. خیر 5 نفر 

6. آیا از محتوای كتب درســی تاریخ احســاس 
خوشایندی دارید؟

 الف. بله 6 نفر
ب. تا حدودی16 نفر

ج. خیر 36 نفر
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مژده زحمتكشان
دبیر مطالعات اجتماعی، شیراز

امــروزه، از آموزش به مثابه یــك فرایند منظم یاد 
می‌شــود كه به موجــب آن اطلاعــات، مهارت‌ها و 
نگرش‌های دانش‌آموزان تقویت و گســترش می‌یابد. 
در این فرایند، انباشت اطلاعات، مورد نظر نیست و به 

تولید و گسترش اطلاعات و مهارت‌ها توجه می‌شود.
یادگیری مؤثر، تنها كســب و ذخیره‌سازی اطلاعات 
و دانش‌ها نیســت، فقط تقویــت مهارت‌های ذهنی، 
مهارت‌های فیزیكی و یدی هم نیست. یادگیری مؤثر و 
كارآمد، تقویت و گسترش مهارت‌های ذهنی، فیزیكی 
و طرز تفكر، یعنی دانستن،‌ توانستن و خواستن است. 
این نوع یادگیری، محكم، پایدار، قابل استفاده و مفید 
اســت. حضرت علی )ع( در ایــن خصوص می‌فرماید: 
كم ارزش‌ترین علم آن است كه بر زبان جاری گردد و 
بالاترین علم آن است كه در جوارح و اركان رسوخ كند.
كلاس درس به قایقی شباهت دارد كه سرنشینان آن 
در جست‌وجوی ساحل‌اند. به این سبب، همة افرادی 
كــه در این قایق هســتند، باید پاروهــاي خود را در 
مسیر حركت و سرعت قابل‌قبول به حركت درآورند. 
متأسفانه در اغلب كلاس‌ها، این تنها معلم است 
كه با پاروي خود، قافلــه‌ علم را به حركت در 
می‌آورد و دانش‌آموزان انگار در مسیری خلاف 
او پارو می‌زنند. لذا باید موتورهای خودراهبری 
دانش‌آموزان، فعال شود، اما در این هدف باز معلم 
است كه باید راه مهارت‌های مهم و  اساسی‌ را به آنان 

نشان دهد. این مهارت‌ها عبارت‌اند از: 
الف. مهارت خود آغاز‌گری

ب. مهارت خود مشاهده‌گری

ج. مهارت خودكنترلی و خود قضاوتی
یكــی از روش‌های معلم در حــوزه یادگیری فعال، 

روش‌ »تفحص‌ گروهی« است.
برای اجرای این روش معلــم چند منبع غیركتاب 

درسی را آماده می‌كند.
پایه هشتم: 

درس شــماره 13، عنوان: غزنویان، ســلجوقیان و 
خوارزمشــاهیان )به دلیل طولانی بودن درس بخش 

غزنویان مورد نظر است.(
منابع عبارت‌اند از: 

1. كتاب درسی پایة هشتم
2. اطلس تاریخی ایران، تألیف رضا فرنود، نشر نی

3. كتاب دایرئ‌المعارف تاریخ ایران تألیف مســعود 
جوادیان، انتشارات محراب قلم

مراحل تدریس
1. دانش‌آمــوزان ابتــدا در گروه‌های همیشــگی و 

معمولی خود قرار می‌گیرند.
2. با توجه به منابع، گروه‌های تخصصی را تشــكیل 

می‌دهند.
3. در گروه‌های تخصصی پاسخ‌ پرسش‌های معلم را 

پیدا كرده و بعد به گروه‌های خود برمی‌گردند.
4. نمایندة هر گروه به جلوی‌ كلاس می‌آید و پرسش 

‌و سپس پاسخ‌ آن‌ها را با صدای بلند می‌خواند.
5. در صورت نیاز توضیحات تكمیلی توســط معلم 

انجام می‌‌شود.
فرض می‌گیریم كه یك كلاس 20 نفره داریم. تشكیل 

گروه‌ها به این قرار است:

تدریس تاریخ

آموزش
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پــس از اتمــام كار در گروه‌هــای تخصصی به 
گروه‌های قبلی برمی‌گردند.

پرسش‌های هر گروه كه معلم آن‌ها را با توجه به 
منبع آماده می‌كند:

پرسش گروه دایرئ‌المعارف تاریخ:
1. مهم‌ترین لشكركشی سلطان محمود غزنوی 
كدام بود و او چه دلیلی را برای این لشكركشــی 

عنوان كرد؟
2. مهم‌ترین معبدی كه سلطان محمود غزنوی 

تصرف كرد چه نام داشت؟
3. دلیل حمله‌های سلطان محمود به هند چه بود؟

پرسش گروه اطلس تاریخی ایران
1. غزنویان حكومت خود را از كجا آغاز كردند؟

2. پیشروی غزنویان به سمت كدام سرزمین بود؟
)لطفاً بر روی نقشه نشان دهید و پاسخ دهید(

پرسش گروه كتاب درسی
1. رابطة غزنویان با خلیفه عباسی چگونه بود؟

2. قــدرت و حكومت غزنویان بــر چه نیرویی 
استوار بود؟

3. جانشین سلطان محمود غزنوی كه بود؟

از محاسن این روش می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:
1. افزایش اعتماد‌به‌نفس

2. دریافت اطلاعات از منابع غیر از كتاب درسی
3. رفع كمرویی 

  منابع

1. بــورس، جویس و همــكاران؛ الگوهای تدریس، ترجمه 
محمدرضا بهرنگی، تهران: مركز ترجمه و نشركتاب، 1373.

2. جوادیــان مســعود؛ دایرئ‌المعارف تاریخ ایران، تهران: 
انتشارات محراب قلم، 1391.

3. فرنود رضا؛ اطلس تاریخی ایران، تهران: نشر نی، 1386.
4. فضلی‌خانــی منوچهــر؛ راهنمــای عملی روش‌های 
مشــاركتی و فعال در فرایند تدریس؛ تهــران: منادي 

تربيت، 1382.

گروه دوگروه یك

گروه چهار گروه سه
گروه كتاب 
درسی

گروه 
دایرئ‌المعارف 
تاریخ ایران

گروه اطلس 
تاریخی

4. یادگیری عمیق‌تر و پایدارتر
5. افزایش مهارت كار گروهی و همكاری گروهی
6. افزایش اعتمادبه‌نفس و حس مسئولیت‌پذیری 

فراگیران
7. دانش‌آموز و معلم هر دو مسئول یادگیری‌اند.

8. افزایش مهارت‌های كلامی

محدودیت‌های این روش
1. مناسب‌ نبودن فضای كلاس

2. وقت‌گیر بودن

راه حل پیشــنهادی برای رفع مشكلات و نقاط 
ضعف این روش:

 1. می‌توان از كارگاه، كتابخانه یا سالن نمازخانه 
برای اجرای این تدریس استفاده كرد.

2. یك جلســه را برای ارزشیابی در نظر گرفت و 
جلسه بعد را مختص تدریس قرار داد.
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مریم ثقفی
دانشجوی دكترای تاریخ ایران اسلامی دانشگاه تهران
marysayhafi@ yahoo.com

جایگاه دانش تاریخ در 
طبقه‌بندی علوم تا دورة 

پیشامشروطه

تاریخ‌شناسی 

اشاره
 دانش تاریخ از زمان پیدایش خط، و در درازنای تاریخ تمدن انســانی شکل گرفت، ولی تا امروز همواره 
مناقشاتی بر سر چیستی آن، بین اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم مختلف، وجود داشته است. در حقیقت 
با توجه به نقش ســاختار تفکر انسان در‌بارة شناخت جهان و نیز ارتباط و تعامل آن با انواع شئون تمدن 
بشری، ایده‌های متفاوتی از درک مفهوم علم تاریخ شکل گرفته است. گاهی تاریخ، افسانه و تخیّلات صرف 
انســانی تصور شده و لذا جایگاهی در تقسیم‌بندی علوم نیافته و زمانی جایگاه پیدا كرده ولی کاربردهای 
متفاوت یافته اســت؛ مانند عبرت‌آموزی، انتقال حافظه انسانی به نسل‌های بعد، حفظ نام بزرگان، ایجاد 
مشروعیت برای حاکمان و یا ابزاری برای حاكمیت سلاطین. هدف از نگارش مقالة حاضر، تبیین جایگاه 
تاریخ در میان سایر علوم می‌باشد. بدین‌منظور، سعی شده است تا با بررسی متون شاخص ادوار مختلف 
ایران تا دورة پیشامشروطه و بهره‌گیری از نگرش مورخان و مؤلفان دربارة چیستی تاریخ، جایگاه معرفت 

تاریخی در میان سلسله مراتب علوم تبیین شود. 

كلید‌واژه‌ها: دانش تاریخ، طبقه‌بندی علوم، ایران اسلامی، کتب، مفهوم تاریخ.
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مقدمه
با توســعة علوم در دوره‌های مختلف زندگی بشر، 
زمینه تقسیم‌بندی و استقلال شعب مختلف دانش 
فراهم گردید. تاریخ از جمله علومی بوده که همواره 
بر سر چیســتی و تعیین جایگاه آن به مثابه علمی 
مستقل، در میان علوم دیگر، مناقشاتی وجود داشته 
است. به‌خصوص از زمانی که سنت تاریخ‌نگاری تمدن 
اســامی گسترش یافت، تردیدی در زمینة هویت و 
فواید ایــن دانش پدید آمد، به همین دلیل مؤلفانی 
چون ابن‌مسکویه، ابن‌فندق و دیگران در صدد پاسخ به 
این تردیدها برآمدند، اما همچنان تاریخ در میان علوم 

مختلف جایگاه روشنی نداشت.
 طبقه‌بنــدی علــوم در تمدن اســامی، از آثار 
فیلســوفان قدیم یونان و به‌ویژه ارســطو تأثیر 
بســیاری گرفته اســت. این تأثیر، در طبقه‌بندی 
علوم به وسیلة فارابی کاملًا مشهود است. ارسطو 
در تقســیم‌بندی علوم جایگاهی برای مقولة تاریخ 
قائل نشد، زیرا معتقد بود که تاریخ دربارة حقایق 
خاص گذشــته اســت و با عام یا کلیّت سر و کار 
ندارد. او تاریخ را ثبت ســاده وقایع خاص گذشته 
می‌دانســت که تنها به ادراکات خــام و گرد‌آوری 
داده‌ها منوط اســت، به همین دلیل تاریخ را حائز 
اهمیتی نمی‌دانست که در ردیف علوم قرار گیرد. 
وی معتقد بود از آن‌جایی که شعر، جهان شمول‌تر 
اســت  و به کلیات می‌پــردازد، بنابراین از تاریخ 
فلســفی‌تر و جدی‌تر است؛ به همین دلیل شعر را 
آموزة عالی‌تری از تاریخ می‌دانســت. تأثیر دیدگاه 
ارســطو در مورد معرفت تاریــخ، دیرزمانی بر آراء 
اندیشمندان سایه افکند.)هالت، 98:1387( در قرن 
هفدهم میلادی، دانشمندان در کشف قوانین حاکم 
بر طبیعت به موفقیت‌های چشمگیری دست یافتند 
که منجر به رشد علوم طبیعی گردید و در مقابل، 
علوم اجتماعی و تاریخ در جایگاه پایین‌تری از آن‌ها 
قرار گرفتند. در همین سده، ویکو، مورخ ایتالیایی، 
در صدد مقابله با این ایده برآمد. به زعم ویکو، تاریخ 
بالا‌ترین جایگاه را در تقسیم‌بندی علوم دارد. ویکو، 
تاریخ را علم می‌داند، علمی که از فعل انسانی ناشی 
می‌شود و به‌راحتی قابل درک است. وی می‌نویسد: 
» انســان قادر به درک کامل علوم طبیعی نیست 
زیرا خداونــد عالم طبیعت را به‌وجود آورده و تنها 
اوســت که قادر به درک و شناخت طبیعت است، 
در حالی‌كه تاریخ با کنش‌های انسانی سر‌و‌کار دارد، 
و از آنجایی که این کنش‌ها ساخت بشر می‌باشد، 

شناخت کامل آن‌ها امکان‌پذیر است.« )استنفورد، 
 )247-327:1387

گرچه امروزه، تاریخ دانشــی مســتقل به‌شمار 
می‌آید و به‌ویژه با شــکل‌گیری فلسفة تاریخ، این 
دانش جایگاه ویژه‌ای در بین علوم انســانی یافته 
است اما چالشــی که در زمینة چیستی و مفهوم 
تاریخ در قرون گذشــته شکل گرفته بود همچنان 
ادامــه دارد و اندیشــمندان آراء مختلفی در این 
زمینه ارائه می‌دهند. برای نمونه کالینگوود تاریخ 
را علمی می‌داند که متضمن اندیشه و تفکر است. 
به اعتقاد وی، تاریخ به هیچ وجه تدوین گاهشماری 
و گردآوری صرف وقایع و حوادث نیست بلکه کل 
تاریــخ تاریخِ تفکر و اندیشــه اســت. در حالی‌که 
پست‌مدرن‌ها معتقدند که گذشته‌ای وجود ندارد 
که به ما عرضه شــود و گذشته‌ای که مورخ مدعی 
توصیــف آن اســت صرفاً محصول ذهن اوســت. 

)همان: 381- 278(
 همان‌گونه که گذشــت، ریشة شکل‌گیری این 
مناقشــات به ادوار گذشــته و پیش از آن به دورة 
ارســطو بازمی‌گردد. این چالــش هویتی در مورد 
معرفت تاریخ، از جمله در دورة ایران اســامی هم 
وجود داشــت که بازتاب آن را می‌توان در جایگاه 
تاریخ در میان طبقه‌بندی علوم یافت. سؤال اصلی 
مطرح شــده در این پژوهش، تعیین جایگاه تاریخ 
و مفهوم آن در آراء اندیشــمندان مسلمان ایرانی 
است. برای پاسخ به پرســش فوق، با دسته‌بندی 
ادوار تاریخی تا دورة پیشامشــروطه، مفهوم تاریخ 
و جایگاه این دانــش در طبقه‌بندی علوم را مورد 

بررسی قرار می‌دهیم.

1. سده‌های اولیه تا قرن چهارم
فارابی یکی از نخستین اندیشمندان مسلمان بود 
که به دسته‌بندی علوم پرداخت. کتاب احصاءالعلوم 
وی، بر همین مبنا، در قرن چهارم نگاشــته شده 
است. فارابی تحت‌تأثیر مســتقیم اندیشة ارسطو 
و تا حدودی مطابــق آراء وی به طبقه‌بندی علوم 
پرداخت )ارسطو، 1363: 30( و خودش نیز تأثیر 
بسیاری بر شــیوة نگارش مؤلفان بعدی گذاشت. 
فارابی نخســت علوم را به دو دســتة كلی، علوم 
نظری )شامل ریاضی، علوم طبیعی، علم الهی( و 
علوم عملی )شامل صناعت خُلقیّه یا علم اخلاق، 
فلسفه سیاســی یا علم سیاست( تقسیم كرد. وی 
بر‌اساس علوم یادشده، کتاب خویش را به پنج فصل 

به زعم ویکو، 
تاریخ بالا‌ترین 

جایگاه را در 
تقسیم‌بندی 

علوم دارد. ویکو، 
تاریخ را علم 

می‌داند، علمی 
که از فعل انسانی 

ناشی می‌شود 
و به‌راحتی قابل 

درک است
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تقسیم نمود، اول، علم زبان، دوم، علم منطق، سوم، 
علوم تعلیمی )حساب، هندسه، علم مناظر، نجوم، 
موسیقی، علم اثقال و حیل( چهارم، علوم طبیعی و 
علم الهی، پنجم، علوم مدنی، فقه و کلام. )فارابی، 

 )9-39:1348
در حالی‌که در کتاب الفهرست ابن‌ندیم، تاریخ 
شاخه‌ای از علوم و فنون به حساب آمده است. اما 
در فنّ اول از مقالة ســوم آن شرح حال اخباریان 
و نسّــابان بیان شــده اســت. فن دوم نیز شامل 
نویسندگان، مترسلان و صاحبان دیوان می‌باشد. 

)ابن‌ندیم، 150-228:1343(
ابن‌ندیم بر همین اساس، تاریخ و مورخان را با نام 
اخباریان ذیل علوم و فنون مقاله ســوم آورده زیرا 
محتوای فعالیت آنان شرح تاریخ اسلام است و به 
همین دلیل در الفهرســت ابن‌ندیم، دانش تاریخ و 
تاریخ‌نگاری در کنار نویسندگان، خطیبان و نسابان 

دسته‌بندی شده است. 
در کتاب تجارب‌الامم ابن‌مسکویه )قرن چهارم 
و اوایــل قرن پنجم(، گرچه بــه طبقه‌بندی علوم 
اشــاره‌ای نشده است اما نویسنده، تاریخ را فراتر از 
روایت و توصیف وقایع می‌دانــد. او حوادث تاریخ 
را تکراری و درخور تجربه‌اندوزی بشــر دانســته و 
تلاش می‌كند تا با حذف افسانه و اساطیر از کتاب 
خویش، روندی منســجم و خردپذیر برای شــرح 
وقایع تاریخی ایجاد کند. ابن‌مسکویه، بدون اینکه 
تاریخ را شــاخه‌ای از دانش بداند، جایگاه ویژه‌ای 
برای آن قائل می‌شــود. )ابن‌مسکویه، 1369، ج1: 

 )32-52

2. قرون پنجم تا هفتم
 از متون شــاخص قرن پنجم می‌توان به تاریخ 
بیهقی اشاره كرد. بیهقی نیز همانند ابن‌مسکویه 
به جایــگاه تاریخ در میان علوم مختلف اشــاره 
نکــرده اســت امــا بــه قاعــده و روش صحیح 
تاریخ‌نــگاری اعتقاد دارد. وی از تاریخ‌نویســانی 
که رســم تاریخ‌نگاری را نادیده گرفته و به‌منظور 
حفظ منافع خویــش، تاریخ را تحریف می‌کنند، 
خــرده می‌گیرد. او همچنین تأکید بســیاری بر 
لزوم‌ بیان »دلایل حــوادث تاریخی« دارد: »در 
اخبار خوارزم چنان صواب دیدم که بر سر تاریخ 
مأمونیان شوم، چنان‌که از استاد ابوریحان بیرونی 
تعلیق داشتم که باز نموده که سبب زوال دولت 
ایشــان چه بوده؛ که در این اخبار فواید بســیار 

است.« )بیهقی، 16-19:1374( 
از کتب شــاخص قرن ششــم که اختصاص به 
طبقه‌بندی علوم دارد می‌توان به کتاب جامع‌العلوم 
اشاره نمود. فخر رازی در این کتاب، علوم مختلف 
را نام می‌برد که ســیزدهمین آن علم تاریخ است. 
)فخر رازی، 183:1391-70( وی علاوه بر اینکه 
تاریخ را علمی مســتقل می‌داند، به شــرح دانش 
تاریخ و تقســیم‌بندی آن به شــاخه‌های مختلف 
می‌پــردازد و بدین ترتیب جایــگاه ویژه‌ای برای 

تاریخ در میان علوم مختلف قائل می‌شود. 
کتاب تاریخ بیهق ابن‌فندق، با رویکردی خاص به 
بررسی ماهیّت علم تاریخ و جایگاه آن در میان علوم 
دیگر می‌پردازد. ابن‌فندق علاوه بر قائل شدن ماهیت 
علمی برای تاریخ، آن را در  زمرة علوم عزیز و شریف 

می‌شمارد. وی در تقسیم‌بندی علوم می‌نویسد:
» چند نوع علم عزیز اســت که در این ایام، در 
بلاد خراســان، آثار آن مندرس گشته است. یکی 
از آن، علمِ حدیث نبوی)ص( اســت و دیگر علم 
انساب که علمی شریف است و دیگر علم تاریخ که 
عهد مورخان منقرض شده است و هم بقایای امم 
در قصور و نقصان قرار گرفته اســت. « )ابن‌فندق، 

)3-10:1345

مدرسه آقابزرگ کاشان
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ابن‌فندق تاریخ را وســیلة عبرت دانسته و آن را 
مرکب از دو علم ابدان و ادیان می‌داند. وی علاوه 
بر درک چیســتی تاریخ، به فوایــد گوناگون این 
دانــش می‌پردازد. نکتة قابل تأمــل دیگر در این 
کتاب آن است که ابن‌فندق  درک حوادث تاریخی 
را نه از طریق عقل بلکه تنها از طریق مشــاهده و 

شنیدن می‌داند. 
به‌طــور کلی در میان مجموعــة آثار موجود در 
شش قرن اولیة ایران اســامی، تنها کتبی چون 
جامع‌العلوم، الفهرســت ابن‌ندیم و تاریخ بیهق، را 
می‌توان ســراغ كرد كه تاریخ را به‌طور مشــخص 
شاخة مستقلی از علم به‌شمار آورده‌اند. در متون 
دیگر این دوران، اگر اشاره‌ای به جایگاه تاریخ شده 
است تنها آن را  دانشی برای کمک به کشورداری 
یا همان علم سیاست دانسته‌اند، تازه همین اشاره 
به‌صورت غیرمســتقیم صورت گرفته است. برای 
نمونه در کتاب ســلجوق‌نامه آمــده: »علمی که 
ملوک باید بعد از علم شــریعت و توحید و ارکان 
دین بدانند سِیرَ ملوک و اخبار و تاریخ پادشاهان 

است.« )نیشابوری، 1332: 9(
سنّت مورخین قرن هفتم مبنی بر بی‌توجهی به 
مفهوم تاریخ، در قرن هشتم ادامه نیافت و در این 

ســده برخی آثار، به بیان جایــگاه تاریخ در میان 
علوم مختلف پرداختند.

3. قرن هشتم
در میان کتب شــاخص قرن هشتم، کتاب‌هایی 
وجود دارد که در آن نویسنده به ذکر ماهیت تاریخ 
و جایگاه علمی آن پرداخته اســت. از جمله کتاب 
درئ‌التّاج تألیف قطب‌الدین شیرازی )قرن هفتم 
و اوایل قرن هشــتم( است که علوم را به دو بخش 
حکمت نظری و حکمت عملی تقســیم می‌نماید 
و ســپس حکمت نظری را به سه قسم، علم اعلی 
)ما بعد طبیعی(، علم اوسط )طبیعی(، علم اسفل 
)ریاضــی(، و حکمت عملی را نیز بر ســه قســم، 
تهذیب اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مُدُن تقسیم 
می‌کند. در این تقسیم‌بندی،‌ قطب‌الدّین شیرازی، 
تاریخ را شــاخه‌ای از علوم دینی دانسته و آن را در 

ذیل این علوم قرار می‌دهد:
»هرچه را به دلایل عقلی اثبات توان کرد، آن را 
علم اصول دین گویند و هــر آنچه را جز به دلیل 
ســمعی اثبات نتوان کرد علم فروع ‌دین گویند، و 
اما علم فروع‌ دین بر دو قســم است، یکی مقصود 
و دومی تبع. اما قسم مقصود چهار رکن است. اول 
علم کتاب، دوم علم اخبار )تاریخ(، سوم اصول فقه، 

چهارم علم فقه.« )شیرازی، 1369: 73-92(
این در حالی اســت که شــمس‌الدین آملی، 
علــم تاریخ را یکی از علوم محــاوری می‌داند. وی 
در نفایس‌الفنون، علوم را به دو بخش کلی حِکمی 
و غیرحِکمی تقسیم می‌نماید. تقسیم‌بندی وی در 
حکمت نظری و حکمت عملی مشابه قطب‌الدین 
شیرازی است، اما در تقسیم علوم غیرحکمی روشی 
متفاوت دارد. او علوم غیرحکمی را به دو نوع دینی و 
غیردینی تقسیم می‌نماید. شمس‌الدین آملی کتاب 
خویش را نیز به دو بخش تقســیم می‌کند، بخش 
علوم اوائل و بخش علــوم اواخر. وی علوم اوائل را 
در پنج مقالة حکمت عملی، حکمت نظری، اصول 
ریاضی، فروع طبیعی و فروع ریاضی، و علوم اواخر 
را در چهار مقالة ادبیات، شــرعیات، علوم تصوف و 
علوم محاوری تقسیم می‌نماید. وی علم تاریخ را در 
ذیل علوم محاوری )شامل علم محاوره، علم تواریخ، 
علم سیر، علم انســاب، علم مواقف( قرار می‌دهد. 

)آملی، 1381، ج1: 14-16( 
در ادامــه بــه کتــاب »مقدمــه ابن‌خلدون« 
می‌پردازیم. ابن‌خلدون به‌عنوان یکی از پیشگامان 

بیهقی به قاعده 
و روش صحیح 

تاریخ‌نگاری 
اعتقاد دارد. وی 
از تاریخ‌نویسانی 

که رسم 
تاریخ‌نگاری را 
نادیده گرفته و 
به‌منظور حفظ 
منافع خویش، 

تاریخ را تحریف 
می‌کنند، خرده 

می‌گیرد
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نظریه‌پردازی در تاریخ مشهور است. وی در کتاب 
خود مفهوم تاریخ را چنین توصیف می‌کند:

»باید دانســت که فن تاریخ را روشــی اســت 
که هر کس بدان دســت نیابد و آن را ســودهای 
فراوان و هدفی شــریف اســت. چه این فن، ما را 
به سرگذشــت‌ها و خوی‌های ملت‌ها و سیرت‌های 
پیامبــران و دولت‌ها و سیاســت‌های پادشــاهان 
گذشــته آگاه می‌کند.« ابن‌خلدون با ارائه نظریه 
ظهور و سقوط دولت‌ها، نشان می‌دهدکه ذهنیتی 
علمی از چیستی تاریخ دارد، اما هنگامی‌که دانش 
بشری را به دو گونة علوم نقلی )امور شرعی، قرآن 
و ســنت( و علوم عقلی)منطق، موسیقی، هیئت، 
طبیعی ...( تقســیم می‌نماید، تاریخ را جزء علوم 

به‌شمار نمی‌آورد. )ابن‌خلدون، 1359: 13-884(
از کتب مهم دیگر این قرن باید به جامع‌التواریخ 
اشاره نمود. رشید‌الدین فضل‌الله در این كتاب، 
گرچه به تقسیم‌بندی علوم نمی‌پردازد اما کتاب وی 
متضمن درک علمی از مفهوم تاریخ است. خواجه 
رشید‌الدین، تاریخ را دربردارندة دو فایده می‌داند، 
یکی برای پادشاهان، تا از احوال ملوک و سلاطین 
گذشته آگاه شوند و دیگری برای حفظ نام بزرگان 
و علما و ارباب هنر و فرهنگ.)رشیدالدین فضل‌الله، 
1386: 5( بدین‌ترتیب وی تاریخ را وسیله‌ای برای 
ثبت حوادثی که به‌ندرت اتفاق می‌افتد و همچنین 
نگهداشت حافظة تاریخی پیشینیان می‌داند تا ذکر 
بزرگان و سلاطین بر زمین و روزگار به یادگار باقی 

بماند.)رشیدالدین فضل‌الله، 1338، ج1: 7(

4. قرون نهم تا دوازدهم
در طــی قرون نهم تا دوازدهــم، کتاب‌هایی که 
تاریخ را در طبقه‌بندی علوم، شــاخه مســتقلی از 
علم به‌شــمار آورده باشند، بســیار اندک‌اند اما در 
برخی از متــون تاریخی این ســه قرن، همچون 
جغرافیــای حافظ ابرو، تاریخ عالــم‌آرای امینی و 
تاریخ روضئ‌الصفا، به ماهیت و جایگاه علمی تاریخ 

اشاراتی شده است.
کتاب جغرافیای حافظ ابرو )قرن هشتم و اوایل 
قرن نهم(، تاریخ را علمی شــریف و معتبر معرفی 

می‌كند. مؤلف در زمینة چیستی تاریخ می‌نویسد:
»باید دانست که هر علمی را ماهیتی و غایتی و 
موضوعی اســت و ماهیت علم تاریخ، معرفت عالم 
کون و فساد است از حوادث ایام ماضیه و امم سابقه 
و آثــار علوی از حدوث ذوات اذناب و رعود و بروق 

و آنچه عجیب باشد. اما علّت غایی تاریخ، اعتبار و 
استبصار از دانستن تغییرات دول و تبدیلات ملل و 
نحل است تا بر حسنات اقدام و از سیئات اجتناب 
نماید. امــا موضوع علم تاریخ، حوادث عالم کون و 
فساد است، از آن روی که در سلسلة امکان بر چه 
وجه و در چه وقت صدور یافته است. مورخ بحث از 
کیفیت وقوع حوادث می‌کند و براهین عقلی بر این 
علم قائم نیست بلکه محسوس و مشاهده است.« 

)حافظ ابرو، 1375، ج1: 76-78(
می‌بینیــم كه حافظ ابرو، تاریخ را علم دانســته 
و برای آن اعتبار بســیاری قائل اســت اما همانند 
ابن‌فندق، درک مفاهیم تاریخی را نه با عقل بلکه 
از طریق مشــاهده امکان‌پذیر می‌داند. وی معتقد 
اســت که حــوادث تاریخ در دوره‌هــای مختلف 
تکرار می‌شود بنابراین با آگاهی و عبرت‌اندوزی از 
حوادث گذشته می‌توان از وقوع حوادث مشابه آن 

جلو‌گیری نمود.
میر‌خواند نیز در روضئ‌الصفا )قرن نهم و اوایل 
قرن دهم(، بخش مفصلی از مقدمه کتاب را به ذکر 
فوائد علم تاریخ، نیاز حکام به فن تاریخ و شــرایط 
تدویــن تاریخ اختصاص می‌دهد امــا تأکیدی بر 
چیستی تاریخ ندارد. میرخواند نیز، همچون برخی 
مورخین ســلف خویش، شناخت حوادث تاریخی 
را بــه کمک حس ســمع و بصر میســر می‌داند. 

)میرخواند، 1338، ج1: 9-15(
تاریــخ عالم‌آرای امینی یکی از معدود کتب قرن 
دهم است که تاریخ را از جملة علوم ادبی شمرده و 
این نکته را سبب برتری و فضیلت علم تاریخ نسبت 
به دیگر علوم می‌داند. روزبهان خنجی به ماهیت 
تاریخ همچون یک علم می‌نگرد و معتقد است که 
نکات خرافی نباید وارد حیطه متون تاریخی گردد. 
او تاریخ را علم به وقایع امم و حوادث ماضیه می‌داند 
و با نگرش فلسفی خود، وقایع و حوادث تاریخی را 
تکراری دانسته که در تجربه و عبرت‌آموزی امم و 
سلاطین کاربرد دارد. خنجی شاگرد شمس‌الدین 
محمد ســخاوی بود، و در نوشــتن کتاب و فوائد 
هشت‌گانه آن متأثر از اســتاد خویش بوده است. 
)خنجی، 1382: 77-44( البته سخاوی در کتاب 
الاعــان بالتوبیخ لمن ذمّ‌التاریــخ، دانش تاریخ را 
هم‌تراز علم حدیــث می‌داند و پس از ذکر تعریف 
و موضوع تاریخ، فوائد علم تاریخ را بیان می‌نماید. 

)دانش‌نامة جهان اسلام، 1380، ج6: 96-97( 
اکثــر کتب قرن دهم و یازدهم، فاقد اطلاعات در 
زمینة چیســتی و جایگاه علم در میان شاخه‌های 
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مختلف علوم‌انــد و تنها به ذکر علل نگارش کتاب 
خویش پرداخته‌اند. متون قرن دوازدهم نیز از همین 
روش پیروی كرده‌اند و دیباچة آنان شامل کلماتی 
قصار در بیان علل نگارش کتاب بوده اســت، برای 

نمونه در دیباچه زبدئ‌التواریخ چنین آمده است:
»تاریخی به اختصار و خالــی از زواید و به طریق 
ضابطه رقوم به قلم تقریر درآورم که مشتمل باشد بر 
خلاصة احوال انبیا و سلاطین و آغاز و انجام دولت و 
مدت زمان فرمانروایی هر یک و آثاری که از ایشان در 

صفحه روزگار مانده است.« )مستوفی، 1375: 37(

5. قرون متأخر تا دورة 
پیشامشروطه

سنت تاریخ و تاریخ‌نگاری دورة قاجار دنبالة سنت 
ادوار پیشین و به شکل تاریخ روایی بود. این سنت 
با ورود اندیشه‌های جدید اروپایی و به‌خصوص پس 
از تأسیس دارالفنون، به تدریج متحول گشت. این 
تحول در ســاختار اکثر کتب پیشامشروطه به‌کار 
برده نشــده است اما نشــانه‌های آن را می‌توان در 
دیباچه برخی متون یافت. از جمله در کتاب خاوری 

كه می‌نویسد:
»منظور از وقایع‌نگاری، اطلاع از اوضاع مملکت است، 
نه انشا‌پردازی و اظهار فضیلت. تاریخ باید مختصر و 
پرمنفعت باشد، نه مطول و پر بلاغت و بی‌خاصیت. نه 
وقایعی از دولت را سهل شمارد، نه تطویلات لاطائل 
بر صفحه نگارد. مورخ باید وقایع‌نگاری را مایه جلب 
نفع نسازد و به تعریفی که در خور هر کس نیست، 

نپردازد.« )شیرازی،1380: 6(
نمونة دیگــر این تحولات را می‌تــوان در کتاب 
محمد‌جعفر خورموجی مشــاهده نمــود. وی در 
دیباچه کتاب خود اظهار می‌کنــد که از روایات و 
خرافات‌منشیان و جزافات ]گزافات[ مترسلان پرهیز 
خواهــد نمود؛ و یا در کتاب مخزن‌الوقایع، علاوه بر 
بیان روایی حوادث، تاریخ اجتماعی و اقتصادی نیز 
ذکر گردیده اســت. )خورموجــی، 1344، ج2: 2و 

سرابی، 1361: 1(
با تأســیس دارالفنون، نقطة عطفی در تاریخ و 
تاریخ‌نگاری ایران ایجاد شــد. گرچه نخستین مواد 
درسی دارالفنون بیشتر در پیوند با دانش نظامی بود 
و در نتیجه تاریخ نظامی و شرح جنگ‌های معروف 
جهان به‌صورت درس‌های متناســب با رشته‌های 
نظامی دارالفنون تدریس می‌شــد اما زمینه برای 
تحول علم تاریخ ایجاد گردید. )صفت‌گل، 1378: 

154و 155(

بدیــن ترتیــب تاریخ، نــه در چارچــوب کتب 
طبقه‌بندی علــوم بلکه در قالــب محتوای متون 
تاریخــی متحول گشــت و رنگی علمــی به‌‌خود 
گرفت. در ســایة این تحول آثاری خلق گردید که 
از جهت ســبک و محتوا با متون ســنتی تفاوت 
داشت. افسانه و روایات خرافی جای خود را به تاریخ 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی داد. تاریخ به مثابه 
دانشی که هدفش تحلیل وقایع و حوادث گذشته 
باشــد، مورد توجه قرار گرفت. اعتماد‌السلطنه 
در کتــاب دررالتّیجان فی تاریخ بنی‌الاشــکان، به 
چنیــن مضامینی اشــاره می‌کند: »جــای تاریخ 
ســاطین قدیم این مملکت خالی اســت. گرچه 
بعضی تواریخ، متضمن احوال آن ادوار می‌باشد اما 
با افســانه اقرب اســت و از حقیقت که مشتمل بر 
فواید و عواید می‌باشد ابعد است؛ و این نقصی بزرگ 
است که ملتی از ســود و زیان گذشتگان خویش 
 عبرت و بصیرت حاصل ننماید.« )اعتمادالسلطنه،

 1311ق: 3-4(
وی همچنیــن در دیباچه کتــاب تاریخ منتظم 
ناصری به تحــول تاریخ‌نگاری و توجــه به تاریخ 

اجتماعی اشاره می‌کند:
»در این کتــاب، فقط وقایع را محصور و محدود 
به شــرح سلطنت سلاطین و جنگ و صلح آن‌ها و 
امثال آن سوانح ننمودم، بلكه هرگونه حوادث را از 
قبیل تولّد و ارتحال علما و اعیان ممالك و اختراعات 
و انكشــافات و وقوع زلازل و طوفان و بروز امراض 
عمومی و ســقوط صواعق و ظهور عجایب، حتی 
بعضی از خســوف و كسوف و غیرها، را بر آن مزید 
نمودم تا مجمع فواید و مجموعة مواســید بوده و 
مقبول طباع باشد و قابل انطباع.« )اعتمادالسلطنه، 

1367، ج1: 17(
در این عهد همچنین کتبی بر مبنای سلســله 
مراتب علوم نگاشته شــد که برای نمونه می‌توان 
به کتاب مطلع‌العلوم و مجمع‌الفنون اشــاره نمود. 
واجدعلی‌خان، مؤلف ایــن کتاب، تاریخ را یکی 
از شــاخه‌های مستقل علم می‌داند و در باب ششم 
کتاب به شرح علم سِیَر و تواریخ پرداخته و تاریخ را 
مشتمل بر یازده شاخه می‌داند. وی در زمینه علم 

تاریخ می‌نویسد:
»واضح باد که فواید این علم بسیار است و منافع 
آن بی‌شــمار و انسان را به ذریعة این علم بر احوال 
پیشــینیان خبــرت و آگاهی حاصل می‌شــود و 
حقیقت بی‌ثباتی و ناپایــداری دنیای دون واضح و 

حافظ ابرو، تاریخ 
را علم دانسته و 
برای آن اعتبار 

بسیاری قائل 
است اما همانند 
ابن‌فندق، درک 
مفاهیم تاریخی 

را نه با عقل بلکه 
از طریق مشاهده 

امکان‌پذیر 
می‌داند. وی 

معتقد است که 
حوادث تاریخ در 
دوره‌های مختلف 

تکرار می‌شود

27 |  رشد آموزش تاریخ | دورۀ نوزدهم |  شمارۀ 3 |  بهار  1397



آشــکار می‌گردد پس هرکه را دلی دانا باشد و 
چشم بصیرت بینا، از دریافت احوال پیشینیان 
متنبه گردد و تجربت پذیرد.« )واجد علی‌خان، 

1289ق: 53( 
همچنین در کتاب مدائن‌العلوم تألیف موسوی 
شیرازی، تاریخ به‌عنوان دانشی مستقل در نظر 
گرفته شــده است. مؤلف در صفحة سه کتاب، 
جدولی از علوم مختلف آورده و دانش تاریخ را با 
عنوان بعض‌التواریخ در ذیل یکی از ستون‌های 
جدول قرار داده است. شیرازی از میان هشتاد 
علمی که در کتاب ذکر می‌کند برخی از علوم 
جدول را با تفصیل شرح می‌دهد و در مورد بقیه 
علوم، فقط نام آن‌ها را ذکر می‌نماید. )موسوی 

شیرازی، 1276ق: 2(

نتیجه
در ادوار مختلــف، ذهنیت اندیشــمندان و 
مورخــان از مفهوم و چیســتی تاریخ متفاوت 
بوده و این تفــاوت در تعیین جایگاه تاریخ در 

منظور از 
وقایع‌نگاری، 

اطلاع از اوضاع 
مملکت است، 

نه انشا‌پردازی و 
اظهار فضیلت. 

تاریخ باید مختصر 
و پرمنفعت 

باشد، نه مطول 
و پر بلاغت و 

بی‌خاصیت. نه 
وقایعی از دولت را 

سهل شمارد، نه 
تطویلات لاطائل بر 

صفحه نگارد
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میان ســایر علوم در قالــب کتب طبقه‌بندی 
تجلی یافته است. برخی از این کتب، با پیروی 
از نظریة ارســطو، علوم را به دو شاخة حکمت 
عملی و حکمت نظری تقســیم می‌نمودند و 
تاریخ را شاخه مستقلی از علوم نمی‌دانستند. در 
واقع جایگاه معرفت تاریخ، بسته به ایدة مؤلف 

بسیار متفاوت از تعریف‌های دیگر بود.
این روند تا زمان تأسیس دارالفنون ادامه یافت. 
در این دوره، گرچه ســنت دسته‌بندی کردن 
علوم و تعیین جایگاه تاریخ به‌عنوان شاخه‌ای 
از علــم، کم‌رنگ شــد و تنهــا در نمونه‌هایی 
چون کتاب مدائن‌العلوم و مطلع‌العلوم می‌توان 
دانش تاریخ را علمی مســتقل در میان علوم 
طبقه‌بندی شده یافت، اما برخی از نویسندگان 
دورة پیشامشــروطه، تاریــخ را به مثابه علمی 
تحلیلی و هدفمند دانسته‌اند که با بهره‌گیری از 
اسلوب صحیح علمی می‌توان تاریخی منسجم 
به جای تاریخ روایی و توصیفی به دست آورد.
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ایران باستان

معصومه شادبهر
دبیر تاریخ، شهرستان بهارستان

دانشگاه الازهر مصر

تاریخ جهان

مقدمه
خلافت فاطمی در اواخر قرن سوم هجری در شمال آفریقا پاگرفت. علویان همیشه می‌گفتند 
پیشــوایی مسلمانان از ایشــان است که فرزندان امام علی)ع(، پســر عم و داماد پیغمبر)ص(، 
هســتند. آنان گاه به شمشیر و زمانی به تبلیغ یا تدبیر برای تحصیل حق خود می‌کوشیدند تا 
اینکه خلافت فاطمی در ولایت‌های غربی پا گرفت و رقیب عباســیان شد. خلافت فاطمیان بر 

تقدس و عصمت امام استوار بود.
فاطمیان را عبیدیان هم می‌خواندند، زیرا نســب ایشان به عبیدالله مهدی خلیفه اول فاطمی 
می‌رسید، و هم علویان می‌نامیدند که دعوی از نسب امام علی)ع( داشتند و خود را به حضرت 

فاطمه زهرا)س( منسوب می‌کردند. عنوان »شاهان« نیز به ایشان داده شده است.
فاطمیان مانند عباســیان نام خدا را به لقب خویش می‌افزودند )ابراهیم حسن، 600:1378(  
»و این چنان بوده است که یکی از فرزندان امیرالمؤمنین، حسین‌بن علی)ع( که او را المعزالدین 
گفته‌اند مُلک مغرب گرفته است تا اندلس و از مغرب به سوی مصر لشکر فرستاده است و چون 
لشکر به آن موضع رسید آن را قاهره نام نهادند و در مصر سپهسالاری از آن خلیفه بغداد بود« 
)قبادیانی، 61:1350( یعنی دوران خلیفه معز 341 تا 364 ه.ق، او که مردی دانشور بود و چند 
زبان می‌دانست از تدبیر و دقت‌نظر بهره کافی داشت. در دورة وی همه قبایل بربر مطیع دولت 

فاطمی شدند )ابراهیم حسن، 506(.
قهرمان فتوح این دوران جوهر صقلی )اهل جزیرة سیسیل( بود که او را جوهر رومی )یونانی( 
نیز گفته‌اند. وی در یکی از ولایت‌های بیزانس و محتملًا سیســیل زاده و در قیروان به غلامی 
فروخته شده بود. جوهر پس از آنکه به سال 359 پیروزمندانه وارد فسطاط پایتخت مصر شد 

بلافاصله بنیاد شهری را آغاز کرد که قاهره نام یافت.
جوهر دشمن قرمطیان بود که در بیشتر نواحی شام قدرت فراوان داشتند. خلیفه معز، جوهر 
را با سپاهی فراوان فرستاد تا در اقصای آفریقیه مناطقی را که در قلمرو فاطمیان نبود به اطاعت 
درآورد. او تا اقیانوس اطلس پیش رفت و هدیه‌ای از ماهی اقیانوس برای معز فرستاد؛ یعنی نفوذ 
دولت فاطمی به آنجا رســیده است. مصر از لحاظ ثروت و ثبات وضع و موقع جغرافیایی مورد 
توجه دولت فاطمی بود و فاطمیان بعد از آنجا بر شام، فلسطین، شهرهاي مقدس مکه و مدینه 

تسلط یافتند و اعتبار دولتشان فزونی گرفت )خیری، 108:1362(.
در میان اردوی جوهر در بیرون، فسطاط به سرعت به صورت شهری درآمد که در اول به‌نام 
شهر همتای خود در آفریقیه که هنوز معز در آنجا اقامت داشت منصوریه خوانده شد. )دفتری، 

112:1378( و بعد قاهره نام گرفت.

کلیدواژه‌ها: دانشگاه الازهر مصر، فاطمیان، شیخ محمود شلتوت
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تأسیس الازهر
یکی از اســباب ایجاد مدارس در جهان اســام 
تأیید مذهب یا کیشی بود که سلطان یا امیر آن‌را 
می‌پسندید و به ساخت آن اقدام می‌گردید. )حلبی، 

)414:1382
مقریزی دربارة جامع الازهر شــرح مفصلی دارد 
و معتقد است که تأسیس این مسجد جامع در 24 
جمادی‌الاول سال 359 هجری آغاز و پس از بیست 
و هفت ماه تکمیل شد. این اولین مسجدی بود که 
در قاهره به‌عنوان مسجد جامع رسمی دولت بنا شد 
و برای مرکز علمی، فرهنگی در گســترش دعوت 
اسماعیلیان درنظر گرفته شــد. )ناصری طاهری، 

)135:1379
در ســال 359 هجــری هنگامی کــه فاطمیان 
قاهره را پایتخت قرار دادند )خیری، 108:1362( 
جوهرصقلی، سردار خلیفة فاطمی معز، جامع الازهر 
را بنیان گذاشت و دو سال بعد ساختمان اصلی آن 
به اتمام رســید )دفتــری، 202:1378( جوهر که 
نمی‌خواست شعائر شیعیان فاطمی در مساجد اهل 
تسنن به پا شود همان‌دم که بنای قاهره را گذاشت 
مسجدالازهر را نیز پایه‌گذاری کرد. )ابراهیم حسن، 

1378، ج708:3(
جامع الازهر که در آغاز برای تعلیم فقه شــیعه 
بــود به‌صورت مدرســه‌ای درآمد کــه همة علوم 
اســامی در آن تدریس می‌شد. دولت فاطمی در 
دورة »عزیز« بســیار بزرگ شد. خطر قرمطیان و 

ترکان در شــام بزرگ شد ولی 

فاطمیان پیروز شدند و آنان تحت سیطرة فاطمیان 
درآمدند. )همان: 552(

دلیل نامگــذاری مســجدالازهر در عربی کلمة 
»ازهر« به معنی پرنور، درخشنده یا درخشان است.
اما بعضی از مورخین قائلند که نام این مسجد از 
کلمه »الزهرا« لقب مشهور دختر پیامبر)ص( گرفته 
شــده که نام او فاطمه بود و خلفای فاطمی مدعی 
بودند که از نسل او هستند. )سباعی، 105:1373(

عزیز بالله خلیفه فاطمی در سال 378 خانه‌ای در 
کنار مسجد الازهر خرید و آن‌ را به سی و پنج نفر 
از علما اختصاص داد که هر جمعه بین نماز ظهر و 
عصر مجلس علمی برپا می‌کردند. ابن‌کِلِس، وزیر 
این خلیفه نیز اهل علم و ادب را دوست می‌داشت و 
به خود نزدیک می‌ساخت و به دستور خلیفه ماهانه 
هزار دینار بر جماعتی از اهل علم و نسخه‌برداران و 
صحافان خرج می‌کرد. )آدام. متز، 1364، ج206:2(
ســال 378 یعقــوب کلــس عزیــز را گفت که 
الازهر را جایــگاه علوم کند. عزیز و خلیفگان پس 
از او جوینــدگان علــم را از همة قلمرو اســام به 
الازهر می‌آوردند که مســکن و خوراک و معاش و 
آسودگیشــان را مهیا کرده بودند. )ابراهیم حسن، 

1378، ج708:3(
فاطمیــان در دانشــگاه الازهر، به ‌قــول کیارد 
)cayard( عقاید اسماعیلیه تدریس می‌کردند. بنای 
این کار بر آن بود که اشــاعه مذهب باید به‌وسیله 
تبلیغات باشد. البته نسبت به ادیان نهایت گذشت 

و تحمل را روا می‌داشتند. )مشکور، 220:1379(
یعقوب کلسی مسجد الازهر را که از آن 
پیش خاص تعلیم مبادی فاطمیان بود 
به مدرســه علوم متداول تبدیل 
کرد. )ابراهیم حسن، 
 ،1 3 7 8
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امروزه الازهر 
هم یک دانشگاه 

و هم مرکزی 
برای تحولات 
فکری و تبادل 
اندیشه‌های 
اسلامی است

ج662:3( مســجد زیر نظر قاضی بــود و قاضی 
معمولًا ســه روز مانده به ماه رمضان از مســجد 
بازدید می‌کرد و نســبت به ســالم و پاکیزه بودن 
حصیرهــا و قندیل‌ها و ســاختمان دقت می‌کرد. 
البته خرج نگهداری مسجد زیاد نبود. )آدام. متز، 

1364، ج376:2(

مشخصات ساختمان الازهر
بایارداج در تحقیق گستردة خود دربارة جامع 
الازهر مشخصات آن را چنین شرح می‌دهد: بنای 
اصلی مســجد مستطیلی شکل و ابعاد آن 227 و 
280 قدم بوده اســت. در بزرگ مسجد در جهت 
شــمال غربی بــه صحن حیاط مرکــزی منتهی 
می‌شده است. کنار دیواری که در مذکور در آن باز 
می‌شد هیچ ستونی وجود نداشت ولی سقف حرم 
مسجد که در منتهی‌الیه صحن واقع شده بود روی 
چهار ردیف ســتون قرار داشــت. احتمال می‌رود 
ولی محقق نیست که ستون‌ها و صفحه‌‌های واقع 
در سمت راست و چپ صحن جزء بنای اصلی و 
همزمان با ســایر قسمت‌های اصلی ساخته شده 
باشــد. راهروی واقع در وســط شبستان از میان 
ستون‌ها به محل محراب که سمت قبله را نشان 
می‌دهد منتهی می‌شــده است. در سمت راست 
این محراب کوچک، پله‌های منبری قرار داشت 
کــه واعظ برای ایراد خطبــه از آن بالا می‌رفت. 
منبر اصلی بدون تردید کرســی بزرگی بود و به 
دیوار عقب تکیه داشــت. این منبر دری منقوش 

داشــت و پله‌هایی که از این در شروع می‌شد به 
کرسی منتهی می‌گشــت که قبّة کوچکی بالای 
آن قرار داشت و واعظ زیر آن می‌نشست و خطبه 
می‌خواند. بــه احتمال زیاد قســمت‌های چوبی 
منبر با آیات قرآن و نقوش هندســی حکاکی و یا 
منبت‌کاری شده بود. بعضی از مساجد در آفریقای 
شــمالی منبر چرخدار داشــت که در پستوهای 
کوچکــی نگاهــداری و در مواقع لــزوم به داخل 

مسجد منتقل می‌شد.
در ابتدا الازهر محل تطهیر و وضو نداشت، چون 
فاطمی‌ها معتقد بودند که نمازگزاران قبل از ورود 
به مسجد باید خودشــان این اعمال را انجام داده 
باشند. اولین منارة مسجد که بر فراز در اصلی قرار 

داشته احتمالًا آجری و کوچک بوده است.
درهای فرعی نیز وجود داشت که به خیابان‌های 
اطراف باز می‌‌شــد. دیوار دور مسجد از سنگ‌های 

رملی قطور ساخته شــده بود که حیاط اندرون و 
صفه‌های زیبای مســجد را از همهمة بازار مصون 

می‌داشت. )ناصری طاهری، 135:1379(
از عجایــب الازهر حوض طــای آن بود که از 
قســطنطنیه آورده بودنــد، یــک حوض کوچک 
ســبز که به تصویر آدمی مزین بود و می‌گفتند از 
فرط زیبایی و ظرافت قیمت آن به شــمار نیست. 
ســرخ مرصع به جواهر  دوازده مجسمه از طلای‌
گران‌بهــا که در درالصناعة قرطبه ســاخته بودند 
اطراف حوض بود. شیری بود و پهلوی آن آهویی، 
نهنگــی، اژدهایــی، عقابی، کبوتری، شــاهینی، 
طاوسی، مرغی و خروســی؛ همه به ردیف، که از 
دهان آن آب حوض می‌ریخت. )ابراهیم حســن، 
1378، ج710:3( گفته شــده ســاختمان کالج 
دانشــگاه کمبریج و صحن آن عمارت، از دانشگاه 
الازهر اقتباس شده است. تقسیم‌بندی دانشجویان 
به دســته‌جات مختلف از ابتکارات دانشگاه الازهر 

است. )محمدی، 218:1373(

نظام تعلیماتی و آموزشی الازهر
بایارداج در تحقیق گستردة خود چنین گوید: 
یکی از وســایل اساسی که سبب بالا رفتن اعتبار 
فاطمیان شــد نظام فقهی آن‌هــا بود که با عقاید 
خاص آن‌ها مطابقت داشــت. به این منظور وقتی 
خلیفه معز مصر را فتح کرد درصدد برآمد فقیهانی 
را تربیت کند تا بتوانند مردم را به پذیرش اصول 
فقهی مذهب شــیعی اســماعیلی به‌جای اصول 
فقهی قدیمی ســنی متمایل سازند. از این رو معز 
تعدادی از فقیهان شیعه ]اسماعیلی[ را از آفریقای 
شــمالی به قاهره پایتخت جدید فرستاد تا نظام 
حقوقی فاطمیان را بنیــاد نهند. بین این گروه از 

فقها دو نفر از قابلیت فوق‌العاده برخوردار بودند.
قاضی ابوحنیفــه‌ النعمان‌بن محمد یکی از 
این دو بود که در قیروان )واقع در تونس امروزی( 
بزرگ شــده بود. وی پس از مطالعه احکام شرعی 
سنی و شیعة اسماعیلی به خدمت فاطمیان درآمد 
و ابتــدا در مقام قاضی محلــی و بعد در منصب 
قاضی‌القضات معز انجام وظیفه می‌کرد. این قاضی 
به شــهر جدید قاهــره رفت تا در مــورد تجدید 
سازمان نظام‌حقوقی در مــصــر اقدامات لازم را 
به عمل آورد. او اندکی قبل از وفات معز درگذشت 
و پســری به‌نام علی به‌جای گذاشت که در مقام 
عالی‌ترین مرجع حقوقی کشــور فاطمی به جای 
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پدر نشست.
فقیه برجسته دیگر، ابن‌کلس بود. او از یهودیان 
بغداد بود و تا سال 335 ه.ق به تجارت در دمشق 
اشتغال داشت و پس از این تاریخ به دلایلی از آنجا 
به مصر گریخت. در مصر صاحب مال و نام گردید 
و توسط مقامات دولتی برای کمک در امور تجارت 
استخدام شد، سپس به‌طور پنهانی شعائر و احکام 
اسلامی را فرا گرفت و در سال 356 ه.ق برای ادای 
نماز به مسجد اعظم قاهره قدیم رفت و اسلام آورد 
و بعد یکی از مقامــات عالی‌رتبه حکومت محلی 
شــد. هنگامی که وضع بحرانی در مصر پیش آمد 
ابن‌کلس به دربار معز رفت تا خلیفه را برای حمله 
به دره نیل تشویق کند. بعد از حمله فاطمیان به 
مصر وی نقش مؤثری در سازماندهی اوضاع داخلی 
آن کشــور به عهده داشــت. ابن‌کلس رفته رفته 
دانشمندی بزرگ شــد و از استادان ادب به‌شمار 
آمــد و کتاب‌هایی دربارة‌ قرائت قرآن، فقه، اخلاق 
و حفظ‌الصحه تصنیف کرد. دانشــمندان مختلفی 
برای کســب فیض نزد او می‌آمدند و او شماری از 
کاتبان را استخدام کرده بود تا از کتاب‌های مورد 
علاقه‌اش نســخه‌برداری کنند. پــس از آنکه معز 
درگذشت عزیز جانشین او شد، خلیفه جوان برای 
پیشرفت نظام قضایی به علی‌بن النعمان متکی 
بود و به ابن کلس نیز قدرت روزافزونی بخشید و 

بالاخره وی را وزیر خویش کرد. 
در سال‌های نخستین خلافت عزیز علمای اهل 
سنت همچنان امور آموزشی را در مساجد قدیمی 
محله‌هــای کهنه شــهر اداره می‌کردند، در حالی 
که کلاس‌های مذهبــی نوبنیاد فاطمی در داخل 
قصر برگزار می‌شــد. چندی نگذشــت که قاضی 
علی‌بــن النعمان و وزیر با نفوذ عزیز، ابن کلس، از 
مسجد جدید الازهر برای اشاعه تعلیمات فاطمی 
بهره‌بــرداری کردند. مقریزی تاریخ‌نگار شــرحی 
دربــاره اینکه چگونه این دو مرجع تعالیم عالیه را 

در الازهر آغاز کردند آورده است.
در ماه صفر سال 365 قاضی علی‌بن النعمان 
در جامع الازهر رســاله‌ای را دربارة فقه که پدرش 
نعمان نوشته بود املا کرد. این رساله که براساس 
فقه اهل‌بیت پیامبر)ص( تهیه شده بود »الاقتصار« 
نام داشت. هنگامی که یعقوب بن کلس به وزارت 
عزیزبــن‌ معز رســید مکانی برای دانشــمندان و 
ادیبان، شــعرا، و فقیهان و حکمای الهی در قصر 

ترتیب داد و برای همگی مقرری تعیین کرد.
وی کتاب‌هایــی دربارة فقه تدویــن کرد و هر 

سه‌شنبه جلسه‌ای تشــکیل می‌داد که فقیهان و 
حکمــای الهی و طلاب منطق در آن مکان حاضر 

شده و به مباحثه می‌پرداختند.
روزهای جمعه نیز جلســه‌ای برگــزار می‌کرد 
و تصانیــف خود را برای مــردم می‌خواند. در این 
جلســات قضات و فقها و قاریان قرآن و استادان 

صرف و نحو و محدثین شرکت داشتند.
قلقشندی چنین بیان کرده که ابن کلس، وزیر 
عزیز، از خلیفة فاطمی خواســت تا برای گروهی 
از علمــا مخارجی را در نظر بگیرد و برای هر یک 
حقوقی برای امرار معاش مقرر سازد. خلیفه محلی 
در جوار جامع الازهر برای ایشــان ساخت و آن‌ها 
روزهای جمعه پس از مراســم نماز، حلقة درسی 
در مسجد برای بحث دربارة مسائل فقهی ترتیب 
)الخندق(  ابوتراب یعقــوب قاضی  می‌دادند. 
ریاســت این حلقه را که تا ظهر طول می‌کشــید 
به عهده داشــت. حاضرین این حلقه درس سی و 

هفت نفر بودند. 
دو ســال بعد ابن کلس خلیفه را بر آن داشت تا 
این کلاس‌ها را همگانی کند و الازهر را به‌صورت 

جامع درآورد )ناصری طاهری، 135:1379(
بعدها خلفای فاطمــی مصر بر جنبه‌های کمی 
و کیفی آن افزودنــد و موقوفاتی برای آن درنظر 
گرفتنــد )ضمیــری، 136:1371(. در آنجا بنا بر 
عادات جاری در جوامــع دیگر قرآن و فقه درس 
می‌دادند و گروهی از طالبان علم در آنجا ســاکن 
بودند که آنان را »مجاورین« می‌نامیدند. در میان 
این مجاورین یا مقیمان جامع الازهر کسانی پیدا 
می‌شــدند که از دورترین نقاط اســامی حتی از 
ترکستان و هندوستان می‌آمدند. برای هر طایفه 
رواقی بود که به اســم آن‌ها خوانده می‌شد، مانند 
رواق شــامیان، رواق مغربیان، رواق ایرانیان، رواق 
یمنی‌ها و رواق هندوان؛ و این‌ها غیر از رواق‌هایی 
بود که خــود مصریان در جامع الازهر داشــتند. 
شمار دانشــجویان الازهر را در سده نهم هجری 
750 تن نوشته‌اند که از طوایف گوناگون در آنجا 
گــرد آمده بودند. این جماعت زیاد همه در الازهر 
مقیم بودنــد و صندوق‌ها و خزانة کتب هر یک با 
خودشان بود و در آنجا فقه، حدیث، تفسیر، نحو و 
منطــق فرا می‌گرفتند و در حلقه‌های وعظ و ذکر 
نیز حاضر می‌شدند، چه بسا بسیاری از کسانی که 
طالب علم نبودند نیز جهت تبرک و یا به ســبب 
نداشــتن مأوا در آنجا بیتوته می‌کردند ولی وضع 
ایــن جمع با اختلاف رایــج در مصر و به اختلاف 

دانشگاه 
الازهر، یکی 
از استوانه‌های 
محکم در نشر 
معارف در تاریخ 
تمدن اسلامی 
است و چندی 
پیش هزارمین 
سال فعالیت 
خود را جشن 
گرفت
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مرکز آموزش الهیات اســامی بود. در ســال‌های 
اخیر به آموزش ادبیات، حقوق، پزشــکی، شیمی 
و... نیــز پرداخته اســت و همواره یکــی از مراکز 
آموزش بزرگ به‌حساب آمده است. الازهر در سال 
1168 میلادی به دست جنگجویان صلیبی افتاد 
و تبدیل به کلیسا شد اما چندی بعد صلاح‌الدین 
ایوبی دوباره آن را پس گرفت. )کاظمی شیرازی، 

)102:1371
با روی کار آمدن ایوبیان از رونق الازهر کاســته 
شــد. )ضمیری، 126:1371( بــه دلیل اینکه در 
دورة فرمانروایی فاطمیــان الازهر نقش قاطع در 
رواج و پخش عقاید اســماعیلی داشــت و تعداد 
زیادی از علما وفقها و طلاب اسماعیلی در مجالس 
درس الازهر شرکت می‌کردند ولی پس از سقوط 
فاطمیان، آنان از خصومت ایوبیان ســنی مذهب 
متحمل صدمات و خسارات زیادی شدند. )دفتری، 

 )126:1378
در سال 1303 الازهر در اثر زلزله به کلی ویران 
شــد اما پس از چندی دوباره بنا گردید و درسال 
1425 میلادی دانشــگاهی شد که شهرت فراوان 
داشــت و 750 دانشــجوی خارجی در آن درس 

می‌خواندند.
از قــرن 19 بــه بعد الازهر صورت دانشــگاهی 
امروزی به خود گرفت که دانشکده‌های گوناگون 
دارد. در سال‌های اخیر توسعه الازهر ادامه یافت تا 
آنجا که بنا بر آماری اخیراً 43578 دانشجو داشته. 

امروزه الازهر هم یک دانشگاه و هم مرکزی برای 
تحولات فکری و تبادل اندیشه‌های اسلامی است. 

)کاظمی شیرازی، 102:1371(
از جملــه اقدامــات مفیدی کــه در چند دهه 
پیش، شیخ محمود شلتوت، رئیس فقید جامع 
الازهر، با شهامت انجام داد و به وحدت مسلمانان 
کمکی فراوان کرد، به رسمیت شناختن فقه شیعه 
به‌عنوان یکی از ابواب فقه اســامی بود به‌گونه‌ای 
که گذشته از فقه اهل سنت یعنی حنفی، مالکی، 
شافعی و حنبلی فقه شــیعه نیز مجاز شد که در 
الازهر تحقیق و تدریس شــود. در این دانشگاه نه 
تنها علوم دینی بلکه علوم پزشــکی نیز تدریس 
می‌شود و دانشــجویان آن نه تنها مصری و عرب 
بلکه از اندونــزی و مالزی هم هســتند. در آنجا 
تحصیلات رایگان اســت و هیچ‌گونه تبعیضی در 
امر تدریس و امور رفاهی دانشــجویان بین طلاب 
وجود ندارد و هر کس بدون توجه به رنگ، زبان و 
یا نژاد خود و تنها براساس لیاقت و استعداد و نیاز 
می‌تواند از کمک‌های مادی و معنوی این مؤسسه 

برخوردار باشد. )ضمیری، 126:1371(
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پروانه گودرزی
سرگروه تاریخ، ناحیه 4 اصفهان

گزارش اولین گردهمایی دبیران تاریخ استان اصفهان 
آذر 1396

نقد کتاب تاریخ 
 پایة یازدهم رشتة ادبیات 
و علوم انساني

گزارش

و استانی توضیح داد و گفت: 
همکاران عزیز لطفاً در فراخوان کشــوری »اگر 
من نویســندة تاریخ معاصر بودم« شرکت کنند. 
همچنین بــه فراخوان‌هــای اســتانی از جمله 
»اصفهان در عصر تیموری و ترکمانان« و ساخت 
و تولید محتوای الکترونیکی براساس کتاب تاریخ 
پایه یازدهم ادبی نیز توجه کنند. ســپس جلسه 
با سخنرانی دکتر ساســان طهماسبی استاد 
دانشــگاه ادامه یافت. وی نقــدی پیرامون درس 
صفویه )تاریخ 2 پایة یازدهم ادبی( به شرح ذیل 

داشت: 
1. چرا اصطــاح »ینی چری« در صفحه 138 

توضیح داده نشده است.

درســاعت 15:30 روز چهارشــنبه هشتم آذر 
ماه ســال گذشته اولین گردهمایی دبیران تاریخ 
اســتان اصفهان در مرکز تحقیقات معلمان واقع 
در خیابان شــمس‌آبادی برگزار گردید. جلســه 
بــا تلاوت آیاتــی از قرآن کریم و پخش ســرود 
جمهوری اســامی آغاز شــد. در ابتدا رضوان 
نعمتی، ســرگروه تاریخ اســتان، یــاد و خاطرة 
همــکاران عزیــز از دســت‌رفته از جمله خانم 
مأموریان و خانم بخشــی و آقــای بهرامی را که 
در تابستان گذشــته دچار حادثه گردیده بودند، 
گرامی داشــت. ســپس ضمن ارائه گزارشــی از 
حضــور خود در گردهمایی ســرگروه‌های تاریخ 
کشور در مازندران، در خصوص فراخوان کشوری 
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2. کلمه »تهماســب« باید براســاس منابع به 
صورت »طهماسب« نوشته شود.

3. در صفحه 139 سلطان‌محمد خدابنده، اینجا 
»سلطان« بخشــی از اسم است، که واژه سلطان 
خاص عثمانی بوده بنابراین باید نوشــته می‌شد 

»شاه‌ سلطان‌محمد خدابنده«.
4. در صفحــه 142 به جنگ بیــن اهل قلم و 
اهل شمشــیر پرداخته که در اواخــر صفویه ما 
اصلًا دیگر ارتــش نداریم و صفویه در این دوران 
از لحــاظ نظامی فوق‌العاده ضعیــف بود و حتی 
اهل قلم بر اهل شمشیر تفوق داشته و قدرتشان 

بیشتر بود.
5. در صفحه 143 در بیشتر بدانیم، در عبارت 
»وکیل نفس همایون« کلمة »نفیس« جا افتاده. 
باید نوشته می‌شد »وکیل نفس نفیس همایون«. 
ما در دورة صفوی هم وکیل نفس نفیس همایون 
داشــتیم و هم وزیر اعظم. در ابتدای صفویه این 
دو مقــام در بعضی موارد یکی بوده اســت لیکن 

باید دقت کنیم که دو مقام جدا بودند.
6. نکتــة بعدی، »کلانتر« زیــر نظر »داروغه« 
خدمت نمی‌کــرده. کلانتر مربوط می‌شــده به 

اصناف و داروغه از انتظامات شهر بوده است.
7. ممالک و خاصه صرفاً زمین را شامل نمی‌شده 
بلکه کلیه ســاختار اقتصادی جــزء ممالک بوده 
اســت و ممالک زیر نظر شاه بوده است. »اراضی 
ممالک را والیان اداره می‌کردند« این‌طور نیست 

و این اشتباه است.
8. نکتــة بعدی »والی« اســت. والی واژة عربی 
اســت و حاکم هر شــهر را والــی می‌گفتند. اما 
در دورة صفــوی 4 والی داریم )والی لرســتان، 
کردستان، عربستان، گرجستان( و دلیل آن این 
است که حکومت آن‌ها موروثی بوده است و آن‌ها 
قبل از صفویه حکومت داشتند و در زمان صفویه 

هم همین‌طور.
9. در صفحه 151 پاراگراف آخر نوشــته شده 
»... برای فراگرفتن امور مختلف، دانشگاهی وجود 
دارد که آن‌ها را مدرســه می‌گویند... در رأس هر 
کدام صدر قرار دارد« این مورد هم اشتباه است. 
صــدر مقامی بوده که فراتر از این‌هاســت. صدر 
مقام روحانی معتبری بــوده و بر تمام نهادهای 
آموزشــی احاطه کامل داشــته است. دو تا صدر 
داشــتیم صدرالممالــک و صدرخاصه و این‌طور 

نبوده که هر مدرســه برای خــودش مقام صدر 
داشته باشد.

بعد از موارد ذکر شــده دکتر طهماسبی اظهار 
داشت که این کتاب علمی است و نویسنده سعی 
کرده همه جوانب را ببیند و جانبداری نکرده اما 

در عین حال خیلی تخصصی کار نشده است.
در بخش دوم این نشست دکتر علی اخضری 
اســتاد دانشگاه به نقد و بررسی بخش اول کتاب 
پرداخت. ایشــان در باب مثبت‌نگری به منابع و 
مأخذ، خط زمان و نقشــه‌ها، وجود اصطلاحات 
تاریخــی مانند: ســواد و جبل را مؤثر دانســت. 
همچنیــن آوردن بعضی نــکات جالب که ذهن 
دانش‌آمــوز را آماده می‌کنــد مثل خاندان اموی 
قریــش در صفحــه 53 را مفیــد دانســت. وی 
نــکات مثبت دیگر کتــاب را برشــمرد، مانند: 
رسم شــجره‌نامه‌ها و نسب‌نامه‌ها و مطرح کردن 
ســؤالات بسیار پرسشگر در برخی از فعالیت‌ها و 

ساده‌نویسی و موجزنویسی.
در باب انتقاد نیز وی مواردی را به شــرح ذیل 

بیان کرد:
در صفحه 7 تک نگاری که به‌عنوان مثال آورده 
شــده مربوط به بعد از مرگ تیمور اســت، که با 
توضیحــات همخوانی ندارد. برخی از مورخین را 
عنوان می‌کند که مربوط به چه قرنی هستند ولی 

برخی را نمی‌گوید.
صفحــه 38 یک خطا آمــده و »موته« را غزوه 

خوانده.
صفحه 56 اینکه معاویــه بیعت همه را گرفت 
غیر از امام حسین)ع( و عبدالله‌بن زبیر، خطاست. 
معاویه در 19 رجب سال 60 مرد و تعداد افرادی 
که بــا یزید بیعت نکردند 5 نفر بودند. این تعداد 
قبل از مرگ معاویه 12 نفر بودند که معاویه با هر 

وسیله و حیله آن‌ها را به 5 تن رساند.
صفحه 61 نویســنده سلیقه‌ای عمل کرده و در 
این جدول تعریفی از قیام و شــورش ارائه نشده 

است.
صفحــه 62 در عبارت »امامان شــیعه در دورة 
بنی‌امیــه«، بهتر بود می‌نوشــت: شــیعه در دورة 
بنی‌امیــه. که در این صــورت زیدیه را هم توضیح 
می‌داد. در خاتمه دکتر اخضری اذعان داشــت که 
کتاب به شیوه علمی نگارش شده و نویسنده به جز 
در بخش فتوحات  از پیشداوری دوری جسته است.
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گیاه پزشكی در ایران باستان

تاریخ ایران باستان

سیّده مریم باقری

مقدمه 
تحولات وســیع و پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای كه در قرون اخیر صورت گرفته باعث شده انسان گاه خود را بی‌نیاز از 

دانش‌های گذشته بداند در حالی كه دانش امروز ریشه در دانش دیروز دارد. 
علم پزشكی در میان دیگر دانش‌ها یكی از كهن‌ترین آن‌هاست زیرا آدمی همیشه سعی در حفظ جان با ارزش خویش 
دارد و از آنجا كه وی همواره با خطر بیماری و مرگ مواجه بوده این علم برای او از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. 

آغاز علم پزشــكی با امور ماوراء طبیعی، با ســاحران قبائل، با جادوگران و جادوپزشــكان ارتباط نزدیك دارد. از نظر 
گذشتگان، در بسیاری از جوامع، بیماری، نتیجه آزار روح خبیث بود كه در تن آدمی جایگزین می‌شد و بیرون رفتن آن، 
تنها به وســیلة دعا و خواندن اوراد و گاه با حركات عجیب و غریب امكان داشــت. در نتیجه نخستین پزشكان را می‌توان 

جادوگرانی دانست كه به تسخیر ارواح و نیروهای آسمانی شهره بودند. 
طبق اندیشــه و نگرش ایرانیان باســتان، كه در كتاب اوستا و ســایر متون دینی آن‌ها منعكس شده، درد و بیماری‌ 
پدیده‌ای اهریمنی و عامل بیماری غلبة اهریمن و نیروهای اهریمنی در وجود انسان بود، در مقابل تلاش انسان برای غلبه 
بر بیماری‌ها و همچنین تســلط بر این نیروهای اهریمنی منجر به پیدایش علم پزشكی گردید كه امری اهورایی و مورد 

پسند خدای بزرگ بود. 
ایرانیان در تاریخ پزشكی جهان باستان نقش در خور و بسزایی داشته‌اند. آن‌ها پزشكان را بر اساس تخصص‌های آنان در 
رشته‌هایی چون گیاه پزشكی، كارد پزشكی و مانتره درمانی تقسیم می‌كردند و به تنظیم و سامان‌دهی قوانین و شرایط و 

ضوابطی برای دست زدن به كار درمان پرداخته و این حرفه را قانون‌مند نمودند. 

كلید‌واژه‌ها: گیاه‌پزشكی، ایران باستان، علم پزشكی
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گیاه در ایران باستان
بر طبق باور ایرانیان باســتان و همچنین بر پایة 
آموزه‌های دینی آنان، گیــاه دارای ارزش و جایگاه 
ویژه‌ای بود، به‌طوری كه در بیشتر نقش برجسته‌های 
تخت‌جمشید گیاهان بسیاری دیده می‌شود. مثلًا 
یكی از نقوش پرتكرار در تخت جمشــید نقش گل 

نیلوفر یا لوتوس است. 
گل نیلوفر كه در دســتان پادشــاهان و سربازان 
حجــاری شــده در تزئینات تخت‌جمشــید دیده 
می‌شــود نماد صلح و شــادی بوده است. به علاوه، 
از آنجــا كه ایــن گل با آب در ارتباط اســت نماد 
 آناهیتــا ایــزد بانوی آب‌هــای روان نیز هســت

 )شیخ فرشی، 1382: 23(.

آب‌و‌هوا و تنوع گیاهی ایران
موقعیت جغرافیایی خاص ایران و تنوع آب و هوایی 

آن، این كشــور را در جهان منحصر‌به‌فرد 
ساخته اســت، این تنوع باعث گردیده كه 
ایران به 5 نوع آب‌و‌هــوای: 1. مدیترانه‌ای، 
2. بیابانــی، نیمه‌بیابانی، 3. گرم و مرطوب، 
4. گرم و خشــك و 5. كوهستانی، تقسیم 
گردد. به خاطر این تنوع آب‌و‌هوایی، بیش از 
7500 نوع گیاه در ایران رشد می‌كند كه در 
حدود 1800 نوع آن خاصیت دارویی دارند. 
در بین انواع این گیاهــان دارویی برخی از 
آن‌ها در هیچ بخش دیگری از جهان یافت 

نمی‌شوند. منشأ مهم تنوع گیاهی غنی در ایران، اولًا 
تنوع وضعیت آب و هوایی این سرزمین و ثانیاً وجود 
جاده‌های مهم تجاری از جمله جاده‌های هند و چین 
بوده (adhami, 2007:3) كه از ایران می‌گذشته‌اند. 

یادكرد گیاهان مقدس در متون كهن
در كتــاب بُندَهش در خصــوص آفرینش گیاه 
این‌گونه آمده است: اهورا‌مزدا، امشاسپند »امرداد« 
را نگهبان و ســرور گیاهان ساخت. اهریمن اما كِرم 
آفریــد  و گمارد تا گیاه را نابود ســازد و تزیر دیو را 
آفریــد تا گیاهان و دام‌ها را آلــوده كند، اما پس از 
حملة اهریمن به گیاه نخستین )منشأ همه گیاهان( 
و خشــكانیدن آن امرداد و تیشتر ایزد )ایزد باران( 
به یاری یكدیگر، گیاه نخســتین را از نو سرسبزی 
و حیات بخشــیدند )بهار، 1375: 47 و 48، 112 و 

113؛ بندهش هندی، 1368: 85(.
در واقع در زمان پیدایش نخســتین انسان بر كرة 

خاكی، یعنی كیومرث، كه به دست اهورامزدا صورت 
پذیرفت، لزوم ایجاد یا كشف دارو و درمان برای حفظ 
این موجود و دیگر موجودات از بیماری‌ها كه توسط 
موجــود خبیث )اهریمن( زاییــده و موجب مرگ 
می‌گردید، واجب و حتمی تلقی شــد، لذا اهورا‌مزدا 
برای حراست از آفریده‌های خود گیاهان دارویی را 
نیز خلق نمود. بدین‌گونه كه »چون اهریمن هجوم 
خود را بر آفریده‌های اهورایی آغاز كرد بر گیاه آمد 
و گیاه بخشكید؛ و هنگامی كه آن گیاه )نخستین( 
بخشــكید امرداد آن گیاه را كه نشان گیتی است، 
برگرفــت و او را خرد كرد و بكوفــت و با آب باران 

بیامیخت.  )بندهش، 1369: 65(.
بنابراین اهورامزدا نه‌تنهــا گیاهان دارویی را برای 
تندرستی بشــر آفریده، بلكه برای آن‌ها پاسدارانی 
نیز گماشــته‌ اســت تا از گزند اهریمن و نیروهای 
اهریمنی در امان بمانند، هر چند ایزدان و نیروهای 
ماوراء‌الطبیعی به كلی در این خویش‌كاری 
)درســتكاری( موفــق نبودنــد. این عدم 
كامیابی بیش از همه با آفریده‌هایی چون 
گیاهان دارویی در ارتباط بود كه به منظور 
تندرســتی آدمی و دورماندن وی از شــر 
بیمار‌ی‌ها و رنجوری بدن خلق شده بودند. 
زیرا در باور ایرانی و فرهنگ ایرانیان باستان 
برای همه چیز منشــائی ماوراء‌الطبیعی 
از ســوی نیروهای خیر یا شر وجود دارد. 
اهریمن به هر چیز در آمیخت اما به گیاه 
بیشتر در آمیخت، نتیجه این آمیزش كه در تازش 
نخست اهریمنی صورت گرفت این بود كه گیاه دارای 
پوست و خار شــد، در حالی كه پیش از آمدن آن 
اهریمن خار و پوست بر گیاه نبود. همچنین فرهنگ 
ایرانی برای برخی گیاهان زیانمند و مضر سلامتی 
نیز منشأ ماورایی ساخت زیرا گیاهان در اصل آفریدة 
اهورامزدا و به منظور رهانیدن انســان از درد و رنج 
بودنــد، اما با مداخلة نیروهای پتیاره برخی گیاهان 
بیشتر آمیخته شدند، مانند بیش بلادُر كه زهر دارد 
 و مردم و گوسفندی كه از آن‌ها می‌خورد می‌میرد. 

)همان: 86(
در واقع برخی امشاسپندان و ایزدان، شفا‌بخشانی 
هستند كه به آدمی برای از بین بردن بیماری‌ها یاری 
می‌رســانند. آن‌ها موكل برخی گیاهان دارویی نیز 
هستند كه در علاج بیماری‌ها و پاك نمودن محیط 
زیســت آدمی از ناپاكی‌ها بسیار مؤثرند. در این‌باره 
در بندهش می‌خوانیم: »هر گلی از آن امشاسپندی 

درختچه هوم
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اســت: مورد و یاســمن هرمزد را خویش اســت و 
یاسمن سپید بهمن را، و مرزنگوش اردیبهشت را، 
شاه اسپرغم )ریحان( شهریور را، پلنگ مشك )بید 
مشك( ســپندارمذ را، و سوسن خرداد را، چمپگ 
)زنبق( امرداد را، با درنگ دیبه آذر را، و نیلوفر آبان 
را، و مرو سپید خود ]شید[ را، نرگس ماه را، بنفشه 
تیر را، گل همیشــه بشــكفته مهر را، خیری سرخ 
سروش را، نسترن رشــن را، بستان افروز فروردین 
را، سنبل بهرام را، گل یكصد برگ دین را، همیشه 
 بهار ارد را، هوم سپید آسمان راوهوم ایزد راست را«.

)همان: 88(.
بر‌اساس آنچه آمد می‌توان نتیجه گرفت كه گل‌ها 
و گیاهان معطر در حقیقت نماد زمینی آسمانیان، و 
متعلق به اهورامزدا هستند. در واقع اهورامزدا علاوه 
بر اینكه »همه را پزشــك« اســت و در كنار دیگر 
ایزدان درمان‌بخش به انسان در زدودن بیماری یاری 
می‌رســاند، با آفریدن گیاهان دارویی نیز در صدد 
تأمین تندرســتی آدمی است. در واقع این گیاهان 
هدیة اهورامزداست به انسان‌های اهورایی )همچون 
ثریتا(1 كه خویشــكاری خود )درســتكاری( را به 
درستی انجام داده و در راستای رستگاری می‌كوشد.

باری، اهورامزدا در برابر دیوان بیمار‌ی‌زا، گیاهان 
و ایزدان درمان بخش را پدید آورد. وی در این‌باره 
می‌گویــد: گیاهــان درمان‌بخش را پدیــد آوردم 
بسیار‌ها، بسیار‌بسیار، هزاران، بسیا‌ر‌بسیار ده‌هزاران 
پیرامون درخت یگانه )گئكركه( )هوم ســفید( كه 
آن گیاهان درمان‌بخش، همه را گرامی می‌داریم و 

(Anklesaria, 1949:392) .نماز می‌گزاریم
بنابراین از این پس این وظیفة آدمی اســت كه با 
كشــف گیاهان آفریدة اهورا‌مزدا، به چاره‌جویی در 
غلبه بر بیماری‌ها بپردازد زیرا طبق آموزه‌های دینی 
گیاهان دارویی از آسمان آمده‌اند و به هنگام فرود از 
آسمان گفته‌اند هر یك از مردمان كه بر ما دست زند 
هرگز از هیچ زخمی نبرد )دوست‌خواه، 877:1371(.

با این تغییر و سیر تحولی كه در اندیشة ایرانیان 
صورت گرفت و بر اساس آموزه‌های دینی، ایرانیان 
به تكاپو پرداخته و این‌گونه به تدریج با كشف برخی 
داروهای گیاهی كه توسط اهورامزدا خلق شده‌اند، 
اندكی از جنبة آســمانی درمانی كاســته شده و تا 
حدودی زمینی گشت. اما باز این اهورامزدا، نخستین 
پزشــك خردمند و پرهیزگار، كه صدها و هزارها و 
ده‌‌هزارها گیاه دارویی را فرو فرســتاد و دیگر ایزدان 
بودند كه انســان را در این خویشــكاری حمایت 

می‌كردند، تا بدان حد كه حتی نخستین كسی كه 
به ثریتا كاردی زرنشان داد، نگهبان فلزات شهریور 

)Ibid( .امشاسپند بود
در این دوره اســاس درمان بیماری‌ها در گیاهان 
و به‌ویــژه در درختِ مقدس كوگَرَن نهفته بود. این 
درخت مقدس را شهریارِ گیاهان دارویی خوانده‌اند 

)دوست‌خواه، 1371:‌ 877(.

درخت كوگَرَن )هوم سپید(
دربــارة گیاهــان دارویی، كه اســاس مهمی در 
تندرستی انسان و بهداشت و پالودگی محیط زیست 
است، اندیشة ایرانیان باستان بدین‌گونه بود كه با 55 
سرده دانه، 12 سرده گیاه دارویی، از گاو یكتا آفریده 
پدید آمده اســت. از آن گیاهان اصلی، ده‌هزار گیاه 
و ســپس 130 هزار ســرده در سرده گیاه بر زمین 
رسته است. از این همه تخم، درختِ بس تخمه در 
دریای فراخكرد رسته است كه این همه گیاهان را 
تخم بِدو است با آن تخم‌ها كه از گاو یكتا پدید‌آمد 
هر سال سیمرغ آن درخت را بیفشاند، آن تخم‌های 
)فروریخته( در آب آمیزد، تیشــتر )آن‌ها( را با آب 
بارانی ستاند، به كشورها باراند. نزدیك بدان درخت 
هوم ســپید درمان‌بخش پاكیزه در كنار چشــمة 
اردوسیور رُسته اســت. هر كه از آن خورد بی‌مرگ 
شــود و آن را كوگــرن درخت خواننــد )بندهش، 
87:1369 و بندهش هندی، 1368 :110 و 111(.

اهریمــن بــه دشــمنی بــا او، در آن ژرف آب 
وزغی آفریده اســت كه آن هــوم را از میان برد. اما 
اهورامــزدا بــرای بازداشــتن آن وزغ دو ماهی كَر 
)نهنــگ( را آفرید كه پیرامون هوم ســفید همواره 
می‌گردند. یكی از آن ماهیان را همیشــه ســر به 
سوی آن وزغ است. این ماهیان مینو خورش‌اند كه 
 ایشــان را خورش نباید تا فرشگرد به نبرد ایستند

)بندهش، 150:1369 و 151(.

هوم
هــوم نیز در دنیای مینوی ایزد و در دنیای مادی، 
سرور گیاهان است. در هوم یشت، از هوم به عنوان 
درمانگر و دور دارندة مرگ یاد شده است. در بندهای 
16 و 17 از یسنه 9 از نوعی هوم خاكی نام برده شده 
است كه در كوهستان‌ها می‌روید. زمانی كه این هوم 
برای قربانی تهیه می‌‌شود، سلطان گیاهان دارویی 
است كه از آن عقل و قدرت و پیروزی سلامت و شفا 

را می‌طلبیدند )پورداوود، 1347 : 576(.

درمان با گیاهان 
شامل تكنیك 
خاصی بود كه 
خود از سه 
روش: خوراكی، 
شست‌و‌شوی 
بدن و بخور دادن 
تشكیل می‌شد

مرزنگوش
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گیاه‌شناسان هوم را از تیرة ژنه تاسه دانسته و آن را 
با نام‌های افدرا و ولگاریس2، اریكا اكیستفورمیس3 و 
رزین دومر4 می‌نامند. عصارة این گیاه به رنگ قهوه و 
فواصل بین گره‌ای آن نسبتاً دارای طعم گس مانند 

و با خواص افدرین است )خدابخشی، 1376: 70(.
زردشتیان عصارة گیاه هوم را پراهوم می‌نامیدند و 
برای گرفتن آن تشریفاتی قائل بودند كه یك گروه 
7 نفره به این كار اقدام می‌كردند، بدین ترتیب: اولی 
زوت بود كه اوستا می‌خواند. دومی هوم را می‌كوبید 
كه هاوان نام داشت. سومی آترهوخش بود كه مراقب 
آتش بود. چهارمی آب می‌آورد و آبرت نام داشــت. 
پنجمی پراهوم را از صافی می‌گذرانید به نام آسنه 
تار، نفر ششــم پراهوم را با شیر مخلوط می‌نمود به 
نام رئت ویشكرا و در نهایت نفر هفتم مراقب اعمال 

گل‌ها و گیاهان 
معطر در حقیقت 

نماد زمینی 
آسمانیان، 
و متعلق به 
اهورامزدا 

هستند. در 
واقع اهورامزدا 
علاوه بر اینكه 

»همه را پزشك« 
است و در كنار 

دیگر ایزدان 
درمان‌بخش به 

انسان در زدودن 
بیماری یاری 
می‌رساند، با 

آفریدن گیاهان 
دارویی نیز در 

صدد تأمین 
تندرستی آدمی 

است

دیگران بود كه سروشــاورز نام داشت. همة آن‌ها با 
ماسك ویژه‌ای به نام پنام كه به‌صورت بسته بودند 

وظیفة خود را انجام می‌دادند )همان، 68(.
ایرانیان باســتان به خــواص درمانــی این گیاه 
واقف بودند به‌طوری كه در یســنه 10 بند 2 آمده: 
»منم هَوِم اَشَــوَنِ دور دارندة مرگ ای اسپیتمان! 
به جســت‌و‌جوی من برآی و از من نوشــابه برگیر. 
من را بســتای؛ آن‌چنان كه واپسین سوشیانت‌ها 

)دوست‌خواه، 1371 : 136(. مرا خواهند ستود. 

روئیدن گیاهان دارویی نخستین
در رابطــه با چگونگی پدید آمدن گیاهان دارویی 
و پاســداران آن در متــون كهن، دســت نیرو‌های 
ماوراء‌الطبیعی دخیل است، اما دربارة خاصیت این 

جدول شماره1: برگرفته از كتاب پزشكی در ایران باستان از سهراب خدابخشی

درمان‌بخشیگوهر درمانی نام پزشكی  نام كنونینام باستانیفرشتگان سی‌گانه

رفع التهاب مجاری تنفسیmyrthausniaoluieمورد میرت- مورتمورتهاورمزد

رفع دل‌پیچهbehenusbehenبهمن بیخ- سمن سفیدسَمَنی اسپتبهمن

رفع زكام و گوش دردm.piperamaronمردمنج- مرزبخوشمونژموراردیبهشت

سپرغم شهریور
شاه اسپرم )غم( ریحان- 

شاهی
oscimumbasileدم كرده به عنوان معرق

ویت گیاسپندار مزد
گل ‌بیزك- گل 
بیدمشك- پونه

anelicaphelandrenaبادشكن و اشتها آور

خرداد
سپیت جم 

بَك
lilyus سوسن 

 Aromatic
oil

 مسكن برای درد اندام

م بَكَامرداد
 چمبك )زنبق(- 

گل‌پنجه
iris 

 Aromatic
oil

رفع التهاب و احتقان 

مدرcopahu caryophllen بلسان سفید رورَكدی بآذر

اثرگئونَآذر 
 گل آذرگون -گل 

همیشه ‌بهار
roselet ‌abretine

 افشره درمان غش خیسانده 
درمان خارش و اگزما

LavandreLinaloolسدر- غان- غارسِورآبان
 خیسانده درمان شوره سر و دم 

كرده ضد نفخ

نرم كننده پوست و ملینtortlletortellineمرو )مور( سفید نارون مَورسپیتخور )خیر(

روگسماه انگهه ماه 
روگس- گل لك- 

لارسیوس
roterlackgenoleu

 ضدعفونی و ضد درد در 
پوسیدگی دندان

رافع برونشیت- ملین و معرقviolaAdprantain بنفشه ونپَشَكتیر تِشتَر

DatturaDaturineگاس روزان- سیرگَوِسهگِئوش 
ضد فشار خون- ضد انگل- ضد 

روماتیسم

رافع دردهای شكمPALMGLUCOSEخرما- نخلكوُاك دی بمهر

ضد اسپاسم و آرام‌بخشmandragoreBelldoneمهرگیاه= لقاح= بیروجمیتروگُیامهر= میترا

SolanaceAtropine تاج‌ریزیكُ فَكسروش
محرك عروق- موری استعمال 

در چشم
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در بین انواع 
پزشكانی 
كه در ایران 
باستان 
از مهارت 
درمانگری 
برخوردار 
بوده و بنا بر 
ابزار كار و 
شیوه درمانی 
خویش از 
دیگر پزشكان 
متمایز بودند، 
گیاه پزشكان 
قرار داشتند

درمان‌بخشیگوهر درمانی نام پزشكی  نام كنونینام باستانیفرشتگان سی‌گانه

رافع غش و هیستریNarsivusn.extractنسترن= نسریننسترونرشن

انوشفروردین
گل جاویدان- همیشه 

بهار- بارهنگ
PlantagoPlantine

رافع هپاتیت- دردهای 
صفراوی 

SisymbriumMentholسوسنبر- سیه سنبلسو سنبرورهرام )بهرام(
ضد عفونی مجاری 

تنفسی فوقانی

TuneryfoliaFolineخیری زردزئیری خیریرام 
رافع نارسایی و ایسكمی 

قلبی

بادرنجبوبه- اپهومواترگوایو )باد(
 Dracocephalu

Mellise
Citral

ضد نفخ شكم و رافع 
رطوبت

اشتها‌آور و ضد تهوعFenugrecFenugeneشنبلیله شَمیریدَدی بدین 

رودوگئوندین 
گل سوری گلسرخ 

آتشی
Rose qu

 Rose
extract

 رافع هیستری سنكوب 
و ضعف

BusserolBusser oilگل آفتابگردان ارتشیرانارَت = ارَد
كمك در زیادی 

كلسترول و تصلب 
شرائین

Opiaceكوكناز - هوم سفیدگئوكِرِنَاشتاد
 Opum

morphine
مُدر مسكن و آرام‌بخش

بئیش هوی آسمان
گل لاله- شاهدانه- 

بلسان سرخ
 Cannabine
Copahu xan

 Canabine
xanthine

مدر در خیر ونفروز و ضد 
احتباس ادرار

هَومَهزامیاد
هوم= هومه  
هوم‌المجوس

EphedraEphedrine
 محرك نبض و بالا 

برنده فشار خون و متسع 
برونش‌ها در آسم

ThymeThymolآوشن- آیشن- آویشنآویشنمانتره سپید 
ضد درد سوءهاضمه- ضد 

رطوبت و ضد الكل

GarlicailAllyleشته - سیرشئیتَ انیران= انارم
ضد عفونی ریه - ضد 
انگل )آسكاریس(- ضد 

رطوبت روماتیسم
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در كتاب بُندَهش در خصوص آفرینش گیاه این‌گونه آمده 
است: اهورا‌مزدا، امشاسپند »امرداد« را نگهبان و سرور 
گیاهان ساخت. اهریمن اما كِرم آفرید  و گمارد تا گیاه را نابود 
سازد و تزیر دیو را آفرید تا گیاهان و دام‌ها را آلوده كند، اما 
پس از حملة اهریمن به گیاه نخستین )منشأ همه گیاهان( 
و خشكانیدن آن امرداد و تیشتر ایزد )ایزد باران( به یاری 
یكدیگر، گیاه نخستین را از نو سرسبزی و حیات بخشیدند

گیاهان، اســاس علمی و واقعی آن‌ها را كه در اساطیر 
و افسانه‌ها فرو رفته‌اند می‌توان بررسی كرد. به عبارت 
دیگر، هر چند باور ایرانیان این بود كه انواع و اقســام 
گیاهان دارویی از اعضای پیكر گاو نخســتین بیرون 
آمده‌اند و این باور یك اندیشة خرافی است اما با مطالعه 
و استفادة داروهای نام‌برده می‌توان نتیجه گرفت كه در 
مورد خاصیت طبی این گیاهان سخنی گزاف به میان 
نیامده است. با هجوم اهریمن به گاو یكتا آفریده، گاو در 
گذشته، و از آن روی كه این گاو سرشت گیاهی دارد. 
57 نوع دانه و 12 نوع گیاه دارویی از اندام وی برستند. 
در این راســتا در حالی كه ایرانیان می‌دانستند ماش، 
برای تنگی نفس مفید است آن را پدید آمده از بینی 
گاو دانستند كه »بنو« خوانده می‌شود و همچنین دانة 
كنجد و گرگر را روییده از مغز گاو، و میشــو را روییده 
از شــاخ گاو می‌دانستند. كنجد نیز خود مغزی است 
فزایندة مغز. ســپس از خــون گاو )می( پدید آمد كه 
)می( خود خون است كه از داروهای گیاهی به درست 
چهری خون، یاورتر اســت و برای پاكی و صافی خون 

بسیار مؤثر است. و از شُش این حیوان، سپندان پدید 
آمد كه بیماری ششــی گوسپندان را درمان كند. از 
جگر بند‌گاو )مجموع دل و جگر را جگربند گویند( 
آویشن پدید آمد كه گیاه دارویی پر كاربردی در بین 
زردشــتیان است و آن را بهمن برای باز ایستادن آن 

گند آكومن آفرید )بهار، 124:1375 و 125(.

گیاه پزشكان
در بیــن انواع پزشــكانی كه در ایران باســتان از 
مهارت برخوردار بوده و بنا بر ابزار كار و شیوه درمانی 
خویش از دیگر پزشكان متمایز بودند، گیاه‌پزشكان 

قرار داشتند. 
چنان كه ذكــر گردید در فرگــرد و‌ندیداد، این 
نوع از پزشــكان با عنوان »اورور پزشك« و كسانی 
كه با به كار بردن داروهای طبی و ریشــه گیاهان 
و نباتات بیماران را علاج می‌كنند، نام برده‌ شده‌اند 

)دوست‌خواه، 1371 : 737(.
دربارة تركیب عنوان این نوع پزشك نیز آمده كه 
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  پی‌نوشت‌ها

1.  ثریتا )نخستین پزشك(
2. Ephedra vulgaris
3. Erica equisteformis
4. Raisin demer

  منابع

1.Adhami,H.R. Mesgarpour., B,Farsam. Herbal Medicne 
in Iran", Herbalgram,
2. Anklesaria.M.A. "Pahlavai vendidad", edby dinshahd. 
kapadia, Bombay:rustamy.y.,1949.
3. الگود، سریل؛ تاریخ پزشــكی ایران و سرزمین‌‌های خلافت 

شرقی، ترجمة باهر فرقانی، تهران: انتشارات امیركبیر، 1371.
4. بریان، پی‌یــر؛ تاریخ امپراتوری هخامنشــیان )از كوروش تا 

اسكندر(، ترجمة مهدی سمسار، تهران: انتشارات علمی، 1377.
5. بندهش هندی؛ نثری به زبان پارســی میانه، ترجمه و تحقیق 

رقیه بهزادی، تهران: مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1368.
6. بندهش؛ فرنبغ دادگی، به كوشــش مهرداد بهار، تهران: انتشارات 

توس، 1369.
7. بهار، مهرداد؛ پژوهشی در اساطیر ایران، تهران: انتشارات توس، 

.1375
8. پورداوود، ابراهیم؛ اوستا، تهران: ابن‌سینا، 1347.

9. خدابخشی، ســهراب؛ پزشكی در ایران باستان، فروهر، تهران: 
.1376

10. دوست‌خواه، جلیل؛ اوستا، تهران: انتشارات مروارید، 1371.
11. شهزادی، رســتم؛ تاریخ پزشكی در ایران باستان، مجموعة 
مقالات كنگره بین‌المللی تاریخ پزشــكی در اســام و ایران، ] بی‌تا[، 

]بی‌جا[، ]بی‌نا[.
12. شیخ‌ فرشی، فرهاد؛ آناهیتا در باورهای ایران‌ باستان، تهران: 

انتشارات حروفیه، 1382.
13. محمدی ملایری، محمد؛ فرهنگ ایران پیش از اســام در 

تمدن اسلامی و ادبیات عرب، تهران: توس، 1385.
14. ممتحن، حســینعلی؛ سرگذشت جندی‌شاپور و سوابق آن، 

اهواز: دانشگاه جندی‌شاپور، 1348.

جز نخست اورور در اورورُ بئشز به معنی گیاه رستنی 
و جزدوم به معنی دارو درمان و پزشك است. به این 
گیاه درمان، پزشك علفی گویند. وی فردی است 
كه با گیاهان دارویی درمان می‌كند )دوســت‌خواه، 
1371 : 288(. پزشــكان گیاهــی در هنــد به نام 
آیودودیك معروف می‌باشند )شهزادی، بی‌تا: 571(.

بر اساس متون ایرانی، گیاه درمانان آریایی از صدها 
گیاه و نبات و رستنی‌های درمان‌بخش آگاه بودند و 
آنان را مقدس می‌شــمردند. مقدس‌ترین آن‌ها 30 
نوع بود كه نمادی از روزهای سی‌گانه یك ماه است. 
اسامی این گیاهان به همراه خواص درمانگری آن‌ها 

در جدول آمده است )خدابخشی، 1376 :30(.
فراگیران علم پزشكی در مراكز آموزشی همدان، 
ری و تخت‌جمشــید به یادگیری علم طب مشغول 
بودند. آن‌هــا پس از فارغ‌التحصیلی به ســه گروه 
تقســیم می‌شدند؛ گروهی شــفادهندگان با كلام 
مقدس، گروهی شــفادهندگان با گیاه و گروهی با 
چاقو بودند. شــفادهندگان با گیاه )اتراوان( نامیده 

می‌شدند )الگود، 1369 : 33 و 34(.
پارســیان در زندگــی روزانة خــود از گیاهان 
بســیاری اســتفاده می‌كردند. همچنان كه بیان 
شد شفادهندگان با گیاه، خود چند دسته بودند. 
عده‌ای صرفاً جن‌گیــر بودند. عده‌ای بیماری‌های 
جســمی را درمان می‌كردند كه شــامل دو گروه 
درســت‌پد و تن‌بشــزك‌ها بودند. درست پدها به 
از بین بردن عامــل بیماری‌ها می‌پرداختند و تن 
بشزك‌ها بیماران مبتلا را درمان می‌كردند )برایان، 

1377: 562 و 563(.

درمان با گیاهان شامل تكنیك خاصی بود كه خود 
از سه روش تشكیل می‌شد:

1. روش خوراكی: در این روش بیشــتر از افشرة 
گیاه استفاده می‌شد، مانند افشرة گیاهان كوگرن و 
هوم و گاهی هم به صورت جوشاند؛ همانند جوشاندة 
گیاهان بنفشــه و شاه اسپرغم كه بارها نام آن‌ها در 

اوستا برده شده است. 
2. روش شست‌و‌شوی بدن: این شست‌و‌شو با 
عصاره و آمیختة گیاهان بسیار رایج بود و از این رو 

برای آن خواص بهی بخشی قائل بودند.
3. روش بخور دادن: در ایــن روش گیاهان و 
صمغ‌هــای مختلف را بر آتــش می‌نهادند و بخور 
می‌دادند. این روش پس از شست‌و‌شــوی برشنوم 

انجام می‌شد )خدابخشی، 1376: 64(.

گیاه‌شناسی و دارو درمانی در 
جندی‌شاپور

گیاه‌درمانی، و گیاهان، و مواد دارویی و غذایی در 
دورة ساسانیان به ویژه در جندی‌شاپور كه طب در 
آن دوره درخشــان‌تر از دوران قبل بود و به وفور و 
به درســتی مورد استفاده واقع می‌گشت و ایرانیان 
گذشته از علم پزشــكی، در دارو‌سازی نیز دخالت 

بسیار داشتند )ممتحن، 1350 : 42 و 43(.
در واقع برخی از فرمانروایان ساسانی در پیشبرد علم 
پزشكی و دارو‌سازی، كه لازمة آن ایجاد داروخانه‌ها 
و حمایت از دارو‌ســازان و دارو‌شناسان بود، اقدامات 
مفید برجســته‌ای انجام دادند. در این راستا شاپور 
دوم )379-309م(پس از فتوحاتش در بین‌النهرین 
امتیازات فراوانی به آرامیان داد. این امتیازات باعث 
كوچ عده زیادی از سریانیان به خوزستان شد و در 
بین آن‌ها علاوه بر دانشــمند و پزشك، دارو‌سازان 
نیز بودند و در دانشگاه گندی‌شاپور مشغول شدند 

)محمدی ملایری، 1385: 233(.

بیدمشک
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 در سفر به ساری كه گزارش آن در این  شماره آمده است، 
پرسش‌نامه‌ای حاوی سؤالاتی دربارة رشد آموزش تاریخ به خانم 
رضوان نعمتی، سرگروه تاریخ استان اصفهان تحویل شد. وی 

پرسش‌نامه‌ها را در گردهمایی دبیران تاریخ استان اصفهان توزیع 
نمود و آنچه در پی می‌آید، بازتاب نظرات دبیران تاریخ استان 

اصفهان نسبت به مجله رشد آموزش تاریخ است:
é اكثراً نظرشان نسبت به مجله در حد خوب و متوسط بود. 

é اگر مدرسه با مجله رشد اشتراك داشته باشند دسترسی دبیران به مجله 
آسان‌تر است.

é دبیران تازه استخدام شده و فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان با این 
مجله آشنایی ندارند. بهتر است این مجله به دانشگاه فرهنگیان معرفی شود. 
é دبیران قبلًا بیشتر این مجله را می‌خواندند، ولی امروز كمتر، علتش شاید 

كسب اطلاعات از طریق گروه‌های مجازی باشد. 
é برخی از دبیران نظرشان این بود كه با تعدد مجلات علمی پژوهشی 
متأسفانه مجله رشد اهداف آموزشی خود را از دست داده و بهتر است در 

ردیف مجلات سطح بالا قرار بگیرد. 
پیشنهاد می‌شود یك درجه و مرتبه علمی برای مجله در نظر گرفته شود 
تا همكارانی كه مقالاتشان در مجله چاپ می‌شود از امتیاز ویژه آن برخوردار 

گردند. 
é بهتر است در مجله مقالاتی با موضوعات شیوه تدریس و روش‌های فعال 
تدریس و تجربیات معلمان و مطالب كتاب‌های درسی چاپ شود تا الگویی 

برای دبیران تازه‌كار باشد. 
é مقالاتی در ارتباط با آموزش تاریخ برای كودكان نیز گنجانده شود تا 

آموزش تاریخ از كودكی مد‌نظر باشد. 

ارزیابی مجلة رشد آموزش تاریخ
 از دیدگاه دبیران تاریخ استان اصفهان

بازخورد
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مریم بریحی‌نژاد
مدرس دانشگاه پيام نور بندر امام خميني)ره(

تبادلات دینی ایران و بیزانس 
در عصر ساسانی

ایران باستان

مقدمه
با نگاهی به تاریخ جهان و تمدن‌های جهانی در خواهیم یافت كه توسعة فرهنگ و تمدن بشری، بدون هم‌آمیزی‌های 
متقابل در حوزه‌های گوناگون به این پایه و مرحله نمی‌رسیده است. درواقع تعامل ملت‌های جهان با یكدیگر یكی از 
عوامل مهم پیشرفت دانش و تمدن بشری بوده است. از جملة این تعاملات تعامل در حوزه‌ دینی و عقاید مذهبی است.
در جهان باســتان دین یكی از اركان مهم و تأثیرگذار در هر اجتماع بشری بود. آثار دینی، چه در قالب كتاب و چه 
در قالب سرود، از محبوبیت و موفقیت بسیار برخوردار بودند. به‌ویژه در مشرق‌زمین، دین و اعتقادات مذهبی در میان 
همه اقوام اعتبار و اهمیت ویژه‌ای داشت. از این‌رو بشر به عنصر دین بهای فراوان می‌داد و در حفظ آن از هیچ كوششی 

فروگذار نمی‌كرد.
موقعیت ایران در بین كشورهای مختلف جهان باعث شده بود كه قلمرو آن در هر عصر عرصة برخورد و تماس بین 
ادیان گوناگون و عقاید مختلف شود. از جمله، در عصر ساسانی، ایران كانون برخورد و گفت‌‌وگوی عقاید و ادیان متنوعی 
شده بود. به طوری كه این دوره را باید دوران تشعشع افكار دینی، طغیان اندیشه‌های نو، تولد و گسترش مذاهب جدید 
بدانیم. هر چند مورخان، چهار ســدة شاهنشــاهی ساسانیان را دوره دشمنی و جنگ و عصر برخوردهای نظامی بین 
دو دولت روم و ایران می‌دانند، اما علی رغم این دشــمنی‌ها این دو امپراتوری در آیین‌های درباری، هنر، قانون، دین، 
نهادهای اداری و... تأثیرات متقابلی بر یكدیگر داشتند. رومی‌ها كه از قرن اول قبل از میلاد با ایرانی‌ها در ارتباط بودند 
به‌عنوان مردمی صنعت‌گر و ایرانی‌ها به‌عنوان مردمی سوداگر و سخت‌كوش راه را برای مبادلات همه‌جانبه با یكدیگر 
باز گذاشته بودند. گو اینكه طی چند قرن با هم در جنگ و ستیز هم بودند. تبادلات و تعاملات این دو امپراتوری در 

حوزة دینی در دورة ساسانی موضوع مقاله حاضر است.

كلیدواژه‌ها: آیین مهر، دورة ساسانی، اوستا، آیین میترا
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آیین مهر
خــدای مهر، یكی از ایزدان كهن آریایی‌ها و در 
حقیقت از خدایان مشــترك هند و ایران اســت. 
پرســتش آن پیشــینة بســیار درازی تا پیش از 
پیدایش آیین زردشــت دارد. مبنا و اساس آیین 
زردشت بر یكتاپرســتی بود و زردشت اهورامزدا 
را خــدای بزرگ و قادر متعال می‌دانســت دیگر 
خدایان مورد احترام آریایی‌های ایرانی كارگزاران 
و فرشــتگان مقــرب درگاه خداوند می‌شــدند و 
مهر نیز در ردیف یــاران و كارگزاران درجه یك 
اهورامزدا و ایزدان عمده به شمار می‌رفت )سامی، 

1342، ج 2: 281(.
كلمة مهر را دارمســتتر1 به معنی دوســتی و 
محبت می‌داند و یوســتی2 آن را واســطة فروغ 
ازلــی و فروغ مُحدَث، و به عبارت دیگر واســطة 
بین آفریدگار و آفریدگان، دانســته است. مهر در 
اوستا از آفریدگان اهورامزدا محسوب شده و »ایزدِ 
محافظ عهد و پیمان« است )رضایی، 1368: 77 

و 78(.
مهر همچنین در اوستا دارای مقام واسطه بین 
اهورامزدا و اهریمن اســت و در ردیف‌ بزرگ‌ترین 
ایزدانی است كه برای انهدام شرارت‌ها و بدی‌ها و 
حكمرانی بر جهان به واسطة خدای مطلق آفریده 
شــده‌اند. او خدای نور است و چون نور و گرما با 
هم توأم هســتند به همین دلیل خدای افزایش 
برومندی و برخورداری نیز هســت )ســایكس، 

.)527 :1343
در زمــان هخامنشــیان، نظــر بــه توانایی و 
روح سلحشــوری و راســت‌گفتاری كــه صفت 
خاصه ایرانیان بود و مهر نیز پشــتیبان كشــور 
و یاری‌كننده شاهان و راســت‌كرداران بود، این 
فرشته مقام ســابق خود را باز یافت و از احترام 
زیادی نسبت به فرشــتگان دیگر برخوردار شد 
و حتــی پرستشــگاه‌هایی به نامش ســاختند. 
مخصوصــاً در اواخر پادشــاهی این سلســله. به 
طوری كه از كتیبه‌های تخت جمشــید و شوش، 
مربوط به زمان اردشــیر دوم و ســوم، برمی‌آید، 
در شــش كتیبه تنها از فرشــته آناهیتا پس از 
اهورامزدا یاد شــده است. اشــكانیان نیز، چون 
از روح سلحشــوری و شــجاعت و جنگ‌آوری و 
قهرمانی برخوردار بودند، در ترویج مهرپرســتی 
كوشــش زیادی كردند و اكثر نام‌های پادشاهان 
این دودمان مانند مهرداد )میترا دادت( و مهرزاد، 

نام‌هایی است كه با واژة مهر تركیب یافته است.
پرســتش مهر در آسیای صغیر نیز رواج داشت 
و در سرزمین‌های پونت و كاپادوكیه و ارمنستان 
و كوماژان3 پرســتیده می‌شــد. پادشــاهان این 
ســرزمین‌ها غالبــاً میتــرداد یا مهــرداد نامیده 
می‌شدند. بنا به گفتة پلوتارك4 برای اولین بار در 
حدود سال 67 پیش از میلاد، اسرار مذهب میترا 
از راه آسیای صغیر به وسیلة دزدان اهل سیسیل 
كه به دســت پمپه5 اسیر شــده بودند به دنیای 
مغرب‌زمین نفوذ كرد )پــوش و دیگران، 1346: 
148 و 149( سپس این آیین با سرعت به دنیای 
غرب راه یافت و تمام اروپا از جمله فرانسه، اسپانیا 
و همچنین آفریقا و ممالك ســواحل دانوب را فرا 

گرفت.
در سال 66 م، نرون6 قیصر روم به وسیلة تیرداد، 
پادشــاه ارمنســتان، به مذهب میترا گروید، لذا 
از ســال 69 این مذهب در تمــام اروپای مركزی 
پراكنده شــده بود و ســرانجام در سال 107 م به 
شــمال بالكان رســید. در تمام قرن دوم میلادی 
مذهب میترا به پیشرفت خود ادامه داد و امپراتور 
روم كموداس7 در قربانی‌های خونین آن شــركت 
نمود. در قرن سوم به علت تمایلات زمان و كمك 
امپراتــور كاراكالا8 مذهب میترا به اوج ترقی خود 
رســید. كاراكالا دستور داد زیر حمام‌های روم كه 
به نام خود او معروف است، برای خدایان زئوس9، 
سراپیس10، هلیوس11 و میترا كه صاحب جهان و 
خدای شكست‌ناپذیر شمرده می‌شد، معبد بزرگی 
بســازند. در ســال 307 میلادی در محلی به نام 
كارنونتوم12، نزدیك شهر وینه، دیوكلسین امپراتور 
روم و شــاهزادگانی كه با او متفــق بودند معبد 
میترا را ترمیم كردند )همان: 155(. دیوكلســین، 
گالویوس و لیســی نیوس13 امپراتــوران روم این 
خدا را حامی دولت روم می‌دانســتند و در دوران 
فرمانروایی آن‌ها پرستش میترا به اوج خود رسید. 
معبدهایی برای میترا در تمام كشور ژرمن )آلمان( 
تایورك14 و چستر15 بر پا گردید )سایكس، 1343: 

.)132
تأثیر و نفــوذ آیین مهر در روم به حدی بود كه 
كومون16 می‌گوید: »اروپا هرگز به اندازة زمانی كه 
دیوكلســین خدای مهر را رسماً حامی امپراتوری 
اعلام كرد، به آســیایی شدن چنین نزدیك نشده 
بود«. ســرانجام با روی كار آمدن كنســتانتین و 
برقراری امپراتوری مسیحی در روم شرقی )بیزانس( 
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به مذهب میترا ضربة مهلكی وارد شد. مذهب میترا 
پس از این ضربه در ایالات رومی خاموش شــد و 
فقط در شــهر رم كم و بیش به حیات خود ادامه 
داد. حتی در اواســط قرن چهارم، هنگامی كه آن 
را ممنوع كردند، شهرت و پیشرفتی حاصل كرد و 
در بین طبقة اعیان كه به مذهب بت‌پرستی علاقه 
داشتند رواج داشت. در زمان جانشین كنستانتین 
یعنی ژولیان17 نیز مذهب میترا دوباره رواج یافت. 
لیكن بعد از ژولیان، مهرپرستان مورد اذیت و آزار 
قرار گرفتند تا اینكه در سال 394 م تئودوسیوس 
به كلی جلوی پیشرفت و رواج آیین مهر را گرفت.
از مذهب میترا، اطلاعات بسیار نادری به دست 
آمده اســت، از جمله بعضی كتیبه‌های كوتاه یا 
نقوش عبادتگاه‌هــای متعدد آن در دامنه كوه‌ها، 
در ارمنستان، اسپانیا، اسكاتلند و انگلیس. از این 
اطلاعات چنین برمی‌آید كه مهم‌ترین طرفداران 
این مذهب سربازان »لژیون‌ها«ی روم بوده‌اند. به 
همین دلیل میترا بیشتر در كنار جاده‌های نظامی 

پرستیده می‌شد )پوش و دیگران: 1346: 144(.
البتــه آیین میترا، مذهب مخصوص ســربازان 
و طبقــه پایین نبود بلكه همان‌طــور كه دیدیم 
بعضی از امپراتــوران نیز به مذهب میترا گرایش 
داشــتند و طبقة نجبای رومی در قرن چهارم از 
غریب بودن مراسم آن لذت می‌بردند. قدرت آیین 
میترا، گذشته از توجهی كه امپراتوران روم به آن 
داشتند، بیشــتر به ارزش دراماتیك بودن مراسم 
و خصوصاً انضبــاط٭ اخلاقی و پاكیزگی معنوی، 
وفاداری به عدالت و به حقیقتی كه روح اشخاص 
قوی و با اراده فریفته آن بود بســتگی داشت، تا 
به شــمارة پیروان آن. از این نظر و از نظر وسعت 
پیشــرفتش، مذهب میترا از تمام مذاهب شرقی 
مربوط به رستگاری كه در این سرزمین پراكنده 

بود مهم‌تر است )همان: 159(.
در هر حال مهرپرستی عقیده‌ای بود كه اصل آن 
از ایران اقتباس شده بود و یونانیان آن را به میل و 
سلیقه خود تغییر دادند و برای قرن‌ها در سراسر 

دنیای آن روز انتشار دادند )بلسارا، بی‌تا: 126(.
ارنســت رنان18 می‌گوید: »اگر مذهب مسیح به 
علت مرض كشــنده‌ای در پیشرفت خود متوقف 
می‌شــد، بدون شك عالم بشریت مذهب میترا را 
مذهب رســمی خود می‌كرد« )پوش و دیگران، 

.)160 :1346
مهرپرســتی با آنكه در برابر مسیحیت شكست 

خورد، ولی از بین نرفت و به نحوی در مسیحیت 
اثر كرد؛ از جمله، به احتمال زیاد، علت پیشرفت 
مسیحیت این بود كه این دین بسیاری از آداب و 

رسوم و تشریفات خود را از آیین مهر اخذ كرد.
بنا به گفته پروفسور رانسی مان19 »مهرپرستی 
در تكامل مســیحیت تأثیر بسیار داشت و عده‌ای 
از تشریفات و اعیاد مسیحی به وسیلة آن مذهب 
در مسیحیت وارد شد و انضباط دینی و همكاری 
و هماهنگــی میان پیروان مســیح از آن مذهب 
سرچشمه گرفت« )صدیق، 1357: 439 و 440(.

معروف اســت كه آیین مهر به محض اینكه پا 
به عرصه وجود نهاد مورد پرســتش شبانان قرار 
گرفت و به پیروی از آن، حضرت مسیح)ع( نیز به 
محضی كه به دنیا آمد مورد پرستش شبانان قرار 
گرفت. دوازده برج آسمانی كه یاران مهر بودند، در 
دین مسیح، دوازده حواری مسیح شدند. مهر ایزد 
عهد و میثاق است و جالب است كه كتاب انجیل 
را عهد جدید می‌خوانند. هنگامی كه مهر دریافت 
كه عمرش به پایان رسیده است، مجلس ضیافتی 
بر پا ســاخت و آخرین شــام را با همراهان خود 
صرف كرد آن‌گاه بر ارابه‌ای نشســت و در آسمان 
به اهورامزدا پیوست. حضرت عیسی نیز، شب قبل 
از مصلوب شــدنش بنا بر روایتی با حواریون خود 
شــام را صرف كرده و ســپس، پس از اینكه او را 
به صلیب كشــیدند و دفن كردند به آسمان نزد 

خداوند رفت )نیر نوری، 1345: 239 و 240(.
رســم بسیار مهم‌تری كه از آیین مهرپرستی به 
مســیحیت انتقال یافت، جشــن روز ولادت مهر 
اســت. این جشــن مصادف بود با بیست و پنجم 
دسامبر و در این ایام، مهرپرستان، جشن خاصی 
به افتخار مهر داشتند. بعد از قبول مسیحیت این 
جشن و تشریفات فراموش نشد و ناگزیر در حدود 
قرن چهارم میلادی به‌عنوان روز ولادت مسیح)ع( 
پذیرفته و از آن پس، به همین عنوان جشن گرفته 
و نگاهداری شده است. مهرپرستان كه هر یك از 
روزهای هفته را به نام ســتاره‌ای می‌نامیدند، روز 
یكشنبه را كه به اسم خورشید موسوم بود مقدس 
می‌دانستند. تمام تشریفات رسمی مسیحیان نیز 

در همین روز برگزار می‌شود.

مذهب مانی
از پدیده‌های فكــری مهم این دوره ظهور مانی 
است كه هم از افكار شرق و غرب متأثر بود و هم 
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اشكانیان نیز، 
چون از روح 
سلحشوری 
و شجاعت و 
جنگ‌آوری 
و قهرمانی 

برخوردار بودند، 
در ترویج 

مهرپرستی 
كوشش زیادی 

كردند و 
اكثر نام‌های 

پادشاهان این 
دودمان مانند 

مهرداد و مهرزاد، 
نام‌هایی است 
كه با واژة مهر 
تركیب یافته 

است

به شدت در شرق و غرب تأثیر گذاشت.
مانی، پایه‌گذار آیین مانوی )215 یا 216 م( به 
گفتة ابوریحان بیرونی در بابِل )در عراق كنونی( 
در روســتایی به نام مردینو كه در نزدیكی شهر 
كوثی واقع اســت به دنیا آمــد )بیرونی، 1352: 
269(. پدر و مادر او اصلیّت ایرانی داشتند. پدرش 
پاتك همدانی‌الاصل و مادرش مریم از شاهزادگان 
اشكانی بود. تولد مانی در بابل دلیل بیگانه بودن او 
نیست زیرا در آن دوره منطقة بابل و پیرامون آن 
جزو شاهنشاهی ایران و حتی در قلب ایران‌زمین 
بود. مانی در كودكی به آیین مغتســله٭٭ تربیت 
یافت، اما چــون بعداً از ادیان زمــان خود مانند 
زردشــتی، عیســوی و مذاهب گنوستیك٭٭٭ 
خصوصاً مسلك ابن دیصان20 و مرقیون21 آگاه شد 

كیش مغتسله را انكار كرد.
مانــی خود را همان فارقلیط22 كه عیســی)ع(، 
ظهور او را بشارت داده بود، می‌دانست )ابن‌ندیم، 
1346: 584(. وی در زمان اردشــیر مورد توجه 
شــاپور قرار گرفت و دو برادر شاپور »مهرشاه« و 
»پیروز« به او گرویدند. مانی، از شاپور تقاضا كرده 
بــود كه پیروانش را اجازه دهــد آزادانه به هر جا 
می‌خواهند بروند و مورد اذیت و آزار قرار نگیرند. 
شــاپور با تقاضای او موافقت و مساعدت كرد و به 
همین جهت مانی، یكی از كتاب‌های عمده‌اش را 
»شاپورگان« نامید. ولی شاپور در اواخر حكومت 
خود با مانی رویة نامساعدی در پیش گرفت، پس 
مانی از ایران رفت و قریب ده سال در كشورهای 
آسیای مركزی به سر می‌برد و تا هند و چین نیز 

رفت و آیین خود را تبلیغ نمود.
دین مانی به گفته گئوویدن23، دین‌شناس سوئدی، 
آمیزه‌ای آگاهانه از مســیحیت و زردشــتی‌گری و 
اعتقادات دیگر ایرانی اســت و بر مبنای معتقدات 
مذهبی ساكنان بین‌النهرین، به‌صورت تحول یافته 
گنوسی و تعمیدی آن، اعتقادات ایرانی با معتقدات 
مذهبی ســاكنان بین‌النهرین آمیخته شده بود. از 
این‌رو، مانویت پیش از هر مذهب دیگری امكان این 
را داشت كه بتواند دو رقیب بزرگ یعنی مسیحیت 
و الهیات ایرانی را به هم نزدیك كند و با این دو به 
تركیب بالاتری دست یابد كه برای مردم سرزمین 
بین‌النهرین نیز كه با فلســفه عرفانی آشور و بابلی 
پرورش یافته بودند قابل قبول باشد )رضایی، 1368: 

77 و 78(.
دین مانی چون ادعای عالم‌گیری داشت اصولی 

از مذاهــب دیگر مانند مذهب زردشــت، بودا و 
مســیح را اقتباس كرد. البتــه مذهب مانی فقط 
تركیب ســاده‌ای از مذاهب مختلف نیست، بلكه 
مانی طریقه‌ای ایجاد كــرد كه به دلیل خاصیت 
معنــوی و عمومــی خود بتوانــد در محیط‌های 
مختلف اثر داشته باشــد. عناصر هندی و ایرانی 
و مســیحی یا حتی یونانی كــه در متون مذهب 
مانی دیده می‌شــود، فی‌البداهه به وجود نیامده، 
بلكه، نتیجه یك اقتباس عمدی و سنجیده است. 
بنابراین سرچشمه و اصول و شكل اولیه فكر مانی 

مافوق این اقتباسات است.
به احتمال زیاد چیزی كه باعث توجه شــاپور 
اول به دین مانی شد التقاط افكار و عقاید مذهبی 
گوناگون این دین بوده است. امپراتوری ساسانی، 
ســرزمین‌های وسیعی را در غرب و شرق از اقوام 
و ملل گوناگون تحت حكومت واحد درآورده بود، 
بنابراین علاوه بــر قدرت مادی احتیاج به نیروی 
روحانی و معنوی نیز داشــت تــا از طریق آن بر 
سراســر امپراتوری تسلط یابد؛ و چون دین مانی 
این خواســته را عملی می‌ساخت، از این‌رو مورد 

توجه شاپور قرار گرفت.
مانی را بایــد یكی از دانشــمندان و متفكران 
بزرگ آن زمان محسوب كرد، چه بر افكار و عقاید 
گوناگون مذهبی و علوم مختلف زمان خود آگاهی 
كامل داشت. وی به نبوت مسیح معتقد بود ولی 
به پیغمبری موســی اعتقاد نداشت )شهرستانی، 
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مهرپرستی عقیده‌ای بود كه اصل آن 
از ایران اقتباس شده بود و یونانیان 

آن را به میل و سلیقه خود تغییر 
دادند و برای قرن‌ها در سراسر دنیای 

آن روز انتشار دادند

.)413:1361
عیســی در آیین مانــی مقامی ارجمنــد دارد. 
ادریس یا هرمس24 افلاطون و بودا و زردشــت در 
نظر او پیامبرند، ولی مقام عیسی با آن‌ها فرق دارد. 
در نظر مانی، عیســی موجودی ایزدی بود كه بر 
روی زمیــن چون آدمی‌زاده‌ای پدیدار شــد، ولی 
در حقیقت آدمی‌زاده نبود. مســیحیان معتقدند 
كه عیسی را به صلیب كشیدند ولی در نظر مانی 
عیسی بر بالای صلیب جان نداد. مانی خود را در 

حقیقت یكی از حواریون عیسی می‌دانست.
مانی، از دین بودا تناســخ و از زردشت دوگرایی 
از دین مسیح ظهور فارقلیط و نقش عظیم مسیح 

را به وام گرفته است. 
در دین مانی به نوعی تثلیث برمی‌خوریم كه در 

»پدر عظمت، انسان اول و مادر زندگانی« خلاصه 
می‌شــود و می‌توان آن را همچون »پدر، پســر و 
روح‌القدس« عیسویان دانســت. مانی تشكیلات 
كلیسای خود را نیز از حضرت عیسی)ع( اقتباس 
كرد. تشكیلات آیینی او، مركب از پنج طبقه بود. 
در رأس این تشــكیلات، دوازده رسول )به پهلَوی 
فریســتگان( یا استاد قرار داشــتند. پس از آن‌ها 
هفتــاد و دو حواری یا اســقف، پایین‌تر از آن‌ها، 
كشیشان و شــیوخ و در طبقة چهارم، راهبان یا 
برگزیدگان، و ســرانجام در آخریــن طبقه، افراد 
عادی بودند كه ســماعیون یا نیوشگان ]پیروان[ 

خوانده می‌شدند.
مانی در مذهبی كه بنیان آن را خود گذارده بود، 

در حقیقت به جای آنكه دین مســیح را در قالب 
زردشت متجلی ســازد، بالعكس آیین زردشت را 
بیشتر به‌صورت دین مسیح درآورده بود به طوری 
كه كوشش و زحمات وی دربارة نزدیك ساختن 
این اصول مذهبی موجب برانگیختن تنفر و انزجار 
شدید هر دو دسته یعنی مسیحیان و زردشتیان 
گردیده است )لاكهارت و دیگران، 349:1342 و 

.)350
قابل یادآوری است كه آیین مانی از نفوذ عقاید 
یونانی نیز بركنار نبوده است، چه، برخی از عقاید 
وی برگرفته از فلاســفه یونانی است. به‌طور كلی 
دیــن مانی تلفیقــی از عقاید و افــكار گوناگون 
مذهبی آن زمان بود و در آن زمان تأثیر زیادی بر 

افكار مذهبی غرب و شرق گذاشت.

در مــورد فرجام كار مانی باید بگوییم كه بهرام 
اول، چهارمین پادشاه ساسانی فرزند شاپور، وی 
را به به قتل رســاندند. در این میان كرتیر، موبد 
موبدان، عامل مؤثر در قلــع و قمع مانویان بود. 
روایتی اســت كه او را به دار آویخته و ســپس 
پوســتش را كنده و پــر از كاه كردند و به یكی 
از دروازه‌های شهر جندی شــاپور آویختند. آن 
دروازه از آن پــس بــه نــام دروازة مانی معروف 
گردیــد. باید بگوییم كه، مانی، ســهم بزرگی در 
تحــول فرهنگی این زمان دارد، او به اصلاح خط 
پهلــوی پرداخت. جز این، مانــی و پیروان او در 
پیشرفت‌های ادبی و صنعتی و فنی دورة ساسانی 

تأثیر بسزایی داشتند.

طاق كسري
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مانویت پیش 
از هر مذهب 

دیگری امكان 
این را داشت 
كه بتواند دو 
رقیب بزرگ 

یعنی مسیحیت 
و الهیات ایرانی 
را به هم نزدیك 

كند و با این 
دو به تركیب 

بالاتری دست 
یابد كه برای 

مردم سرزمین 
بین‌النهرین نیز 

كه با فلسفه 
عرفانی آشور 

و بابلی پرورش 
یافته بودند قابل 

قبول باشد

نفوذ مانویت در روم
دین مانی، به ســبب در برداشتن افكار و عقاید 
گوناگون و همچنین به دلیل اینكه كتب مذهبی 
و تبلیغی آن به زبان عامه نوشته شده و قابل فهم 
همگان بود، به ســرعت در غرب و شــرق انتشار 
یافت و پیــروان زیادی پیدا كــرد. این دین، در 
سراســر آن روز از چین گرفته تا آفریقا منتشر و 
رقیبی برای دین مســیح و بودا گردید. توسعه و 
پیشــرفت دین مانی از حیث زمان و مكان قابل 
ملاحظه است. توسعة این دین در غرب و روم به 
حدی بود كه امپراتوران آن به زحمت توانســتند 

جلوی پیشرفت آن را بگیرند.
توســعه روزافزون آیین مانــی در غرب نه‌تنها 
مخالفت شدید كلیسای مســیحی را برانگیخت، 
بلكه با مخالفت قوة مجریه امپراتوری نیز روبه‌رو 
شد. دیو كلســین25 امپراتور روم در سال 297 م 
فرمــان معروف خود را علیه مانویت صادر نمود و 
آن را برای فرماندار رومی آفریقا فرستاد. به موجب 
این فرمان باید مقالات و نوشته‌های آن‌ها توأم با 
سردســته‌های فتنه‌جویی سوخته و پیروان آن‌ها 
نیز باید به هلاكت می‌رسیدند و اموالشان به نفع 
دولت مصادره می‌گردید. كســانی كه در اجتماع 
صاحب مقامی بودند و بــه این فرقة به اصطلاح، 
ننگین گرویده بودند محكوم به بیگاری در معادن 
و مصادره اموال بودند. دیو كلســین، پیروان مانی 
را »ســتون پنجم« ایران می‌نامید غافل از اینكه 
دولت ایران خودش مانی را كشــته است )توین 
بی، 1362: 376(. رومیان چون با ایرانی‌ها دشمن 
بودند، با دین مانی كه دین ایرانی بود، به شدت به 

مبارزه پرداختند.
نفوذ آیین مانی در غرب به حدی بود كه حتی 
بسیاری از روشنفكران غرب به آیین مانی گرویدند. 
برای مثال، بنا به گفتــة مورخان، گمان می‌رود 
فلوطین، فیلســوف معروف، نیز قصد همراهی با 
ســپاهیان والرین را به هنگام لشكركشی به ایران 
داشــته و آرزو می‌كرده اســت با آیین مانی آشنا 
شــود. بعدها سنت آگوستین )382ـ 372 م( كه 
از آباء دین مســیح بود به آیین مانی گروید. قرن 
چهارم میلادی منتهای پیشرفت مانویت در روم و 
مغرب‌زمین بود. راهبان مسیحی در غرب، آنچنان 
در مانوی‌گری پیش رفتند كه برخی در روم برای 
جلوگیری از بســط عقاید مانی كه در مسیحیت 
راه یافته بود، برای نخســتین بار محكمة تفتیش 

عقاید تشكیل دادند. در سال 445 به فتوای پاپ 
»لئون« كبیر طرفداران مانی از روم و ایتالیا اخراج 
شــدند. با این حال كلیســا و امپراتوران روم به 
آســانی نتوانستند آیین مانوی را از بین ببرند. در 
سدة ششم میلادی، ژوستن و ژوستینین تصمیم 
گرفتند ضربــه قطعی بر مانویــان وارد كنند. به 
همین دلیل فرمانی صادر كردند كه همة مانویان 

را محكوم به مرگ می‌كرد.
بدین ترتیب مانویت كــه به مدت چندین قرن 
مایه بهت و حیرت دولت روم و بیزانس شــده بود 
و در قرن چهــارم ـ پنجم مســیحی به حداكثر 
پیشرفت خود رســیده بود مورد مخالفت شدید 
امپراتوران و كشیشان مسیحی قرار گرفت و از بین 
رفــت. البته این دین نفــوذ و تأثیر خود را بعدها 
در قرون وســطی در برخی از فرقه‌هــا و احزاب 
مذهبی نمایان ســاخت. در قرون وسطی مبادی 
مانوی در غرب با مبادی مســیحیت اختلاط پیدا 
كرد و به‌صورت فرق و احــزاب گوناگون جلوه‌گر 
گشت كه تاریخ‌نویسان به آن نام مانویت جدید26 
دادنــد. یكی از آن‌ها مذهب طرفــداران پل27 بود 
كه در ارمنســتان در اواســط قرن هفتم میلادی 
به وجود آمد و تمــام امپراتوری بیزانس را هم از 
نظر مذهبی و هم از نظر نظامی مورد تهدید قرار 
داد. پیروان این فرقه كه به پولیســین‌ها28 معروف 
شدند به‌صورت دسته‌جمعی از سوریه به ارمنستان 
و تراس29 تبعید شــدند. در آنجا در ربع اول قرن 
دهم میلادی عقاید مانی با عقاید دیگری ممزوج 
شد و شــعبه بوگومیل30 یعنی دوستداران خدا یا 
مردان مســتحق به ترحم خــدا را ایجاد نمودند. 
بوگومیلیسم در ابتدا نهضتی انقلابی و مذهبی، 
اما ضدمذهب ارتودوكس بیزانســی بود. این فرقه 
در بلغارستان طرفداران زیادی پیدا كرد و تا قرن 
هفدهم میــادی به حیات خود ادامــه داد. این 
مذهب از مذاهبی نیز بود كه ادعای تســخیر عالم 
را داشــت. از قرن یازدهم میلادی در شبه جزیره 
بالكان رو به توســعه رفت و خصوصاً در مقدونیه 
غربی و ناحیه بوســنی31 اسلوونی32 پیروان زیادی 
داشــت. در قرن یازدهم و دوازدهم میلادی و در 
شهر قســطنطنیه نفوذ كرد، بعد به طرف آسیای 
صغیر رفت و در قرن چهارم میلادی داخل روسیه 
شد و در آنجا باعث پیدایش عقاید عرفانی و مراسم 
عجیب و غریب و شعبه‌های مختلف مذهبی گردید 

)پوش و دیگران، 1346: 234ـ 36(.
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پیدایــش فرقه كاتارها33 یــا آلبیژوها34 در قرن 
دوازدهم میلادی نتیجه مســتقیم ظهور مذهب 
بوگومیلیســم اســت. نهضت كاتارها كه متأثر از 
مذهب مانی بود در جنوب فرانسه به وجود آمد و 
گویند در نهایت سادگی در لباس و زندگانی بوده 
است. اما كاتولیك‌ها با تشكیل اردویی، به تحریك 
پاپ و به ریاســت سیمون و مونت فرت، به آن‌ها 
اعلان جنگ دادند و در مدت بیست سال، ناحیه 
بزیه35 و كاركاسون36 را غارت كردند و هزاران تن 
را در دادگاه تفتیش عقاید كشتند و یا سوزاندند 

)گیرشمن، 1349: 417(.

دین مزدك
در اواخر قرن پنجم میلادی، در زمان سلطنت 
قباد، فرقة تازه‌ای در ایــران به وجود آمد كه در 
بعضی از اصول فلســفی و اجتماعی به آیین مانی 
شباهت داشت. این آیین جدید توسط مزدك پسر 
بامدادان به وجود آمــد. وی به احتمال زیاد اهل 
نیشابور و پیرو عقیدة فردی به نام زردشت خرگان 
اهل فســا بوده است. برحســب روایت ملالاس37 
انطاكی مورخ )متوفای حــدود 578 م(، در عهد 
دیوكلسین شــخصی از مانویه در روم ظهور كرد 
به نام بوندس كه عقاید جدیدی مخلوط با عقاید 
مانی داشت. او معتقد بود كه خدای خیر با خدای 
شــر نبرد كرد و او را مغلوب ســاخت و بنابراین، 
پرستش غالب واجب است. بوندس به ایران سفر 
كرد و بــه دعوت پرداخت. این دیــن را در زبان 
پهلوی )درســت دینیه( درست دینان خوانده‌اند. 
دین مزدك دنبالــه همین دعوی بوندس و آیین 

اوست.
بنا به گفته كریســتن ســن، بوندس همان 
زردشــت خرگان است كه اهل فسا و ایرانی بوده 
اســت. در هر حال پایه‌گذار دین مزدك شخص 
دیگــری غیر از مزدك بوده ولــی بعدها عقاید او 
به وســیلة مــزدك رواج یافت. به این شــرح كه 
مــزدك تحت‌تأثیر تعلیمات بوندس یا زردشــت 
خرگان از آمیختن دین مانی و  زردشــت و عقاید 
فلاســفه یونانی دینی تازه پدید آورد. وی موفق 
شد با اســتفاده از نارضایتی و ناخرسندی عمیق 
مردم جامعه ساســانی و با اتكا بر صفات انقلابی، 
تعلیماتش را در مغزها و ذهن مردم رسوخ دهد و 

بانی انقلاب عظیمی در دورة ساسانی گردد.
پایه و اســاس تعالیــم مزدك، بــر اصلاحات 

اجتماعــی بود كــه می‌تــوان آن را رد یك نوع 
مســلك اشتراكی دانســت. در تعالیم وی، جنبة 
اجتماعی امور بیشــتر از جنبة دینی و فلســفی 
آن‌ها مورد توجه بود. در نهضت مزدك یك رشته 
درخواســت‌ها و نظرهای اجتماعی دیده می‌شود. 
وی همان‌طور كه قبلًا اشــاره كردیم، معتقد بود 
كه موجب اختلاف بین مردم، دو چیز است: یكی 
مال و خواسته، و دیگری زن، و برای فرو خواباندن 
تناقض و بیزاری و اختــاف، مال و زن باید بین 
مردم مشترك باشد و در اختیار همه قرار بگیرد. 
همان‌طور كه مردم از آب و آتش و باد به تساوی 
بهره می‌گیرند، باید از زن و مال هم به تســاوی 
بهره بگیرند. درواقع مهم‌ترین جنبة تعالیم مزدك 

مردم‌گرایی او بوده است.
 همان‌طور كه گفتیم، بوندس كه عقاید مزدك 
دنبالة تعلیمات او بود، مدتی در روم به ســر برد. 
مســلم اســت كه وی تحت‌تأثیر عقاید و ادیان 
تلفیقــی كه در آن زمان در روم رواج داشــت، از 
جمله عقاید نوافلاطونی، قرار گرفته و این عقاید 
را به ایران بــرد و عقاید مذكور در حدود دو قرن 
در ایران به حیات خود ادامه داد، آن‌گاه از ســوی 
مزدك به‌كار گرفته شــد و گســترش یافت. چه، 
تعالیم مزدك در برخی لحاظ پیوستگی نزدیكی 
با آموزه‌های كارپوكراتس38 اسكندرانی كه در ایام 
امپراتوری دیوكلسین زندگی می‌كرد، دارد. تعالیم 
او احتمالًا اصول مزدكی را متأثر ســاخته بود، اما 
باید به خاطر داشت كه ادیان تلفیقی، نظیر دینی 
كــه كارپوكراتس آورده بود، خود تــا اندازه‌ای از 
اندیشه دینی ایران تأثیر گرفته بودند )یارشاطر و 

دیگران، ج 3، قسمت 2: 1371(.
فرقة كارپوكرات‌ها كه در ســدة دوم میلادی به 
دست فیلسوف گنوسی، كارپوكراتس اسكندرانی، 
بنیاد گرفت تا سده ششــم میلادی دوام آورد و 
از فرق التقاطی و تســاوی‌خواه بــود. پیروان این 
فرقه زردشــت، فیثاغورث و افلاطون را تقدیس 
می‌كردند و عدالت اجتماعی هستة اصلی فلسفه 
اخلاقی آن‌ها بــود. میان تعالیــم كارپوكراتی و 
مزدكی، همانندی‌های شــگفت‌آوری به چشــم 

می‌خورد. 
آن‌ها برای اشتراك در خواسته و زن یك دلیل 
می‌آورنــد و جامعــه آرمانی واحــدی را در نظر 
داشته و در مورد برداشتن تكالیف شرعی، نگرش 
یكســانی نشــان می‌دادند. علاوه بر این، عقیدة 

مانویت كه به 
مدت چندین 
قرن مایه بهت 
و حیرت دولت 
روم و بیزانس 
شده بود و در 
قرن چهارم ـ 
پنجم مسیحی به 
حداكثر پیشرفت 
خود رسیده بود 
مورد مخالفت 
شدید امپراتوران 
و كشیشان 
مسیحی قرار 
گرفت و از بین 
رفت
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مزدكیــان به خدای بزرگ كه از ارادة 
روزمره جهان بركنار است و نیز اعتقاد 
به عرفان كه شالودة رستگاری است، 
در باورهــای كارپوكرات‌ها نیز یافت 
می‌شــود. بنابراین احتمــال دارد كه 
مزدكیان یا در آغاز یا در طی مســیر 
تحولشــان برخی از اندیشه‌های خود 
را از فرقة كارپوكراتــی به وام گرفته 

باشند )همان: 79-478(.
در آیین مــزدک، عناصری از آیین 
ابن‌دیصان  یعنی  مانویت،  گنوستیک 
مرقیــون و همچنین عقایــد و آرای 
افلاطون و پلوتینوس و فیثاغورث نیز 

دیده می‌شود.
عقیدة مزدك دربــارة نظام گیتی، 
به نظریه افلاطــون دربارة عالم مُثُلی 
و محسوس شــباهت داشت. مزدك 
معتقد بود كه عالم محســوس مانند 
عالم روحانی اســت و امور این عالم 
مشــابه، تصویر حقایق آن عالم است. 
عقیده وی با عقایــد پلوتی نوس نیز 
مرتبط است. پلوتینوس، قدرت خود را 
از همه بالاتر می‌گیرد، مزدك نیز نور 
را جزو عالم محسوس منظور می‌كند 
و معتقد است كه نور در كمال آزادی 
عمــل می‌كنــد، در حالی‌كه فعالیت 
ظلمت اتفاقی و مبتنی بر نادانی است 

)رضایی، 1368: 363 ـ 357(.
مزدك، اســاس تعالیم خــود را بر 
اصلاحات اجتماعی و برابری و برادری 
قــرار داده بود. وی بــه احتمال زیاد 
به نحــوی از جمهوریت افلاطون نیز 
مطلع بود و می‌خواســت )اصل همه 
به تســاوی( را كه فیلســوف یونانی، 
افلاطون، بــرای صنف ســربازان در 
كتاب جمهوریت توصیــه كرده بود، 

برای مردم ایران به اجرا درآورد.

  پی‌نوشت‌ها

1. Darmesteter
2. justi
3. Commagen
4. Plutarch
5. Pompe
6. Neron
7. Commodas
8. Caracalla
9. Zeus
10. Serapis
11. Helios
12. Carnuntum
13.Licinios
14. York
15. Chester
16. Cumont
17. julian
18. Renan
19. Ranciman
20.Bardesane
21. Marcion
22. Paraklet
23. Geowideng
24. Hermes
25. Diocletion
26. Neomanicheisme
27. Paul
28. Paulicienes
29. Trac
30. Bogomil 
31. Bosnie
32. Slavonie
33. Cathares
34. Albigeios
35. Bezieers
36. Carcassone
37. Malalas
38. Curpocrates

٭ گفته شده ویژگی انضباط اخلاقی توسط سربازان میترا به سختی كسب می‌شد و شامل دستورهای مشكلی بود كه فقط 
اشخاص دارنده اراده و روح‌های قوی از عهدة انجام آن برمی‌آمدند.

٭٭ فرقة مغتسله از صائبین هستند كه برخاسته از سرزمین بابل‌اند و چون پیوسته غسل می‌كنند به این اسم خوانده شدند.
٭٭٭ مذاهب گنوســتیك، اختلاطی از عقاید مذهبی و فلسفی شــرقی مالك بین ایران و یونان )بابل، بین‌النهرین، سوریه، 
فلسطین، مصر( و از تركیب فلسفه یونان بعد از اسكندر و الهیات ایران و بابل كمی قبل از ظهور مسیح به وجود آمده بود و 

پس از مخلوط شدن با مسیحیت، در سده اول میلادی شروع به انتشار و اشتهار و انشعاب می‌نماید.
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اعظم جوزانی
 دبیر تاریخ، منطقه 14 تهران
m.jozani45@yahoo.com

نقش دانشمندان شیعی
 در رشد تشیع پس از خلافت عباسی

تاریخ اسلام

  مقدمه
با قتل مســتعصم )656 هـــ/ 1258 م( به 
دســت هولاكو، برای نخســتین بار در تاریخ 
اســام، نزدیك به تمام قلمروی مســلمین، 
تحت سیطرة قدرتی غیراسلامی )مغولان( قرار 

گرفت.
پس از اضمحلال خلافت، اســام دیگر یك 
عامل سیاسی محسوب نمی‌شد. پس از قرن‌ها 
نزاع‌های كلامی مداوم، مذهب شــیعه در این 
اوضاع پریشــان فرصتی یافت كه میان خود 
و مذاهب دیگر اســام، مصالحه برقرار نماید. 
دوره‌ای جدید آغاز شــد. عصــری كه مبنای 
آن، بر این قرار می‌گرفت كه نظریات مختلف 
اسلامی، پا به پای هم به موجودیت خود ادامه 
دهند. این همزیستیِ آرا و عقاید مذهبی باعث 
ایجاد آزاداندیشی و تسامح دوجانبه‌ای در تشیع 
و تسنن گردید. در این میان علمای شیعی از 

مهم‌ترین تأثیرگذاران این عرصه بودند.
این مقاله بر آن اســت تــا تلاش چند تن از 
دانشمندان شیعی را در توسعه مذهب شیعه 
در حكومت‌هــای آن مقطــع تاریخــی مورد 

بررسی قرار دهد.

كلیدواژه‌ها: دانشــمندان شــیعی، تشیع، 
حكومت مغولان
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خواجه نصیرالدین طوسی )672 هـ/ 
1273 م(

محمدبن محمدبن حســن، معروف به خواجه 
نصیرالدین طوسی، از برجسته‌ترین عالمان شیعی 
در عهد ایلخانان اســت. او پــس از هولاکوخان 
مهم‌ترین شــخص حکومت ایلخانــی بود. علامه 
دربارة  اعیان‌الشیعه  مستدرکات  در  حسن‌الامین 
او می‌نویســد کــه در حملة اول مغــول که به 
فرماندهی چنگیزخان صــورت پذیرفت، خواجه 
از جملة کســانی بود که توانســت خود را نجات 
دهــد. وی برای آنکه بــه مکانی امــن راه یابد، 
به قلعــة اســماعیلیان در الموت پنــاه برد. در 
حملــه هولاکو به الموت وقتی وی دســتور قتل 
امیر اســماعیلی را داد خواجــه نصیر را به دلیل 
علــم او در نجوم، نگه داشــت. )حســن‌الامین، 
1987، ج 1: 197(. درواقــع هولاکــو به دلیل 
آنکه به ســعد و نحس بودن ســتارگان، معتقد 
بــود، خواجه را بــرای پیشــگویی تقدیرات نگه 
داشــت. در فتح بغــداد، خواجه همــراه ایلخان 
بود و بنا بر اظهــار میرخواند، خواجه نصیرالدین 
چون تعصب شــدید مســتعصم بر او آشکار بود، 
 هولاکو را بر آن داشــت که به بغداد لشکر کشد
)خواندمیــر، 1362، ج106:3(. هنگامــی کــه 
ایلخان از ســر استیصال و بنا بر تفکر بدوی خود 
در اندیشــه فرو آمدن بلایا به خاطر قتل خلیفه 
بود، به حســام‌الدین منجم‌باشی گفت: »در باب 
این عزیمت هر آنچــه می‌نماید بی‌مداهنه تقریر 
كــن« )رشــیدالدین فضــل‌الله، ج 2: 1007(. 
منجم‌باشــی هولاكو را از ایــن تصمیم منع كرد 

 و اخطــار داد كه این جنگ شــش بــا با خود 
بــه دنبال دارد. در همین حال بخشــیان و امرا، 
هولاكــو را به این امر تشــویق كردنــد. هولاكو 
خواجه نصیر را طلبید و آنچه را منجم گفته بود 
با او بازگو كرد. بنا بر گفتة خواجه رشــیدالدین 
فضل‌الله »خواجه متوهّم گشــت و پنداشت كه 
بر سبیل امتحان اســت« لذا سخن منجم را رد 
كرد )همانجا(. خواجه نصیر تنها كسی بود كه به 
هولاكو تفهیم كرد قبل از این نیز، خلفای دیگری 
به قتل رســیده‌اند و هیچ اتفاقی در طبیعت رخ 
نداده و هیچ بلایی نازل نشــده اســت )بارتولد، 

 .)65 :1358
بــه نظر می‌رســد، خواجه نصیــر معتقد بوده 
كه پیروزی نظامی بر مغولان  ممكن نیســت و 
بایســتی از طریق فكری بر آن‌ها چیره شــد. از 
آنجا كه هولاكو به شــدت نســبت به علم نجوم 
بــرای بهره‌گیری از آن در جنگ‌ها علاقه‌مند بود 
و از ایــن حیث به خواجه محتــاج، لذا هرچه او 
می‌خواســت، می‌پذیرفت و احتــرام وی را نگه 

می‌داشت )حسن‌الامین، 1987، ج 1: 197(.
وی علاوه بر اینكه درصدد ســامان بخشــیدن 
بــه این »مرده ریگ« در هم فــرو ریخته برآمد، 
احیاكننده تشیع نیز بود كه تبلور اندیشة ایرانی 
محسوب می‌شــد )بیانی، 1388: 189(. روشی 
كه خواجه نصیر در آن دورة مهیب و آشــفته 
برگزید، تأكید بر مســائل اصیل و رشــد تشیع 

براساس فقاهت بود )مزاوی، 1388: 20(.
او ادامه‌دهنــدة كلام شــیعة امامیــه، پس از 
فروپاشی خلافت بود  )آ. باسانی، 1381: 516( و 

هولاكو به شدت 
نسبت به علم 

نجوم برای 
بهره‌گیری از 

آن در جنگ‌ها 
علاقه‌مند بود 
و از این حیث 
به خواجه نصیر 

محتاج. لذا هرچه 
او می‌خواست، 
می‌پذیرفت و 

احترام وی را نگه 
می‌داشت
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ابتدا درصدد برآمد تا آنجا كه می‌تواند، بی‌گناهان 
را نجــات بخشــد. ســپس كتاب‌هــای زیادی 
جمــع‌آوری كرد و اوقاف را نیز به دســت آورد و 
مدارســی را برای حفظ معارف اســامی، ایجاد 
كــرد و مقرری برای آن‌ها تعییــن نمود )همان: 
198(. تعمــق در مقرری كــه وی تعیین كرده، 
ژرف‌اندیشــی و همت او را در توســعه عقلانیت 
بیان مــی‌دارد. امین در ادامــه می‌گوید مقرری 
كســی كه فلسفه می‌آموخت سه درهم بود، طب 
دو درهــم، آموزندگان فقه یــك درهم و حدیث 
نصــف درهم، و لذا »ما اقبل‌النــاس علی معاهد 

الفلسفه و الطب« )همان(.
به این ترتیب، خواجــه نصیرالدین حصارهای 
تعصب در حوزة علم را در هم شكســت و پس از 
قرن‌ها، توجه به عقلانیت و آزاداندیشــی را احیا 
نمود. او برای متفكران ایرانی و علمای شــیعی، 
این فرصت را فراهم آورد كه بتوانند از بی‌تعصبی 
مغولان بهره گیرند و جهان‌‌بینی تشیع را توسعه 
بخشــند. وی بر ســه جنبه از جنبه‌های اساسی 
شیعه اثنی‌عشــری، یعنی امامت، عصمت امام و 
مهدویت تأكید ورزید. )مزاوی، 1388: 80( و از 
این نیروی گرد آمده و متخصص، فعالانی سیاسی 
ســاخت كه در دربار و شهرهای خود، به تقویت 
تشیع پرداختند. آنان مانند سایر روحانیان دینی 
از معافیت مالیاتــی برخوردار گردیدند. در زمان 
اباقاخان نیز، این قدرت به خواجه تفویض شد و 
اوقاف به‌عنوان منبع مهمی برای تقویت تشــیع، 
نســل در نسل در دســت فرزندان او قرار داشت 

)بیانی، 1371: ج 2: 579(.

ابن‌بطوطه و 
حافظ ابرو از 
جمله كسانی 
هستند كه 
معتقدند علامه 
حلی در شیعه 
شدن اولجایتو 
نقش مؤثری 
داشته است

علّمه جمال‌الدّین حسن‌بن مطهّر حلی 
)726 هـ/ 1326 م(

ســنتی كه خواجه نصیرالدین طوسی در دربار 
هولاكو بر جا گذاشــت، در دوران سایر ایلخانان 
نیز اســتمرار یافت. علّمه جمال‌الدّین حسن‌بن 
مطهّر حلی و پســرش فخرالدّیــن محمد كه به 
فخرالمحققین مشــهور بود )771 هـ/ 1369 م( 
دو تن از دانشمندان شیعی بودند كه مورد عنایت 
اولجایتــو قرار گرفتند. علامه حلی از شــاگردان 
خواجه نصیرالدین طوســی بــود. وی دو كتاب 
در اصول عقاید شــیعه به نام‌هــای »نهج‌الحق و 
كشــف‌الصدق« و »منهاج‌الكرامــه فــی معرفه 
الامامه« نگاشت و هر دو را به سلطان اهدا نمود 

)فرهانی منفرد، 1388: 29(. 
این فقیه متكلم توانست از آزادی پدید آمده در 
زمان اولجایتو نهایت بهره را در موافق ســاختن 
ایلخان بــا عقاید و نظریات شــیعی ببرد. بنا به 
گفتة مزاوی، تأثیر او بر خان موجب شــد، بیش 
از یك دهه، مذهب شــیعه اثنی عشری، مذهب 
رسمی سرزمین‌های تحت سیطرة مغولان گردد 
)مزاوی، 1388: 29(. در احتجاجی كه ســلطان 
الجایتو با علما به ویژه ابن مطهر دارد، ابن مطهر 
با اســتدلال‌های خود تلاش كــرد ایلخان را به 
تشیع متمایل كند )القاشانی، 1378: 105(. وی 
هیچ‌گاه از اعتدال خارج نشد و طریقة جدل پیش 
نگرفت. همواره احترام اصحاب پیامبر)ص( را نگه 
می‌داشت و هرگز از واژگانی كه شیعیان متعصب 
)مرتضوی،  نمی‌كــرد  اســتفاده  به‌كار می‌بردند 

 .)248:1370
و  مدبرانــه  روش  كــه  نیســت  تردیــدی 
مسالمت‌جویانة او هم در گرایش خان، تأثیرگذار 
بود و هم از برخوردهای خشــونت‌بار مذاهب در 
آن زمان پیشــگیری می‌كرد. ابن‌بطوطه و حافظ 
ابرو نیز از جمله كســانی هســتند كه معتقدند 
علامه حلی در شیعه شدن اولجایتو نقش مؤثری 
داشــته اســت )ابن‌بطوطه، 1361: ج 1: 218 و 
مرتضــوی، 249:1370(. در دهه‌های بعد، وقتی 
كه تلاش‌های پیروان تشــیع به ثمر نشســت و 
اســماعیل صفوی، تشیع را رســمی اعلام كرد، 
روزبهان خنجــی زبان به انتقــاد از ابن‌مطهر و 
اهتمام او برای پیشــبرد تشــیع گشود )مزاوی، 

.)83 :1388
گنبد سلطانیه
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از آن به جنگ ســرد مذهبی یــاد كرد، نیازمند 
بســتر سیاسی مناســبی بود كه در آن نگرش‌ها 
و كردارهــای مذهبی، در جدال با حكمرانان و یا 
تضعیف كاركردهای سیاســی تلقی نشود. به‌طور 
حتــم چنان‌كه ایــن زمینه فراهم نمی‌گشــت، 
هیــچ‌گاه علمای شــیعی آن‌گونــه آزادی عمل 

نمی‌یافتند.
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سایر علمای تشیع
دو سه نسل پس از علامه حلی، علمای شیعی، 
هنوز تلاش‌های اســاف خود را برای پیشــبرد 
اهداف اندیشــه‌های شــیعی ادامه می‌دادند. دو 
تــن از آنــان یعنی محمدبــن مكی‌العاملی 
)شــهید اول( )786 هـــ/ 1384 م( و احمدبن 
هـ/ 1437 م( همت بیشــتری  فهد حلی )‌841
داشــتند )همان: 94(. البته شــرایط زمان آنان، 
با آنچه در دورة ابــن مطهر بود متفاوت گردیده 
بود. رشد غُلات شــیعی آن‌ها را نیز واداشت كه 
با ایشــان ارتباط برقرار كننــد. دو تن از غلات 
شیعه كه موفق شــدند، پیشرفت‌هایی در زمینة 
نهضت و تشــكیل حكومت شیعی داشته باشند، 
یعنی محمدبن فلاح مشعشع و محمد نوربخش، 
از شــاگردان او بودند )همــان: 29(. علاوه بر آن 
ابن‌فهــد حلی، در زمان آل جلایر و قراقویونلوها، 

توانست بر این دو سلسله تأثیر بگذارد.
به‌طــور كلی فعالیت‌های مذهبــی این عالمان 
شیعی در سیاســت ثمر داد و در محدودة زمانی 
خود به موفقیت‌هایی دست یافتند. از سوی دیگر 
برخی از كسانی كه به این مذهب می‌پیوستند به 
دنبال تحقق اهداف سیاســی و نشر اندیشه‌هایی 
بودند كــه منافع آنــان را از ایــن حیث تأمین 
می‌نمــود. بــه قول شــیبی، قابل تأویــل بودن 
اندیشــه‌های شیعی می‌توانســت آزاداندیشان را 
فرصت دهد كه به راه خود روند و از قیود مباحث 
فقها آزاد باشند )شیبی، 1387: 54( اما آنچه كه 
ایــن جمع را با تمام اختــاف عقیده به دور هم 
گرد می‌آورد، بهره‌گیری از مذهب برای دستیابی 
به اهداف سیاسی و مقبولیت یافتن عمومی بود.

علاوه بــر این‌گونــه همكاری‌هــا، مناظرات و 
مباحثاتی نیز در میان علمی شیعه و سنت رواج 
داشته است. مناظرة شــیخ محمدبن ابی‌جمهور 
احسایی، با یك عالم سنی اهل هرات، نمونه‌ای از 
آن است. وی در سال 878 هـ/ 1473 م، سفری 
به مشهد داشت. آوازة علمی و فقهی او اهل سنت 
را وا داشت كه با وی ملاقات و مناظره‌ای داشته 
باشد. بنا به گفتة امین، این مناظره در سه نوبت 
برگزار شــد. موضوع مناظره، مسائل اخلاق و امر 
خلافت بود كه پیروزی نصیب احســایی گردید 

)حسن‌الامین، 1987، ج283:2(.
البته فضــای آزاد تضارب عقایــد كه می‌توان 
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محمدحسین معتمدراد

خانم ناظمی، لطفاً مختصری از فعالیت‌های 
مدرسه‌ دارالفنون را بیان كنید.

فكــر كنم باید برگردیم به گذشــته و اینكه 
دارالفنون از كجا شكل می‌گیرد و فكر تأسیس 
آن از كجا می‌آید تا برســیم بــه الان كه چه 
اتفاقی دارد می‌افتد. همة ما با اسم امیركبیر 
آشنا هستیم، وقتی اسم امیركبیر می‌آید چیزی 
كه به ذهن می‌آید نیكنامی اوست؛ یعنی این 
مرد را به‌عنوان یك انســان خوب و فرهیخته 
می‌شناســند، امیركبیر در برهه‌ای از زمان، بر 
مصدر امور نشست، كه وضع مملكت ما خیلی 
نابسامان و آشفته است. انگلیس و روس سعی 
دارند امتیاز بگیرند. امیركبیر در این شــرایط 
خیلی مشــكل و اســفبار، می‌آید مسئولیت 
صدارت اعظم را برعهده می‌گیرد، او ســوابقی 
دارد تا به اینجا می‌رســد: اولًا امیركبیر از یك 
خانــوادة خیلی معمولی و ســطح پایین، بالا 
می‌آید. بنابراین با درد مردم آشناست، درباری 
و اشرافی نیست‌. پدرش كربلایی‌قربان است 
كه آشپز منزل قائم‌مقام فراهانی است و بالطبع 
به سبك خانوادة مستخدمین یا نزدیك خانوادة 
صاحب‌كار و یا درون‌ منزل صاحب‌كار زندگی 
می‌كرد. بنابرایــن میرزا تقی‌خــان در منزل 
قائم مقام رشــد می‌كند، اما او با بقیه بچه‌های 
مســتخدمین فرق دارد، هوش، صراحت كلام 
و شــجاعت دارد، عاشق تحصیل است، عاشق 
درس خواندن اســت. بنابراین مخفیانه می‌آید 
پشــت در كلاس‌های بچه‌های میرزا عیسی 
و میرزا ابوالقاسم می‌ایستد و گوش می‌كند 
كه حالا معلم چه چیز به این‌ها تدریس می‌كند 

و آن‌ها را می‌گیرد.

میراث فرهنگی
امیركبیر
پای صحبت نازیلا ناظمی، كارشناس اسناد مدرسة دارالفنون

گفت‌وگو

   اشاره
بــرای اكثر دانش‌آمــوزان و معلمان و حتی 
قشــرهای دیگــری از مردم كشــور ما، نام 
»دارالفنــون«1 تداعی‌كنندة نام و شــخصیت 
امیركبیر و عملكرد او در دوران صدارت اوست. 
خوشبختانه، ساختمان مدرسه دارالفنون، ضمن 
اینكه یادآور خدمات ارزندة امیركبیر اســت، 
امروز بــه مركز بایگانی اســناد معتبر وزارت 

آموزش‌وپرورش نیز تبدیل شده است.
بنابر ضرورت آگاهی معلمان و دانش‌آموزان، 
به‌ویژه معلمان تاریخ، نسبت به این اســـناد، 
گفت‌وگویی را با خانم نازیـلا ناظمی، كارشـناس 
اسناد این مجموعه انجام داده‌ایم كه متن آن را 

می‌خوانید:

عكاس: غلامرضا بهرامي
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بعد اتفاقــی پیش می‌آید و قائــم مقام متوجه 
می‌شود كه چه گوهری را دارد در خانه‌اش تربیت 
می‌كند، پس دســتور می‌دهد كــه تقی هم برود 

پهلوی بچه‌های خودش و درس بخواند.
 آغــاز كار دیوانــی امیر را می‌توانیــم از همین 
خردسالی‌اش بدانیم! خط ‌خوبی دارد، خوب انشا 
می‌نویسد و خیلی با صراحت مشكلات را می‌گوید. 
هیچ ترس و واهمه‌ای ندارد كه چه اتفاقی بعدش 
می‌خواهد بیفتد. این خصلت باعث می‌شــود كه 
میرزا عیسی او را به‌عنوان منشی خودش انتخاب 
كند و نامه‌هایش را می‌دهد او بنویســد. كم‌كم در 
تشــكیلات دیوانی تبحر پیدا می‌كند تا می‌شود 

محرم میرزا عیسی. 
بعد از فوت میرزا عیســی، خــواه ناخواه در آن 
خانه می‌ماند و امور پســرش میرزا ابوالقاســم را 
برعهده می‌گیرد. همین‌جاســت كه وارد خدمات 
دیوانی می‌شــود و در زمرة منشیان رسمی میرزا 
ابوالقاســم در می‌آید. مدتی بعد راهی آذربایجان 
می‌شود و به‌عنوان منشی و دبیر دیوان امیرنظام 
زنگنه كه فرماندة كل قشــون آذربایجان اســت، 
شــروع به فعالیت می‌كند. میرزا ابوالقاسم هم از 
او حمایــت می‌كند. موقعیت خوبی اســت، چون 
آذربایجان و تبریز ولیعهدنشین است و ناصرالدین 
شاه بعدها آنجا می‌رود. در ایامی كه میرزا تقی‌خان 
بــرای امیرنظام كار می‌كند چنــد اتفاق مهم در 
زندگی‌اش می‌افتد كــه نتیجة این اتفاقات خوب 
را بعــداً ‌می‌بینیم، یكی اینكــه قتل گریبایدوف 
در ایران اتفــاق می‌افتد، هر چند كه واقعة خوبی 
نیست اما برای امیركبیر خوب است! چون آن‌قدر 
مورد اعتماد دربار است كه او را همراه امیرنظام 
زنگنه و خسرو میرزا، پســر عباس میرزا برای 

عذرخواهی از تزار می‌فرستند به سن‌پترزبورگ. 
بعداً ســفر دیگری به ایروان می‌رود و در ســفر 
بعدی كه خیلی مهم  است به‌عنوان رئیس هیئت 

ایرانی در مذاكرات ارزنئ‌الروم2 شركت می‌كند.
در این ســفرها امیر فقط به مســائل سیاســی 
نمی‌پــردازد، بلكه در هرجا كه می‌رود می‌ببیند و 
یاد می‌گیرد. او از تمام كارخانه‌ها بازدید می‌كند، 
می‌رود در عمق مردم ببیند شــیوة آموزش آن‌ها 
چه هســت، چه‌طور زندگی می‌كنند. او هر چند 
مخالف حضور بیگانگان در ایران است اما می‌گوید 
مــا باید چیزهــای خوب را از آن‌ها یــاد بگیریم، 
ســپس ایرانی‌اش كنیم تا بچه‌هایمــان از آن‌ها 
اســتفاده كنند. این كاری است كه می‌كند. او كه 

بــرای مذاكرات ارزنئ‌الروم چهارســال در عثمانی 
می‌ماند، در آنجا، بــه جان داوودخان، كه بعداً 
نقش مهمی در دارالفنــون ایفا می‌كند، می‌گوید 
برو بگرد و مقداری كتاب‌های علمی پیدا كن كه به 
درد ما بخورد و ترجمه كن. كار دیگری كه می‌كند 
جمع‌آوری مجموعه‌ای اســت به نام »جهان‌نما«. 
جهان‌نمــا جغرافیایی از تمام‌ كشــورهای جهان 
است، حتی كشورهایی كه آ‌ن موقع نمی‌شناختیم 
و ایــن مجموعه را می‌آورند و ترجمه می‌كنند كه 

مجموعة خیلی خوبی برای اطلاع مردم ‌بود. 
مدتی پس از بازگشــت امیر از ســفر عثمانی، 
امیر‌نظام زنگنه فوت می‌كنــد. امیركبیر به جای 
او فرمانــدة قشــون آذربایجان می‌شــود و لقب 
امیرنظام می‌گیرد و امیرنظام لقبی اســت كه تا 

آخر عمر دارد. 
حــالا اینجا درســت مقارن با زمانی اســت كه 
حاج‌میرزاخــان آغاسی تمام این‌ها را دارد خوب 
می‌بینــد كه اوضــاع از چه قرار اســت. از طرفی 
امیركبیر بعداً پیشكار ولیعهد ـ ناصرالدین میرزا‌ـ 
در تبریز می‌شــود و چون واقعة مرگ محمدشاه 
پیش می‌آید در رساندن ولیعهد به تهران سرعت 
و تدبیــر بزرگی به خرج می‌دهــد. او پولی قرض 
می‌كنــد و شــاه را به‌صورت خیلی رســمی وارد 
تهران می‌كند، تا به جای پدرش برتخت سلطنت 
ایران بنشــیند، به همین دلیل مورد نظرشاه قرار 
می‌گیرد و شــاه در همان روز اول ســلطنت خود 
میرزا تقی‌خان را به‌عنوان صدر‌اعظم خود معرفی 
می‌كنــد و به او می‌گوید كه اختیار مملكت را كلًا 

به تو سپردم.
یكی از اولین گام‌های اصلاحی امیركبیر در بدو 
صدارتش مســئله اصلاح یا »ایجاد نظام آموزشی 
در ایران« است، با این فكر كه باید ایران پیشرفت 
كنــد. البته این فكــر جدیدی نبود كــه بگوییم 
امیركبیر یك دفعه به آن می‌رســد. این مســئله 
ســابقه‌اش برمی‌گردد به زمــان عباس‌میرزا و 

جنگ‌های ایران و روس.
در واقع فكر ایجاد دارالفنون از همین‌جا بود؟ 

بله از همین‌جا شــروع شد، با پیش‌زمینه‌ای كه 
از قائم مقام و عباس‌میرزا دارد، پیش‌زمینه‌ای كه 
از ســفرهای خارجی‌اش دارد، رفته آنجا  مدارس 
را دیده، و مردم آنجــا را دیده كه چه‌طور زندگی 
می‌كنند، كارخانه‌هایشان، معادنشان، كشاورزی و 
صنایع آن‌ها چگونه اســت و در كنار این‌ها دیده 
كه پشتوانة آن‌ها، قدرت شاهی نیست بلكه قدرت 

قرار است اینجا 
به مركزی برای 
نگهداری اسناد 
آموزش‌وپرورش، 
و در وهلة اول 
اسنادِ مربوط به 
امیركبیر و اسناد 
مربوط به خود 
دارالفنون تبدیل 
شود
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اقتصادی اســت، قدرت جوانانشــان است، همة 
این‌ها را درك می‌كند.

 اما امیركبیر یك مشــكلی اینجا دارد؛ متوجه 
می‌شــود كاروان معرفت رفت خــارج، ولی برای 
ما خیلی حاصلی نداشــت، هزینة زیادی كردند، 
عده‌ای را فرستادند، یك عده جذب شدند و آنجا 
ماندند. عده‌ای خواه‌ناخواه طرف یكی از حكومت‌ها 
را گرفتند. یا روسی شدند یا آلمانی شدند؛ وقتی 
برگشــتند به‌ هر حال خواستند سیاست آن‌ها را 
پیاده كنند. پــس فكر می‌كند به جای اینكه این 
هزینه‌ها را بكند و در آخر هم هیچ‌چیز دســت ما 
را نگیــرد، بیاییم همین‌جا بچه‌ها را تربیت كنیم، 
با هزینة كمتــر و تعداد بیشــتر تحصیلكرده‌ها، 
آدم‌هایــی كــه دارنــد در ایــن خــاك پیــش 
خانواده‌هایشــان زندگی می‌كنند از فرهنگشان و 
از مذهبشان جدا نمی‌شــوند. از همان زمان فكر 
می‌كنــد كه اینجا باید مقر اصلــی تعلیم‌وتربیت 
باشــد. یك پیشنهادی به شــاه می‌دهد. قسمت 
جنوب میدان توپخانه یــك زمین بایری بود كه 
برای تمرین سرباز و قشون بود. چون اینجا محوطه 
ارگ قدیم تهران بود، قسمت جنوبی این منطقه 
وصل می‌شود به منطقة حرمسرای كاخ گلستان 
و ارتباط مستقیم به كاخ گلستان داشت. در واقع 
اگر بخواهیم نقشة قدیم را نگاه كنیم همة این‌ها 
در یك محدوده قرار می‌گیرد. به شــاه پیشنهاد 
می‌دهد كه اینجــا را در اختیار من بگذارید تا به 
یك دارالمعلمین تبدیل كنم. در واقع یك مركزی 
بــرای تربیت دانش‌آموزان و فنون ‌نظامی؛ شــاه 
قبول می‌كند و زمین را در اختیارشان می‌گذارد. 
می‌آید و میرزا رضای مهندس‌باشی را كه یكی 
از بچه‌هایی بوده كه به خارج رفته بود و در زمینة 
قلعه‌سازی و استحكام‌ســازی درس خوانده بود، 
مأمور طراحی اینجا می‌كند و این باعث می‌شــود 
دارالفنون براساس یكی از قلعه‌های خارج از کشور 

طرح‌ریزی ‌شود اما با توجه به معماری ایرانی. 
 شــما دارالفنون را كه نگاه كنید در واقع شبیه 
همان خانه‌های قدیم دورة قاجار اســت، آفتابگیر 
و سایه‌گیر و تابستانی و زمستانی است ولی طرح 
اصلی ملهم از استحكامات قلعه‌ای قدیمی است. 
كار ســاختمان در 1266 شروع می‌شود همزمان 
كه شروع به ساختن ساختمان می‌شود و پی كنده 
می‌شود، به ‌فكر این است كه معلم را چه‌كار كند.

چه شد كه اینجا دارالفنون نام گرفت؟
در ابتدا مدرسه نامی ندارد. در نامه‌های دولتی 

و اســناد را كه نــگاه می‌كنیم گفته‌اند مدرســه 
دولتی، مدرســه شاهی، اســم‌های مختلفی دارد. 
نوع آموزشــی كه اینجا داده می‌شود، خیلی بالاتر 
از ســطح یك دبیرستان است. بالاتر از سطح یك 
مدرسه عادی است. می‌بینید كه خارجی‌ها اینجا 
را به نام پلی‌تكنیك و یا كالج می‌شناســند. امروز 
هم مــا در خارج كالج را داریم كه یك دانشــگاه 
كوچك است. همان پلی‌تكنیك به دارالفنون 
ترجمه می‌شــود. در واقع می‌توانم بگویم یك 
پژوهشكده بزرگ و یا یك دانشگاه‌ كوچك، یعنی 
دارالفنون را شــما نمی‌توانید بگویید دبیرســتان 
اســت. دارالفنون یك دانشــگاه كوچك است. ما 
همیشه براساس اسناد می‌گوییم كه دارالفنون در 
واقع ابتدای تأسیس دانشگاه تهران است. دانشگاه 
كوچكی اســت. در واقع همان كالجی است كه در 
خــارج بوده،‌ آموزش خیلی بالاتر از یك مدرســه 
عادی دارد. یعنی شــما مــدارك دارالفنون را در 
خــارج كه ببینید بــه نام پلی‌تكنیــك از آن یاد 
می‌كنند. اسمش از اینجا می‌آید و دارالفنون روی 
آن می‌مانــد؛ به‌عنوان جایی كه دارد همة فنون را 

آموزش می‌دهد. 
معماری فعلی دارالفنون چگونه است؟

دارالفنون 80 سال عمر می‌كند با همان معماری 
كه میرزا رضا مهندس‌باشــی طرحش را می‌ریزد،‌ 
مدرسه به همان شكل ســابق می‌ماند.بعد از 80 
سال كه دچار فرسودگی می‌شود، در سال 1308 
شمســی، وزارت فرهنگ از مهنــدس ماركوف 

روسی می‌خواهد كه بنا را بازسازی كند.
ماركوف مهندس معروفی است و بناهای زیادی 
را در تهران ســاخته و تابعیت ایران هم می‌گیرد. 
اینجــا در ابتدا یك طبقه اســت، او طبقة دوم را 
هــم اضافه می‌كند. البته معماری و ظاهر اصلی را 
حفظ می‌كند. یعنی چیزی اضافه و كم نمی‌شــود 
بــه غیر از اینكه به طبقة دوم ســی كلاس اضافه 
می‌كند. از زمان ماركوف به این‌طرف هیچ تغییری 
در ساختمان اتفاق نمی‌افتد ولی ماركوف معروف 
است به كسی كه تلفیق كرده بین معماری مدرن 
و معماری قاجار. معماری مــدرن را می‌‌آورد و از 
اصول معماری جدید آن زمان اســتفاده می‌كند 
ولــی معماری قدیم را نیز حفظ می‌كند؛ یعنی در 
این ساختمان شما كاشی‌كاری قدیم را می‌بینید، 
طاق‌هــای ضربی را هــم می‌بینیــد. او این‌ها را 
اســتحكام می‌بخشد محكم‌شان می‌كند ولی شما 
برای اولین بــار اینجا فِرفورژه هم می‌بینید كه به 
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فارسی می‌گویند گُل نرده. آن‌هایی كه در راه‌پله‌ها 
به‌كار برده می‌شود برای نرده‌ها، این‌ها فرفورژه‌های 
اصل اســت، فرفورژه در زبان فرانسه‌ یعنی »آهن 
دوبار خمیده شده«، آهن را كنار هم قرار می‌دهند 
یعنی با ذوب كردن این‌ها را كنار هم قرار می‌دهند 
و بــا میخ‌های مخصوص درســت می‌كنند یعنی 
هیچ‌كــدام از فرفورژه‌هایی كه اینجا می‌بینید كار 
مته نیست، حتی بست‌هایی كه خورده این‌ها همه 
با دست اســت. این معماری جدید و فرفورژه بود. 
به هر حال دارالفنون چنین سبكی جدید دارد اما 
ســبك اولیه‌اش دست نخورده باقی می‌ماند، فقط 

ماركوف اضافه و محكمش می‌كند.
وضعیت كتابخانه اینجا چگونه است؟

در حــال حاضر كتابخانه باز اســت و مراجعین 
می‌تواننــد بیاینــد اســتفاده كننــد؛ به‌خصوص 
دانشجویان رشتة معماری، اگر بخواهند می‌توانند 
از آن استفاده كنند. كتابخانه دارالفنون بعداً هستة 
اولیه ایجاد كتابخانه ملی شد. چون وقتی قرار شد 
كتابخانه ملی ایران ساخته شود، كتاب‌های اینجا 
را كه بیش از دو هزار جلد بود به كتابخانه ملی در 
خیابان ســی‌ تیر بردند. هنوز هم كتاب‌های سری 
اول كه معلمان اینجا نوشتند و چاپ سنگی شده 
بود وجود دارد. دارالفنون خودش چاپخانه داشت. 
بایگانی اســناد در  ظاهراً این مجموعه مركز 
حوزة آموزش‌وپرورش است، لطفاً‌ توضیح دهید 

این اسناد چی‌ هستند؟
قرار است اینجا به مركزی برای نگهداری اسناد 
آموزش‌وپــرورش، و در وهلة اول اســنادِ مربوط 
به امیركبیر و اســناد مربوط به خــود دارالفنون 
تبدیل شــود. بــرای ایــن‌كار ما با تمــام مراكز 
اســنادی تماس گرفتیم و هرجا را كه ردپایی از 
اســناد آموزش‌وپرورش به هر نوعی از دارالفنون 
و امیركبیــر بود شناســایی كردیم. بیشــتر این 
اســناد از وزارت امور خارجه و مركز اســناد خود 
آموزش‌وپــرورش بوده ولی بیشــترین تعداد آن 
از سازمان اسناد ملی اســت. آن‌هایی كه اهدایی 
بــوده گرفتیم و آن‌هایی را كــه باید می‌خریدیم، 
خریــداری كردیم. الان در حال گرفتن اســناد از 
ســازمان اسناد ملی هســتیم. قرار است اسناد به 
اینجا بیاید و بعد دوباره فهرست‌نویســی شود. در 
اختیار عمــوم بگذاریم. اما یك مســئله‌ای اینجا 
هســت: اینكه ما یك‌سری اسناد ‌ناب اینجا داریم. 
اســناد ناب به این معنی كه وقتی در سال 1364 
دبیرســتان دارالفنون به مركز تربیت‌معلم تبديل 

مي‌شــود. مدارك تحصیلی بچه‌هایی را كه تا آن 
زمان اینجا تحصیل می‌كردند به مدرســة مروی 
منتقل می‌كنند، اما مدرســة مروی هم به حوزة 
علمیه تبدیل می‌شود و لذا كل این‌ها به مدرسة 
صدر منتقل می‌شــود و در بایگانی مدرسة صدر 
می‌ماند. حالا ما تمام اســناد را داریم می‌گیریم. 
یك مقدار زیادش را گرفته‌ایم و یك مقدار دیگر 
را هم داریم می‌گیریم كه شــامل مدرك دیپلم 
بچه‌ها، نمرات، مشــخصات و عكس آن‌هاســت. 
این‌ها اســناد اصلی و منحصربه‌فرد است و جای 
دیگری ندارند. به‌غیر از این‌ها، یك‌ســری اسناد 
شــخصی هم داریم، افــرادی كــه اینجا درس 
خواندند یا در قید حیات هســتند و یا اقوامشان 
متوجه می‌شــوند كه دارد یك همچنین اتفاقی 
می‌افتد می‌آیند و لطف می‌كنند، اســناد را اهدا 
می‌كنند، و یا اینكــه این اجازه را به ما می‌دهند 
كه اسنادشــان را اسكن كنیم. ما آدم‌های بزرگی 
داشته یا داریم كه اینجا درس خوانده‌اند. به غیر 
از این ما یك بخش تاریخ شــفاهی داریم كه 
همه‌اش خاطرات افرادی تحصیلكرده هســتند و 
هنوز یا خودشان در حیات هستند و یا اقوام‌شان 
می‌آیند و مصاحبه می‌كنند. مثلاً‌ مرحوم سعید 
نفیســی، پسرشــان از خاطراتی كه پدرشان 
اینجا درس مــی‌داده گفتند یا خانم بهار، دختر 
ملك‌الشــعرای بهار، كــه از خاطرات پدرشــان 
گفتند. همچنین دكتر اسماعیل یزدی هستند 
كه آمده‌اند و خاطراتشــان را گفته‌اند كه خیلی 

جالب است و در هیچ سندی پیدا نمی‌شود. 
به هر حال مــا داریم جمع‌آوری می‌كنیم. به 
موقع هم منتشــر می‌شود و اگر كسی بخواهد 

می‌توانیم در اختیارش بگذاریم.
بخشی از این اســناد مربوط به شورای عالی 
معارف است. کمی راجع به این اسناد توضیح 

دهید.
شورای عالی معارف از زمانی‌كه وزارت معارف 
تشكیل می‌شود اســناد خاصی دارد، یعنی هر 
كاری كه در زمینة معارف می‌شــود. فقط هم 
شــامل مدارس نیســت، حتی در زمینة هنر، 
نمایش، نقاشــی، معماری تمام این‌ها به حوزة 
معارف مربوط می‌شــود كــه در وزارت صنایع 
این‌ها همه آنجا جمع می‌شــود. تمام اسناد را 
جمع‌آوری می‌كنیم. این‌ها به نوعی به تعلیم و 
تربیت، مربوط می‌شــود. همه را ما رده‌بندی و 

فهرست‌بندی می‌كنیم.

امیركبیر 
فقط سه 
سال صدارت 
می‌كند، اما در 
همین سه سال 
كاری می‌كند 
كه برای صدها 
سال باقی 
می‌ماند
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شما به‌عنوان كارشناس این مجموعه، جایگاه امیركبیر 
را در كتاب‌های درسی چه‌طور می‌بینید؟

من الان سروكارم با بچه‌ها هست و برایشان می‌نویسم و 
با آن‌ها ارتباط دارم، امیركبیر را می‌شناسند ولی چندان 
در مــوردش نمی‌دانند. چندان هم در مــورد دارالفنون 
نمی‌دانند. نه فقط بچه‌ها حتی بعضی از اســاتید دانشگاه 
مــا هم خیلی كم در مورد امیركبیر و دارالفنون می‌دانند، 
مگر آن‌ها كه واقعاً رشتة تخصصی‌شان تاریخ باشد. درصد 
كمی از ما می‌دانیم كه در واقع اولین دانشگاه نوین ایران 
دارالفنون اســت و اگر بدانیم فكــر می‌كنم در احیایش 

خیلی كمك می‌كنیم.
پیشــنهاد می‌کنــم كلاس درس تاریــخ،‌ كلاس درس 
شــیمی، نجوم را بیاورند اینجا، چون این دروس از اینجا 
ریشــه گرفته، نجوم جدید از اینجا شروع شده ریاضیات 
از اینجا شــروع شــده، همچنین كلاس تشریح و كلاس 
پزشــكی. چه اشكالی دارد مثلًا معلم تاریخ، معلم فیزیك 
ما، معلم علوم ما یك‌بار این‌كار را بكند. دســت كم بچه‌ها 
را بیاورنــد تا اینجــا را ببینند و بدانند كــه امیركبیر با 
تأســیس این مدرسه چه كار بزرگی كرده است. می‌دانید 

  پی‌نوشت‌ها

1. كلمة دارالفنون ترجمه همان پلی‌تكنیك اســت. این اســم را اولین بار در عثمانی 
روی مدرسه گذاشتند.

2.عهدنامة ارزنئ‌الروم، در زمان محمدشاه قاجار پس از شكست عثمانی بین نمایندگان 
ایران و عثمانی )امیركبیر و محمدامین پاشــا( و با میانجیگری انگلســتان و روسیه در 

مكانی به همین نام امضا شد.

كه امیركبیر فقط ســه سال صدارت می‌كند، اما در همین 
سه سال كاری می‌كند كه برای صدها سال باقی می‌ماند. 

دارالفنون یك مدرســه نبوده، خیلی بزرگ‌تر از این بوده. 
شــما ببینید، میانگین كه بگیرید نود درصد از كسانی كه 
از اینجا فارغ‌التحصیل شــده‌اند بعداً در مصدر امور مهم در 
كشــور قرار گرفته‌اند. نود درصــد این‌ها صاحب‌نامند و در 
رشتة خودشان جزء طراز اول‌ها هستند. معلم روز اول زبان 
را طوری به این‌ها یاد مــی‌داده كه من وقتی نگاه می‌كنم 
می‌بینم شــاگردِ نود و پنج ساله دارد فرانسه حرف می‌زند، 
می‌گوید من مدیون آن زمان و آن تعلیم‌و‌تربیت هســتم. 
چه اشكالی دارد كه بچه‌ها را بفرستند، به‌عنوان یك پروژة 

تحقیقاتی راجع‌به فرهنگ امیر تحقیق كنند. 
از اینكه وقت خود را در اختیار ما نهادید، سپاسگزارم.

پانزدهمين جشنواره كتاب رشد
پانزدهمين جشنواره كتاب رشد در تاريخ 1396/10/11 در مركز فرهنگي 
دارالفنون برگزار شد. در اين جشنواره، از حوزه مطالعات اجتمايي، سه 
كتاب ايران‌شناســي اثر مجموعه‌اي از نويسندگان، تمدن روم باستان 
اثر محمدعلي علوي‌كيا و فرهنگ و تمــدن ايران در عصر قاجارها اثر 
زهرا مروتی، به ترتيب از مؤسســه فرهنگي فاطمي و مدرسه برهان به 
مرحله نامزدي راه يافتند. در نهايت هیئت داوران از بين سه اثر، كتاب 

ايران‌شناسي را به‌عنوان اثر تقديري انتخاب كردند.

همايش آموزش تاريخ در مدارس
به دنبال سومین »همایش آموزش تاریخ در مدارس«، که در اردیبهشت ماه 1396 در اصفهان برگزار 
شد، کارگروه آموزش‌وپرورش انجمن ایرانی تاریخ، با مشارکت دانشگاه شهید باهنر کرمان چهارمین 
همایش آموزش تاریخ را در بهمن ماه 1396 در دانشگاه مذکور برگزار کرد. قبلًا فراخوان ارسال مقالات 
با عنوان اصلی »تاریخ آمــوزش‌ و آموزش تاریخ« حول چهار محور: »تاریخ آموزش در ایران«، »روش 
آموزش تاریخ در مدارس«، »معلم و آموزش تاریخ« و »تاریخ محلی کرمان و پیوند آن با آموزش تاریخ« 
)محور ویژه(، اعلام شــده بود که خوشبختانه با استقبال مطلوب اساتید دانشگاهی و معلمان تاریخ 
سراســر کشور مواجه شد، به‌طوری که درمرحله اول تعداد 135 چکیده مقاله و به دنبال آن قریب 100 
مقاله کامل دریافت شد و در نهایت از این تعداد، 32 مقاله در همایش ارائه گردید. قرار است مجموعة 

مقالات برگزیده این همایش در قالب کتاب به زیور طبع آراسته شود.

خبر
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نام كتاب: اولين حضور؛ خاطرات سال اول معلمي
نويسنده: علي‌رضا جلالي و ديگران

ناشر: مارد
محل نشر: كرج

تاريخ چاپ: چاپ اول، 1396
تعداد صفحه: 306

تلفن: 09125648802

اين كتاب خاطرات اولين روز معلمي عده‌اي از معلمان است. در 
مقدمه  اين كتاب مي‌خوانيم:

در زندگي آدمي، هميشه تجربة »اولين« و »اولين‌ها« ماندگار 
اســت. از اين قبيل اســت: اولين روز دانش‌آموزي و اولين روز 
معلمي. اكنون مجموعــه‌اي از »اولين‌«‌هاي روز معلمي به قلم 
شــماري از نومعلماني كه تجربه‌هاي ناب خود را ثبت كرده‌اند 
پيش روي ماست. قلم و بيانشان ساده، صميمي و زيباست. سطر 
ســطر خاطراتشان عميق، پرمعنا و آموزنده است. هر چه بيشتر 
مي‌خواني و پيش‌تر مي‌روي بيشتر لذت مي‌بري. در اين روزگار 
شــفاهي، ثبت خاطرات به صورت كتبي، كاري است ستودني، 
كاري كــه نومعلمان ما از عهدة آن بــه خوبي برآمده‌اند. بايد به 
آن‌هــا آفرين گفت. بايد آرزو كرد نومعلمــان ديگر نيز به آ‌ن‌ها 
تأسي جويند و با ثبت »اولين‌«هاي زندگي معلمي خود، ديگران 
را شريك تجربه‌هاي ناب خويش سازند. اين آرزو محال نيست. 
اي بسا در آينده شاهد انتشار مجموعه‌اي از خاطرات نومعلمان، 
در جاي جاي اين مرز و بوم، باشــيم كه دانش‌آموختة دانشگاه 
فرهنگيان‌اند و مي‌دانند خاطراتشــان و تجربه‌هايشــان به كار 

دانشجومعلمان خواهد آمد.
از سطر ســطر اين كتاب مي‌توان دريافت كه نومعلمان ما در 
كوتاه‌ترين زمان ممكن مي‌توانند در زمرة توانمندترين معلمان 
ايران‌زمين قرار گيرند. اين ماية مباهات دانشگاه فرهنگيان است 
كه رسالت ســنگين و خطير تربيتِ معلمان اين سرزمين را به 
دوش مي‌كشد. خاطرات پيش رو، تنها بيان تجربه‌هاي ناب اولين 
روزهاي معلمي نيســت، بلكه در آ‌ن به آموخته‌هاي نومعلمان 
در دانشــگاه فرهنگيان، به ويژه تجربة كارورزي آنان در دوران 

دانشجومعلمي نيز مي‌توان برخورد. دانشگاهي كه مي‌خواهد به 
گونه‌اي تخصصي به تربيتِ معلم بپردازد و حرفة معلمي را تثبيت 
و اعتلا بخشد، بي‌شــك بايد به دانش‌آموختگان خود ببالد و به 

حمايت از آن‌ها بپردازد.
با مرور در اين دفتر خاطرات مي‌توان بســيار آموخت؛ به‌ويژه 
دانشجومعلمان بيشتر خواهند آموخت. آن‌ها مي‌توانند تجربه‌هاي 
نومعلمــان را به‌كار گيرند و خود نيــز تجربه‌هاي تازه‌اي را رقم 
بزنند. در هر يك از خاطرات پيش رو نكته و نكته‌هايي آموختني 

وجود دارد. از جمله:
é نحوة مقابله با نگراني و ترس ناشــي از شروع كار در روزهاي 

نخست معلمي؛
é نحوة آماده شدن براي نخستين روزهاي معلمي؛

é نحوة برخورد و تعامل با مديريت مدرسه و معلمان با سابقه؛ 
é نحوة مقابله با دشواري‌هاي روزهاي نخست معلمي؛

é نحوة ادارة كلاس‌هاي پرجمعيت؛
é نحوة آموزش در كلاس‌هاي چندپايه؛

é نحوة عمل در كلاس‌هايي با دانشجوآموزان جنس مخالف؛
é نحوة برخورد با دانش‌آموزان بيش‌فعال؛

é نحوة برخورد با دانش‌آموزان كم‌حرف، منزوي و گوشه‌گير؛
é نحوة برخورد با دانش‌آموزان خاطي؛

é نحوة برخورد با دانش‌آموزان بدسرپرست؛
é نحوة آموزش در مدارس شهري و روستايي.

به اين فهرســت باز هم مي‌توان افزود. مواردي كه براي نمونه 
آورده شــد، هر يك تجربه‌هاي شــخصي نومعلماني اســت كه 
مســائل و دغدغه‌هاي اولين روزهاي حرفة معلمي را به نمايش 
گذاشــته‌اند. اي كاش هزاران نومعلمي كه در سال 1395 وارد 
عرصة تعليم‌وتربيت شدند نيز همت مي‌كردند و به ثبت خاطرات 
خود مي‌پرداختند. بي شــك تدوين ايــن مجموعه از خاطرات 
مي‌تواند به غني شدن ادبيات آموزش در نظام تعليم‌وتربيت ايران 
بيفزايد. به نومعلمان اســتان البرز كه براي تدوين اين خاطرات 
همت كرده‌اند بايد تبريك گفت و قدر نوشته‌هاي آن‌ها را دانست. 
اميد كه اين راه را ادامه دهند و با نوشتن خاطرات خويش ديگران 

را نيز در تجربه‌هاي مفيد خود شريك سازند.

دكتر نصرالله صالحي

تجـربة
 »اوليـن« و »اولين‌ها«

معرفی كتاب
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مسعود جوادیان

روشی نو در آموزش تاریخ 

شــناخت تاریخ، فرهنگ و تمدن با ایجاد یک 
رشــته کارگروه‌ها و کمک گرفتن از استادان 
متخصص در این حوزه اســت، مثل اساطیر، 
باستان‌شناسی یا ادبیات. ما موضوعات مربوط 
به میــراث ملموس یا ناملمــوس را به‌صورت 
برنامه‌ریزی‌شــده، به زبان ســاده برای اقشار 
مختلف جامعه تفسیر می‌کنیم. من سال 84 
عضو انجمن شــدم ولی انجمــن کارش را در 
سال 83 شروع کرده بود، و آن آموزش حفظ 
میراث فرهنگی به کودکان و دانش‌آموزان بود. 
انجمن این کار را از طریق برپایی نمایشگاه‌های 
تخصصی برای اقشار مختلف دانش‌آموزی انجام 
می‌داد. زمانی‌که من به انجمن وارد شدم، این 
کار را خوب دیــدم و به این کار کمک کردم؛ 
مخصوصــاً وقتی خودم مدیر انجمن شــدم، 
ســعی کردم کار را به شــکل حرفه‌ای پیش 
ببرم. در این کار، با کمک گرفتن از بخش‌های 
دولتی و بخش‌های دانشگاهی، برنامه‌ای برای 

فعالیتی را که شما در پیش گرفته‌اید که 
نوعی نوآوری در آموزش تاریخ اســت، از 
حیث علاقه‌منــد کردن دیگران به تاریخ یا 
از حیث آمــوزش تاریخ، یا از حیث معرفی 
موضوعات تاریخــی. لطفاً‌ خودتان توضیح 
دهید، ولی ابتدا برای فتح باب، یک معرفی 

از خودتان بفرمایید.
مــن مســعود منیعاتی، مدیــر »انجمن 
دوســتداران میراث فرهنگی و گردشگری 
استان فارس« هستم. حدود 12 سال است 
در انجمــن فعالیت می‌کنم و 6 ســالی هم 

هست که مدیر انجمن هستم.
عمر این انجمن چقدر است؟ چه کارهایی 
تا الان انجام داده است؟ در چه زمینه‌هایی 

فعالیت‌ می‌کند؟
فعالیت‌هــای انجمــن بیشــتر در جهت 
فرهنگ‌ســازی و حفاظــت و صیانــت از 
آثــار تاریخــی و ترویج عمومــی در حوزة 

اشاره
چندی پیــش دکتــر خیراندیش 
سردبیر پیشــین مجله رشد آموزش 
تاریخ، طی تماس تلفنی از مســعود 
منیعاتی نام بــرد و از فعالیت‌های او 
که به نوعــی به آموزش تاریخ مربوط 
می‌شود سخن گفت. با منیعاتی تماس 
گرفتم و قرار گفت‌وگو گذاشــتم. به 

شیراز رفتم و...

پای صحبت مسعود منیعاتی، مدیر انجمن 
دوستداران میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس

یکی از 
بخش‌هایی که ما 
خیلی به آن فکر 
می‌کنیم موضوع 
»کارآفرینی« در 
این حوزه است 

یعنی ما در حوزة 
تاریخ دنبال 

ایجاد کارآفرینی 
هستیم که الان 
راه انداخته‌ایم 

و می‌خواهیم 
ادامه‌دار شود

گفت‌وگو
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دانش‌آموزان ترتیب می‌دهیم، ‌به این صورت 
که دانش‌آموزان را از طریق تطبیق مفاهیم 
تاریخی روی کالبد موجود در شهر با تاریخ 

آشنا می‌کنیم.
ممکن است مثال بزنید؟

فرض کنید یک واقعة تاریخی در این شهر رخ 
داده و حدود 1200 ســال از آن گذشته است. 
این شهر الان لایه‌لایه از دوره‌های مختلف تاریخ 
دارد و وقایع تاریخی در آن اتفاق افتاده است. 
اسناد داریم، کتاب‌ها داریم که این رویدادها را 
گزارش می‌کند. کاری که ما می‌کنیم این است 
که تحقیق می‌کنیم تا ببینیم دقیقاً این اتفاق 
تاریخی کجا و به چه شکلی افتاده، بعد می‌آییم 
آن‌ها را به داستان تبدیل می‌کنیم. می‌رویم در 
منطقه، همان داستان را شبیه‌سازی می‌کنیم. 
الان که داریم با هــم صحبت می‌کنیم ما در 
حال تمرین کردن ایجــاد مدیای جدیدی در 
یک داستان هستیم، مثلاً‌ داستان‌ها و مفاهیم 
را در قالــب حرکت به شــکل تئاتــر با ایجاد 
مثلًا شــخصیت‌های تاریخی، در مسیر نشان 
می‌دهیم تا روایت از طریق یک‌نفر گفته نشود 
یعنی داســتان از طریق یک مفهوم مدیایی به 
دانش‌آموزان و مردم عادی گفته شــود. این را 
به شکل آزمایشی برگزار کردیم و استقبال هم 
شد، منتها با چارچوب‌های فنی و کاری‌اش را 
باید خیلی حساب‌شــده ببندیم که بتوانیم در 
محدودة قوانین‌ جاری کشور این را پیاده‌سازی 
کنیم. ما اگر بخواهیم یکــی از وقایع تاریخی 
را شبیه‌ســازی بکنیم از 9 مرجع نیاز به مجوز 
دارد. بایــد در یک چارچوبــی این کار تنظیم 

شود، مجوزهای آن صادر شود. 
یکی از بخش‌هایی که ما خیلی به آن فکر 
می‌کنیم موضوع »کارآفرینی« در این حوزه 
اســت، یعنی ما در حوزة تاریخ دنبال ایجاد 
کارآفرینی هســتیم که الان راه انداخته‌ایم، 
و می‌خواهیم ادامه‌دار شــود. اگر این کار به 
زندگی مــردم و امرارمعاش گروهی از افراد 
وابســته شــود آن‌وقت صرفاً، به‌عنوان کار 
فرهنگی صرف به آن نگاه نمی‌شود بلکه آن 
را به‌عنوان یک شغل می‌بینند و آن کارکرد 
فرهنگی خــودش را قاعدتاً دارد؛ منتها اگر 
یک بحث درآمدزایی هم کنارش باشد، آن 
افرادی که دارند این کارها را انجام می‌دهند، 

می‌توانند ارتزاق کنند و این کار ادامه داشته 
باشد.

در این مدتی که شــما به این کار مشغول 
شده‌اید چه موضوعاتی را کار کرده‌اید؟

ما یک مدتی به شــکل پراکنده کار کردیم. 
این بســته‌ها را طراحی می‌کردیم. چندان هم 
منظم نبود، اما از یک تاریخی شــروع کردیم 
که به این بســته‌ها نظم و ترتیب بدهیم. مثلاً‌ 
یک فصلــی را طراحی کردیم بــه نام »فصل 
کم‌شناخته‌ها«؛ در فصل کم‌شناخته‌ها ما 10 
تا اپیزود داریم، یکی اسمش »حافظ و شاهزاده 
منصور« اســت، یکی اســمش »ابََش خاتون 
و ســعدی« است، یکی اســمش »محلة سه 
کدخدا« اســت یا یکی »زنبورک خانه« است. 
محتوای هر یک داســتانی اســت که آن اسم 
نشان‌دهندة آن داستان است. وقتی ما می‌رویم 
آنجا، آن داستان را شبیه‌سازی می‌کنیم، مثلاً‌ 
ـش خاتون و  ما وقتی می‌رویــم در اپیزود ابََـ
سعدی ارائه کنیم، در یک پیش‌زمینه، اتفاقات 
قبل از حملة مغول به ایران و نزدیک شدنشان 
به فارس را تشریح می‌کنیم، بعد می‌رسیم به 
اتابک‌ها، می‌رسیم به امیرمقرب‌الدین مسعود، 
و ابََش خاتون و داســتانی کــه بین او و ملک 
تیمور اتفاق افتاده. سعی می‌کنیم که بگوییم 
حالا کجا داریم این را می‌گوییم. کنار قبر ابََش 
خاتون، کنار دروازه خاتون یا دروازه فســا. در 
اســناد تاریخی داریم کــه، در 20 کیلومتری 
اینجا، ابََش خاتون می‌رود سراغ ملک‌تیمور و 
اجازه نمی‌دهد او بیاید داخل شهر. بعد حرکت 
می‌کنیم. وســط داســتان که داریم حرکت 
می‌کنیم، ممکن اســت آثار دیگری هم وجود 
داشته باشد. آن‌ها را به شکل موازی در عرض 
این داســتان می‌گوییم، داستان یک‌جا قطع 
می شــود بعد حرکت می‌کنیم، ادامة داستان 
در نقطة بعدی انجام می‌شــود. ممکن اســت 
خانة رئیس‌العلما که مربوط به چهارصد سال 
بعد از آن داســتان اســت در این مسیر باشد، 
منتها در این قسمت، توضیح کوچکی در مورد 
خود رئیس‌العلما می‌دهیــم که بفهمند الان 
کجا هستیم. دوباره بحث ابََش خاتون را ادامه 

می‌دهیم.
آیا مخاطب‌ها از قبل انتخاب می‌شوند؟

بله، اطلاع‌رسانی می‌شوند، ثبت‌نام می‌شوند 

برای ردة الف 
سعی می‌کنیم 
همراه با بازی 
و برنامه‌های 
هیجانی، این 
داستان‌ها را 
بگوییم و ذهن 
آن‌ها را درگیر 
ماجراها بکنیم. 
حتی ممکن 
است داستان را 
طوری برایشان 
بگوییم که 
خود بچه‌ها 
شخصیت‌های 
داستان بشوند
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و بعد می‌آیند در مســیر و تمام زیرساخت‌ها 
دیده می‌شود، توشة راه هم به آن‌ها می‌دهیم، 
بعد تمام زیرســاخت‌های گردشگری هم آنجا 

دیده می‌شود.
تا به حال با مدارس هم همکاری داشته‌اید؟

بلــه، ما این دانش‌آمــوزان را می‌بریم و یک 
نفر که لباس آن دوره را پوشــیده و تمام این 
مفاهیم را می‌داند، به زبان خود بچه‌ها برایشان 
توضیح می‌دهــد. بعد یک عکس یادگاری هم 
می‌گیریم و به آن‌ها می‌دهیم. سعی می‌کنیم 

کار را برایشان بسیار لذت‌بخش بکنیم. 
بازخوردش چه بــوده؟ دانش‌آموزان چه 
اطمینان  دادند؟ چقدر  نشان  عکس‌العملی 
دارید که این کار باعث شده که درک بهتری 
از تاریخ پیدا بکنند و به تاریخ و درس تاریخ 

علاقه‌مند شوند؟
ما دانش‌آموزان را به رده‌های الف، ب، ج، د، 
تقسیم می‌کنیم، تا داستان به زبان آن‌ها تفسیر 
بشود. شــاید یک مفهوم تاریخی برای رده‌ای 
از دانش‌آمــوزان تفســیر و توضیحش خیلی 
پیچیده باشد و ما شاید این کار را نکنیم ولی 
قطعاً این‌ها را تنظیــم می‌کنیم، مثلًا ما برای 
دانش‌آموزان الف از شاهزاده منصور نمی‌گوییم. 
ردة الف شامل کودکســتان، اول، دوم و سوم 
ابتدایی است. ردة ب شــامل چهارم، پنجم و 
ششم ابتدایی می‌شود. تا می‌رسد به »د« یعنی 
متوسطه دوم. این‌ها هرکدامشان به یک صورت 
برایشان تفسیر می‌شود. چون در غیراین صورت 
آن‌ها از تفسیر ما نه لذت می‌برند و نه استفاده 
می‌کنند، نه متوجه این مفاهیم می‌شــوند. ما 
برای ردیف الف ســعی می‌کنیم همراه با بازی 
و برنامه‌های هیجانی، این داستان‌ها را بگوییم 
و ذهن آن‌ها را درگیــر ماجراها بکنیم. حتی 
ممکن است داستان را طوری برایشان بگوییم 
که خود بچه‌ها شخصیت‌های داستان بشوند! 
فضاهایی در اختیار داریــم و این را در همان 

فضاها انجام می‌دهیم.
شــما در واقع زیرنظر میــراث فرهنگی 

هستید؟
نخیر، ما یک شکل غیر دولتی )N.G.O( هستیم.
عرض کنم کــه وقتی می‌آییــم بالاتر و به 
دانش‌آموزان هفتم یا متوسطه دوم می‌رسیم، 
می‌توانیم ببریمشان در مسیر، چون در حدی 

هستند که بهشــون بگوییم حرکت کنید. به 
این طرف یا آن‌طــرف، یا پیاده بیایید. ما یک 
تور را برای دانش‌آموزان حدود ســه‌هزار قدم 
در نظر گرفته‌ایم، برای مردم عادی شش‌هزار 
قدم است. برای دانشجویان تا دوازده هزار قدم 
هم می‌رویم. آن‌ها خیلــی علاقه دارند و اصلاً‌ 
خسته هم نمی‌شــوند و بعد چون رشته‌های 
تخصصی خودشان هم هست خسته‌ نمی‌شوند. 
از این‌طرف به شهر تاریخی شیراز می‌رویم به 

آن‌طرف و دوباره برمی‌گردیم.
وقتی می‌فرمایید برای دانشجویان برگزار 
کرده‌اید معنی‌اش این است که با گروه‌های 

تاریخ دانشگاه‌ها هماهنگ می کنید؟
ما بیشتر با گروه معماری هماهنگ می‌کنیم. 
در مــورد گــروه تاریخ همکاری نداشــته‌ایم. 
اطلاع‌رسانی عمومی می‌کنیم. این‌ها خودشان 

پیدا می‌شوند و می‌آیند سراغ‌مان.
آن‌وقت از جانب اساتید هم این کار تأیید 

می‌شود؟
دربارة معمــاری بله تأیید می‌شــود و خود 
اســاتید هم می‌آیند ولی در رشتة تاریخ زیاد 

این‌ جوری نیست.
بقیة ماجرا را شرح دهید.

ما برای اینکه بازخورد کار خودمان را متوجه 
شویم، وســط برنامه مســابقه طراحی برگزار 
می‌کنیم، مثلًا در همین برنامه که الان نشانتان 
دادم، ما پنجاه تا کتــاب یک دقیقه‌ای جایزه 
گذاشته‌ایم )کتاب یک دقیقه‌ای، کتابی است 
که در یک دقیقه خوانده می‌شــود( خیلی هم 
راحت این کتاب خوانده می‌شود. یک داستان 
هســت، بعد آخر برنامه که دارد تمام می‌شود، 
از دانش‌آموزان ســؤالی پرســیده می‌شود، یا 
داخل برنامه ســؤال پرسیده می‌شود، آن‌هایی 
که جواب می‌دهند کتاب هدیه می‌گیرند. این 
فقط برای این اســت که مــا ببینیم بازخورد 
کارمان به چه شکل اســت، بعضی‌ها هستند 
که توضیحات ما را می‌نویســند. بعضی‌ها هم 
بازیگوشی‌های خودشان را می‌کنند. در حالی 
که برخــی بازدیدهای آثار تاریخی که مدارس 
برگزار می‌کنند قابل مقایســه بــا برنامه‌های 
ما نیســت، آن‌ها می‌آیند، پخش می‌شــوند، 
می‌دوند، بــازی می‌کنند بدون آن که بفهمند 

کجا آمده‌اند.
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ما دانش‌آموزان 
را به رده‌های 

الف، ب، ج، د، 
تقسیم می‌کنیم 

تا داستان به 
زبان آن‌ها 

تفسیر ‌شود



برنامه شما که این‌طور نیست؟
نه. مخاطب ما دقیقاً می‌داند کجا آمده، 
بعداً‌ که از او پرســیده می‌شــود حداقل 
اولــش را می‌تواند بگوید. شــاید نتواند 
کل آن را بگوید ولی می‌داند که موضوع 
چیســت. اینکه اصلًا آمــده و برای چه 
داستانی اینجا هســت، این‌ها را متوجه 

می‌شود.
این‌هــا از طریق خانواده‌هایشــان 
ثبت‌نام می‌شوند و می‌آیند و یا اینکه 

ادارة آموزش‌وپرورش طرف شماست؟
یــا دانش‌آموزان  الان خــود معلم‌ها 
فلان مدارس می‌آینــد و مثلًا به پدر و 
مادرشان اعلام می‌کند بابت این آموزش 
هزینه‌ای پرداخــت کنید و معمولًا پدر 
و مادرها همیــن کار را می‌کنند. یعنی 
جالب اینجاســت که وقتــی می‌گویند 
می‌خواهنــد تاریخ و هویــت را به این 
شکل آموزش دهند، این‌کار را می‌کنند 
برنامه‌شان هم اجرا می‌شود.  و می‌آیند 
کار پیــچ و خــم زیادی داشــت، ولی 
چند ســال کار شــده، به نظر من باید 
ادامه داشــته باشد. الان گروه‌هایی پیدا 
شــده‌اند که کار مــا را تقلید می‌کنند، 
واقعیتی  اطلاعات صحیــح.  بدون  ولی 
که من باید به شما بگویم این است که 
حدود هفتاد هشــتاد درصد تاریخ این 
شهر تدوین نشده و برخی اساتید تاریخ 
هــم نمی‌دانند. این را با اطمینان کامل 

می‌گویم، چون با آن‌ها دوســت هستم 
و وقتــی صحبت می‌کنیم، بســیاری از 
مطالبی را که مــا می‌گوییم نمی‌دانند، 
چون هر کدامش در یک دوره متخصص 
است. من شهر شیراز را ملاک قرار دادم. 
مثلًا می‌گویم امروز دوست دارم داستان 
شــیخ ابواســحاق اینجو را بگویم و فرار 
کردنش از شیراز و امیر مبارزالدین‌محمد 
و اتفاقات و جنگ‌هــای اتفاق افتاده در 
دو محلة دروازه‌کازرون و موردستان که 
در تاریخ داریم، این‌ها خیانت می‌کنند. 
این‌ها را کتک می‌زننــد و دروازه را باز 
می‌کنند شاه شــجاع می‌آید و می‌روند 
این‌ها را کتک می‌زنند. همه هم در یک 
روز اتفاق می‌افتد. این را به یک داستانی 
تبدیــل می‌کنیم حالا این نمایش اولش 
بســتة گردشگری اســت. باز هم ایجاد 
مشکل می‌کند چون یک N.G.O دارد 
ایــن کار را می‌کنــد و N.G.O کارش 
که فقط این نیســت، انتقاد هم می‌کند 
که مثلًا فلان جا دارد تخریب می‌شــود. 
این مســائل باعث به‌وجود آمدن مشکل 
می‌شــود. از روزی کــه شــروع کردیم 
تا الان هــزاران دانش‌آمــوز را با مجلة 
خودشــان آشــنا کرده‌ایم. حداقل یک 

احساس تعلقی پیدا کرده‌اند.
لطف  خیلی  ممنــون،  ازتون  خیلی 

کردید! برای شما آرزوی توفیق دارم.

تدريس درس پنجم 
كتاب تاريخ شناسي 
)آثارباستاني...( در كنار قلعه 
دختر كرمان، تاثير بسزايي در 
يادگيري دانش آموزان داشت. 
استمرار اين كار به پشتيباني 
ادارات نياز دارد.
 )عبدالرضا كريمي ، دبير تاريخ(
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قاسم فتاحي
دبير تاريخ، شهركرد

ســردبير محترم فصل‌نامه وزين رشــد 
آموزش تاريخ

با اهداء سلام
در شــماره 64 فصل‌نامة رشد آموزش 
تاريــخ صفحــات 73 تــا 77 مقاله‌اي با 
عنوان »حمله نادرشــاه« تأليف مرتضي 
عبدالحسين، رشا عبدالكريم فاتح حسن، با 
ترجمة آقايان هادي الهايي و سعيد حيدري 
به چاپ رسيده و در پايان مقاله مترجمين 
محترم ذيل عنــوان »نقد و نظر مترجم« 
مواردي را مطرح فرموده‌اند كه نياز به شرح 
و توضيح دارد. در اينجا به‌صورت بســيار 

مختصر به آن اشاره مي‌شود. 
در بند شمارة 1 نقد و نظر مترجم آمده 
است: »نويسنده در مقدمه، بدون آگاهي از 
بختياري‌ها نام مي‌برد كه در مسير حملة 
نادرشاه به هند قرار گرفته‌اند در صورتي كه 
بختياري‌‌ها در رشته‌كوه زاگرس و شمال 
خوزســتان قرار داشتند و به هيچ‌وجه در 
مسير حملة نادرشاه به هند قرار نداشتند. 
دربارة قيام بختياري عليه حكومت ايراني 
از ذكر دولت ايراني خودداري كرده است. 
همچنين دربارة قتــل حاكم بختياري‌‌ها 
اشاره كرده ولي نام او را بيان نكرده است«. 
نوشــته‌هاي  موجود،  منابع  براســاس 
نويســندة مقاله نه‌تنها اشــتباه و از روي 
ناآگاهي نيست بلكه كاملًا صحيح و مستند 
اســت. زيرا پس از تشــكيل گردهمايي 
شوراي مُغان و خلع آخرين پادشاه صفوي 
از حكومت و تاجگذاري نادرشــاه افشار، 
واكنش‌هايــي از طرف قبايــل و طوايف 
مختلف كشــور عليه او به ظهور رســيد. 
يكي از اولين و گســترده‌ترين واكنش‌ها 

در ســال 1148 ق./ 1735م. در صفحات 
مركزي و غربي ايران چهــره نمود، و آن 
عصيان علي‌مرادخان بختياري در فاصلة 
-1736 1148ق./   -1149 ســال‌هاي 

1735م. بود كه با هدف رفع ظلم از صفويه 
و اعادة سلطنت به اين خاندان آغاز شد. در 
واقع طبيعت استقلال‌طلب قبايل بختياري 
كه ناشي از زيست اين جماعت در محيط 
كوهســتاني بود و نيز سياست سركوب و 
تضعيف نادري )كه قبلًا بارها به اين منطقه 
يورش برده بود( از عوامل مهم شكل‌گيري 

طغيان علي‌مرادخان بختياري بود. 
نادرشــاه ســرانجام با دشــواري بسيار 
شــورش علي‌مرادخان را ســركوب كرد. 
پــس از قتل آن مرد و ســركوبي طغيان 
وي گروهي از بختياري‌ها كه به اســارت 
لشــكريان نادر درآمده بودند، به خواهش 
رؤساي بختياري حاضر در ركاب نادر مورد 
عفو قرار گرفتند. سپس نادر براي مجازات 
بختياري‌ها و شايد هم براي جلوگيري از 
تهديدات بعدي آنان، حدود سه هزار خانوار 
از طوايــف چهارلنــگ و هفت‌لنگ را به 
سركردگي »ابوالفتح‌خان« و »قاسم‌خان« 
و »كايد علي‌ صالح« و جمعي ديگر از رؤسا 
و كدخدايان بختياري را به منطقه جام در 

خراسان كوچ داد. 
بايد دانســت كه پس از پايان مراســم 
تاجگذاري در دشــت مغان )1148ه.ق./ 
1735م.( نادرشــاه درصدد بــر آمد تا با 
سركوبي ميرحسين، پسر ميرويس و برادر 
محمود افغان، )حاكم قندهار كه ياغي شده 
و شــهر را در تصرف داشت و از حكومت 
مركزي ايران نيز چندان اطاعتي نمي‌كرد(، 

 نظري بر يك نقد و نظر!

بازتاب

قندهار را كه يكي از شــهرهاي بســيار 
قديمي ايران بود تصرف كند. اما زماني كه 
سرگرم تمهيد مقدمات براي لشكركشي 
به قندهــار بــود، در قزوين از شــورش 
علي‌مرادخان بختياري مطلع شد. بنابراين 
تصميم گرفت تا نخســت او را ســركوب 
نموده و سپس به دفع ميرحسين بپردازد 
و بدين ترتيــب پس از جنگ و گريزهاي 
بسيار، سرانجام شورش علي‌مراد را در هم 
شكســت )1149ه.ق( پس از اين واقعه، 
چون به روحيه جنگجويي و سلحشوري 
اين جماعت پي برده بود، حدود چهار هزار 
نفر از جوانان بختيــاري را برگزيد و جزء 

سپاهيان خود قرار داد. 
نادر پس از بازگشت از منطقة بختياري 
مدت چهل روز را در اصفهان گذراند و در 
اين مدت به تهيه و تدارك نيرو و امكانات 
براي حمله به قندهار مشــغول شد، آنگاه 
در 17ماه رجب سال 1149ق./ 21 نوامبر 
1736م. به همراه هشتاد هزار سپاهي از 
راه كرمان و سيستان عازم قندهار شد، در 
حالي كه عدة كثيري از شاهزادگان گرجي 
و بختياري را نيز، در ظاهر به‌عنوان داوطلب 
و در واقع به‌عنوان گروگان، همراه خود برد. 
نادر سرانجام پس از يك محاصره طولاني 
و با سختي بسيار قلعة قندهار را گشود. در 
فتح قلعة قندهار قواي بختياري نقش بسيار 
فلور در  مهم و تعيين‌كننده‌اي داشتند. ويلم‌
اين مورد مي‌نويسد: »نادر دستِ سپاهيانش 
را كه توسط بختياريان رهبري مي‌شدند در 
قندهار باز گذاشت. بختياريان حمله نهايي 
را انجام داده بودند و اينك نيز بهترين سهم 

غنايم را دريافت مي‌داشتند.«
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ســپس نادر اهالي قندهار را به شــهر 
نادرآبــاد )كه به هنگام محاصره قندهار و 
در محل سرخ‌شهر بنا شده بود( كوچانيد 
و اين شــهر را كرسي‌نشين ايالت قندهار 
اعلام كرد و دســتور داد تا قلعه قندهار را 
كه مدت‌ها باعث زحمت و ســرگرداني او 
شده بود با خاك يكسان كنند. ولي از آنجا 
كه قندهار دژي بسيار نيرومند باحصار، برج‌ 
و باروي مستحكم بود اين فرمان چنان‌كه 
بايد جامه عمل نپوشــيد و بخش‌هايي از 

شهر همچنان باقي ماند. 

نادر پس از سقوط قندهار
پادشاه افشــار حدود دو ماه در نادرآباد 
توقف كرد و باز مشغول تهية نقشه و فراهم 
كردن مقدمات لشكركشي هندوستان شد. 
نقــش بختياري‌ها در تصــرف قندهار 
آنچنان برجسته بود كه در فتح‌نامه‌اي كه 
نادر خطاب به برادرش »ابراهيم‌خان«، در 
مورد فتح قندهار صــادر كرد به ‌صورتي 
آشكار به آن اشاره نمود. قبل از لشكر‌كشي 
به هندوســتان نيز نادر فتح‌نامه‌اي ديگر 
خطاب به پسرش رضاقلي‌ميرزا به صراحت 
به نقش بختياري‌ها در تصرف قلعه‌ قندهار 

اشاره كرده است. 
پس از تسخير كابل، نادر راهي جلال‌آباد 
شــد و در جمادي‌الثاني سال 1151ه.ق/ 
سپتامبر 1738م. اين شهر را نيز تصرف 
نمود، آنگاه به پيشــروي خود به ســمت 
پيشــاور ادامه داد و پس از شكست قواي 
والي پيشــاور در تنگة خيبر راه دهلي را 
در پيش گرفت و پــس از فتح لاهور، در 
فوريه 1739م.  ذيقعده سال 1151ه.ق./ 
در دشت كرنال با ســپاهيان محمد‌شاه 
گوركاني روبه‌رو شد و آن‌ها را به سختي 
شكست‌ داده و دهلي را تصرف كرد. بنا به 
اظهار برخي منابع، در جريان لشكركشي 
نــادر به هندوســتان نيــز، جنگجويان 
بختياري در سپاه نادر بوده‌اند، و حتي در 
نبرد كرنال يك پنجم نيروهاي ويژه نادر 
را قواي بختياري تشــكيل مي‌داده‌اند. در 
كتاب افغان‌نامه آمده است: »... ]نادرشاه[ 
در صف‌‌آرايي دشت كرنال )پاني پت( در 

برابر اردوي هند پنج‌ هزار نفر از ســواران 
خود را براي كارزار نخبــه كرد كه از آن 
جمله هزار نفر بختياري و هزار نفر افغان 
بودند. خودش نيز به جلوداري هزار سوار 

افشار به قلب سپاه دشمن زد«. 
قدوسي نيز در شــرح چگونگي آرايش 
جنگي ســپاه نــادري در جنــگ كرنال 
مي‌نويسد: »آرايش جنگي ارتش ايران در 
چهار ستون و بدين شــرح بود: ستون1. 
سواران سنگين اسلحه با توپخانه سنگين 
در جلــوي آن‌ها و زنبــور كچي‌‌ها، پرچم 
بزرگ ارتش ايران در مركز اين ستون جاي 
داشت. ستون 2. ستون شترهاي آتشبار: 
اين ســتون در پشــت سر ســواره  نظام 
ســتون يك پنهان گرديده بود. ستون 3. 
پيادة سنگين اسلحه و در دو پهلوي آن‌ها 
»سواران بختياري« و »گرجي« ستون 4. 
سواران گارد شاهي و كوهستاني‌هاي كلات 

و كُردها«. 
در اين نبردها »علي‌صالح‌خان بختياري« 
به همراه برادرش »اسماعيل‌خان« و گروهي 
از ســركردگان و خوانين ديگر بختياري 
 در ركاب نــادر بــوده و در جريــان نبرد
كرنال )1151ه.ق./ 1738م.( رشادت‌هاي 
زيادي از خود نشان داده و مورد توجه فاتح 
افشار قرار گرفته‌اند. به نوشتة مؤلف تاريخ 
بختياري پــس از فتح هند، نادر حكومت 
ايالت پيشاور را به علي‌‌صالح‌خان بختياري 
واگذار نمود. ليكن نامبرده به علت علاقه 
و مشاغلي كه در منطقة بختياري داشت 
و نمي‌توانســت در هندوســتان بماند با 
موافقت نادر اداره امور پيشاور را به برادرش 
اسماعيل‌خان واگذار نموده و خود به همراه 
سپاهيان به ايران بازگشت. اسماعيل‌خان 
و همراهانــش در آنجا ماندند و تا مدت‌ها 
در ناحيه پيشــاور هندوســتان حكومت 
مي‌كردند و هنوز هــم اولاد و اعقاب آنان 
در آن نواحي اقامت داشته و به »بختيار« 

معروف‌اند. 
بنابراين با توجه به مســتنداتي كه ارائه 
شد و نويسنده مقاله هم به‌درستي به آن‌ها 
اشاره كرده است، نادر قبل از لشكر‌كشي به 
هند در سال 1149ق. شورش بختياري‌ها 
را كه توسط علي‌مرادخان رهبري مي‌شد 

سركوب كرد و حدود ســه هزار خانوار از 
اين جماعت را به خراســان كــوچ داد و 
حدود چهار هــزار نفر از جنگجويان آنان 
را نيز در ســپاه خويش به خدمت گرفت، 
كه اين گروه در جريان فتح قندهار نقش 
بسيار مهمي داشتند. بخشي از بختياري‌ها 
پس از فتح قندهار در نواحي افغانســتان 
امروزي سكني گزيدند. آنان در فتح كابل 
و پيشــروي به سمت هندوستان در زمره 
سپاهيان نادري بودند؛ بنابراين در جريان 
لشكركشي نادر به هند در مسير حمله نادر 
به هند قرار داشتند؛ و در نبرد كرنال و فتح 
دهلي نيز مشاركت داشتند؛ و برخي از آنان 

در هند اقامت گزيدند. 
در پايان يادآور مي‌شــويم كه شايسته 
بود مترجمان محتــرم در ترجمه برخي 
كلمات و اصطلاحات هــم با توجه به بار 
معنايي و مفهوم تاريخي آن دقت بيشتري 
مي‌كردند. به‌عنوان نمونه در صفحه 76 به 
هنگام شرح ازدواج سياسي نصرالله ميرزا 
پســر نادر با دختر محمدشاه گوركاني و 
لزوم دانستن نسب داماد تا هفت نسل قبل، 
نوشته شــده »... و جواب نصرالله اين‌گونه 
بود: پسر نادرشاه، پســر سيف و فرزندان 
سيف را به جاي نسل هفتم تا هفتادمين 
نفر ذكر كرد.« كه به جاي كلمه پسر سيف 
بايد »پســر شمشير« ترجمه مي‌شد زيرا 
يكي از القاب نادر پســر شمشير است؛ تا 
بار معنايــي و مفهوم تاريخي آن در ذهن 
خوانندگان روشن شود. به كار بردن كلمه 
ســيف، براي خوانندة ناآشنا اين تصوير را 
به وجود مي‌آورد كه نام پدر نادر سيف يا 

سيف‌الله بوده است. 
براي مترجمان محترم آرزوي سلامتي و 

موفقيت دارم. 
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روي نسخه خطي، بي‌جا، بي‌تا
3. اعتضاد‌السلطنه، علي‌قلي ميرزا؛ تاريخ وقايع و سوانح 
افغانستان،‌ به تصحيح ميرهاشم محدث، تهران: انتشارات 

اميركبير، 1365.
4. افشــار يزدي، محمود؛ افغان‌نامه، بنياد موقوفات دكتر 

محمود افشار يزدي، تهران: 1380
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جلیل قصابی گزکوه 
دانشجوی دکتری تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد

گزارشی از چهارمین کنگرة تاریخ‌دانان ایران
چندوچون رشتة تاریخ 

گزارش

زدودن آسیب‌ها داشته باشیم. آنچه انتظار 
داریم روی دهد طرح برخی ایده‌های جدید 
و دستیابی به شاکله‌های ایده‌ای است، تا 
براساس آن بتوانیم چشم‌اندازی برای این 

رشته ترسیم نماییم.
در ادامة مراســم، دکتر جواد عباسی 
دبیر چهارمین کنگــره تاریخ‌دانان ایران 
و دانشــیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی 
مشهد ضمن گرامیداشت یاد و نام استادان 
درگذشــته گروه تاریخ و خیــر مقدم به 
اســتادان و حاضرین مطالبــی را دربارة 

چگونگی برگزاری کنگره بیان داشت.
در ادامة این کنگره پیام دکتر شیرین 
بیانی اســتاد دانشگاه تهران خطاب به 
چهارمین کنگره تاریخ‌دانان توسط دکتر 
طوبی‌ فاضلی‌پور قرائت شد. در این پیام 
چهارمین  برگــزاری  از  قدردانی  ضمن 
کنگــره تاریخ‌دانان ایران، آمده اســت: 
»در این روزگار که تلاطم و آشوب دنیا 
را فرا گرفته اســت، ضــرورت یادآوری 
تاریــخ و جســت‌وجو در زوایای تاریک 
و روشــن آن بیش از هر زمان دیگری 
نمایان می‌گردد، زیرا بیم آن می‌رود که 
چندی نگذرد که تاریخ نیز کارآیی خود 
را از دست بدهد، پس بشتابیم که تا آن 
زمان فرا نرسیده است دوای درد خویش 
را بــرای مقابله با این آشــوب در تاریخ 

بجوییم.«
در ادامة مراسم، دکتر شهرام یوسفی‌فر در 
سخنرانی خویش با عنوان »مسئله آینده 
تاریخ یکی از مسائل این رشته« به 
آسیب‌شناسی رشــته تاریخ پرداخت. وی 
تأکید کرد، ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم 
که رشته تاریخ با سابقه‌ای طولانی که در 
آن وجود دارد از داشتن تاریخ سود نمی‌برد، 

فردوسی  دانشــگاه  ادبیات  دانشــکدة 
مشــهد روزهای یکم و دوم آذرماه 1396 
میزبان چهارمین کنگرة تاریخ‌دانان ایران 
با شعار »آیندة رشته تاریخ« بود. مراسم 
افتتاحیــه کنگره با تلاوت آیــات قرآن، 
زیارت خاصه امام رضا)ع( و ســرود ملی 
آغــاز شــد. دکتر محمدرضا هاشمی، 
معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، 
پس از عرض خیرمقدم به میهمانان عنوان 
کرد، مهم‌ترین بحث که پیرامون مباحث 
آموزشی مطرح شده است، تفویض اختیار 
و بازنگری برنامه‌های درســی است. زیرا 
یکی از ابزارهایی که می‌تواند باعث تغییر 
و تحول دانش شود و خمودگی موجود را 
کاهش دهد این اســت که برنامة درسی 
رشته‌های موجود روزآمد شود. وی اذعان 
کرد: در علوم انســانی و از جمله رشــته 
تاریخ، داشتن تفکر نقادانه از اصول مسلم 
است و این امر باید در مباحث رشته تاریخ 

گنجانده شود.
در ادامة برنامه‌های کنگره، دکتر شهرام 
یوسفی‌فر، استاد پژوهشگاه علوم انسانی 
و معاون اســناد کتابخانه ملی جمهوری 
اسلامی ایران عنوان کرد که این کنگره در 
واقع مجمعی است از دلبستگان به تاریخ 
و کســانی که به‌طور حرفــه‌ای مطالعات 
تاریخــی انجام می‌دهند؛ لــذا در کنگره 
موضوعاتی مطرح می‌شود که در این حوزه 
مجال یا توان پرداختن به آن کمتر وجود 
داشته اســت. وی در ادامه اظهار داشت: 
این کنگره در باب دغدغه‌های امروز رشته 
تاریخ و بیش از آن در باب فردای آن است 
و امیدوارم مباحثی که امروز مطرح می‌شود 
ما را در شناسایی وضعیت موجود این رشته 
یاری کند و خروجی‌های مشخصی برای 

چرا که در هیچ یک از شئون تصمیم‌گیری 
از آن استفاده‌ای نمی‌شود. دکتر یوسفی‌فر 
افزود: وضعیت کنونی رشته تاریخ در ایران 
در شرایطی عقیم‌وار قرار دارد، یعنی با فقدان 
زایندگی مواجه است. وی شاخصه‌های این 
وضعیت را؛ 1. نبود نظریه تاریخ معاصر 2. 
نبود تعاریف بنیادین از مفاهیم این دانش 
3. بحران‌های حوزة روش‌شناسی و تئوریک 
4. بی‌ارتباط بودن نسبی مطالعات تاریخی 
با مسائل اجتماعی 5. بحران نظام رشته‌ای 
در دانشــگاه ها و 6. ضعف هویت صنفی 

مورخان دانشگاهی، برشمرد.
دکتر یوســفی‌فر تصریح کرد: وضعیت 
کنونی رشــته تاریخ صرفاً درونی نیست، 
یعنی به رشــتة تاریخ برنمی‌گردد، اصولًا 
شــرایطی در بیرون و درون رشته تاریخ 
منجر می‌شــود که یک رشته دانشگاهی 
شــرایطی خاص پیدا کند که ما از آن در 
بهترین حالت، عدم رضایت خود را اعلام 
کنیم. با درنظر گرفتن این موضوع، وفاقی 
در بین مورخان نسبت به این شرایط وجود 
ندارد. در باب شناسایی وضعیت نابسامان 
این رشته هنوز اقدامی به‌طور جدی صورت 
نگرفته و صداها به صورت انفرادی شنیده 
می‌شود. وی در ادامه به آسیب‌های رشته 
تاریخ و بدبینی‌های موجود نسبت به این 
رشته اشاره کرد و خروج از وضعیت کنونی 

را به اجماع رسیدن همگان دانست.

نشست‌ها
یکی از برنامه‌هــای این کنگره برگزاری 
نشست‌های علمی بود. نشست علمی اول 
با محوریت »آموزش و برنامه ‌درسی در 
رشته تاریخ« )صبح چهارشنبه 10:30 
تا 12:30( برگزار شــد و در آن ســه نفر 
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سخنرانی کردند.
اســتادیار  صیامیان،  زهیر  دکتر   .1
دانشگاه شهید بهشتی، که سخنرانی خود 
را با موضوع »آینــده آموزش تاریخ، 
سیاست بازنمایی و هویت سیاسی« 

ایراد کرد.
2. آقــای نورالــه پهلــوان، دبیر 
آموزش‌وپرورش، که در موضوع »رویکرد 
سازنده‌گرایی در یادگیری و استفاده 
از آن در آمــوزش درس تاریــخ« 

سخنرانی کرد.
3. دکتر جواد عباسی، دانشیار گروه 
تاریخ دانشگاه فردوسی، که سخنرانی خود 
را با موضــوع »بازنگری در برنامه‌های 
درســی و ایجاد رشته‌های جدید به 
مثابه راهکارهای کارآمدسازی رشته 

تاریخ« ایراد کرد.
با توجه به اینکه نشست‌ها، گفت‌وگومحور 
در نظــر گرفته شــده بود بعــد از پایان 
سخنرانی‌های نشســت اول حاضران در 
جلســه به طرح بحث و گفت‌و‌گوهایی در 
محورهای سخنرانی انجام شده، پرداختند.

موضــوع  بــا  دوم  علمــی  نشســت 
و  تاریخ‌نگــری  »روش‌شناســی، 
تا  )عصرچهارشــنبه 14  تاریخ‌نگاری« 
15:30( برگزار شد. در این نشست چهار 

تن سخنرانی کردند:
1. دکتر علی یحیایی، استادیار دانشگاه 
حکیم‌سبزواری، با عنوان »بازاندیشی در 
مفاهیم و تعاریف تاریخ با تمرکز بر 

دیدگاه‌های مایکل استنفورد«؛
دانشــیار  ناظمیان‌فرد،  دکتــر   .2
گروه تاریخ دانشــگاه فردوسی مشهد، با 
عنوان»تاریخ و اعتبــار دانش از راه 

گواهی«؛ 
3. دکتر شــهرام جلیلیان، دانشیار 
تاریخ ایران باستان دانشگاه شهید چمران 
اهواز، با عنوان »پیشــنهادهایی برای 
بهبود پژوهش‌های دانشجویی دربارة 

تاریخ ساسانیان«؛
اســتادیار  خلیفه،  مجتبی  دکتر   .4
گروه تاریخ دانشــگاه بیرجنــد، با عنوان 
»تخصص‌های پژوهشی بین رشته‌ای: 
فرصتی برای کارآفرینی در رشــته 

تاریخ«.
در پایــان نشســت دوم نیز گفت‌وگوی 
علمی به شــکل پرســش و پاســخ بین 
ســخنرانان و استادان و دانشجویان شکل 

گرفت.
موضوع نشست سوم »تاریخ، اشتغال 
و کارآفرینی« )عصر چهارشــنبه 16 ـ 
17:30( بود و در آن پنج ســخنرانی ایراد 

شد.
و  تاریخ‌نگار  دکتر مجید تفرشی،   .1
سندپژوه آرشــیو ملی بریتانیا، با موضوع 
در  تاریخ  فارغ‌التحصیــان  »نقش 

اندیشکده‌های جهانی«؛
2. دکتر حسن شادپور، عضو هیئت 
علمی دانشــگاه آزاد شــاهرود، با موضوع 
»دانستنی‌های تاریخ یا اندیشه‌ورزی 
کاربردی  جهت  در  )گامی  تاریخی؟ 

کردن تاریخ(«؛
3. دکتر اسماعیلی با عنوان »ایده تا 
عمل با تاریخ و کارآفرینی در دنیای 

مجازی«؛
4. آقــای علیرضا زبرجدی با عنوان 
»نگرش تاریخــی و اهمیت آن در 

توسعه اقتصادی در ایران«؛
5. دکتر ابوالفضل حسن‌آبادی، مدیر 
اســناد و مطبوعات آستان قدس رضوی، 
با عنــوان »تاریخ برای تاریخ یا تاریخ 
برای جامعه؟ )اهمیت توجه به جامعه 
مخاطبان در کاربردی شــدن رشته 

تاریخ(.
موزة بزرگ خراســان در روز پنج‌شنبه 
2 آذرماه 1396 در دومین روز چهارمین 
کنگره تاریخ‌دانان ایران پذیرای اســتادان، 
پژوهشگران و دانشجویان رشته تاریخ بود. 

سخنرانان این بخش عبارت بودند از:
1. دکتر یوسف متولی‌حقیقی، عضو 
هیأت علمی دانشگاه بجنورد، که سخنرانی 
خــود را با عنوان »قلــم اهل تاریخ و 
شمشیر اهل ارشاد« ایراد کرد و به نقد و 
بررسی ممیزی نوشته‌های تاریخی و بازتاب 

آن در سرخوردگی‌ اهل تاریخ پرداخت.
2. دکتر فرشید نادری، استادیار گروه 
تاریخ دانشــگاه شــهید چمران اهواز، که 
در موضوع »تاریــخ و فرهنگ ایران 

پارتیا« سخنانی  تارنمای  در  اشکانی 
ایراد کرد.

3. دکتر مسعود مینایی، استادیار گروه 
جغرافیای دانشــگاه فردوسی مشهد، که 
با عنــوان »علوم اطلاعات جغرافیایی 
دگربار  ارتباطی   )G.K.S Science(

بین تاریخ و جغرافیا« سخنرانی کرد.
4. آقای فرهاد حاجری، دانشــجوی 
دکتــری تاریــخ و تمدن ملل اســامی 
دانشگاه فردوسی مشــهد، که در موضوع 
»نقش فیلم‌ســازی در آینده رشته 
تاریخ: راه‌کارها و فرصت‌های عرصه 
رشته  دانشجویان  برای  فیلم‌سازی 
تاریخ در آموزش و اشــتغال« سخن 

گفت.
5. خانم دکتر نیّره دلیر، عضو هیئت 
علمی پژوهشکده علوم تاریخی پژوهشگاه 
علوم انســانی و مطالعــات فرهنگی، که 
مقالة خود را با عنــوان »الزام و امکان 
مفهوم‌ســازی در حوزة علم تاریخ 
تاریخ  در  مفهوم ظل‌الله  )موردکاوی 

ایران(« قرائت کرد.
6. آقای جمشید قشنگ، عضو هیئت 
علمی سابق دانشگاه فردوسی و کارشناس 
بخش تاریخ شــفاهی مرکز اسناد آستان 
قدس رضوی، ســخنانی با عنوان »تاریخ 

شفاهی: جامعه و مردم« ایراد کرد.
نشســت اول به شکل گفت‌وگومحور به 
مدت 30 دقیقه با پرســش و پاسخ به کار 

خود پایان داد.
نشســت دوم روز پایانــی چهارمین 
کنگره تاریخ‌دانان به شــکل میزگرد و 
با محوریــت »تاریخ از نگاه دیگران 
سیاسی،  علوم  استادان  حضور  با 
فارسی  ادبیات  جامعه‌شناســی، 
محســن  دکتر  جمله  از  جغرافیا«  و 
خلیلی )گروه علوم سیاســی دانشــگاه 
نوغانی  فردوسی مشهد(، دکتر محسن 
)گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی 
مشــهد(، دکتر مهــدی زرقانی )گروه 
فردوســی  دانشــگاه  فارســی  ادبیات 
مشــهد( و دکتر صادقی )دانش‌آموخته 
گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد( 

و قرائت بیانیه به کارش پایان داد.
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بیانیه
در پایان برنامه، بیانیه چهارمین کنگره 
تاریخ‌دانان ایران توسط علی صمدی‌جوان، 
مجری برنامه قرائت شد. در این بیانیه آمده 
اســت: ســپاس بی‌کران خداوند بزرگ و 
بی‌همتا را که چهارمین کنگره تاریخ‌دانان 
ایران با شــعار محوری »آیندة رشــته 
تاریخ« در ایران به میزبانی دانشــگاه پر 
افتخار فردوسی مشــهد و انجمن ایرانی 
تاریخ، شــعبة منطقه‌ای خراســان، و با 
بهره‌گیری از تجربیات کنگره‌های پیشین 
برگزار‌کنندگان همایش  برگزار گردیــد. 
برخود فرض می‌دانند از تمام کســانی که 
در انجام این رویداد ملی، مهم و تأثیرگذار 
اهتمام نموده‌اند و از جمله هیئت محترم 
انجمن ایرانی تاریخ، استادان، پیش‌کسوتان، 
معلمان و دانشجویان ارجمند رشته تاریخ 
و حامیــان کنگره قدردانی نمایند. در این 
میان میزبانی مهربانانة دانشکده ادبیات و 
علوم انسانی و گروه تاریخ دانشگاه فردوسی 
مشهد که نتیجه ماه‌ها برنامه‌ریزی و پیگیری 
است شایسته قدردانی ویژه می‌باشد. برای 
عملیاتی شدن مباحث علمی و کارشناسی 
مطرح شده در این کنگره، شرکت‌کنندگان 
حاضر در کنگره خواهان پیگیری در موارد 

زیر می‌باشند:
1. با توجــه به محورهای اصلی مباحث 
کنگره، بررسی وضعیت آموزش و برنامه‌های 
درس تاریخ، تاریخ و جامعه، تاریخ و اشتغال، 
دنیای رسانه و مجازی، انتظار می‌رود انجمن 
ایرانی تاریخ به‌عنوان بالاترین مرجع علمی 
و صنفی تاریخ‌دانان ایــران پیگیری‌های 
لازم را برای عملیاتی شدن نظرات مطرح 
شده در مقولات و گفت‌وگوهای علمی این 
کنگره در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها 
و تصمیم‌سازی‌های مرتبط با رشته تاریخ 
که در بندهای بعدی این بیانیه به اهم آن 
اشاره خواهد شــد مورد توجه جدی قرار 
دهد و تشکیل دبیرخانه دائمی اشتغال و 
کارآفرینی در رشــته تاریخ توسط انجمن 
ایرانی تاریخ، اقدامی شایسته در این مسیر 

خواهد بود.
2. بازنگری برنامه‌های درســی رشــته 
تاریخ براساس مشارکت حداکثری استادان 

صاحب‌نظر در سطح کشــور و نیز انجام 
مطالعــات علمی دقیق در ســطح ملی و 
بین‌المللــی و در جهــت کاربردی کردن 
دروس و کارآمدتر کردن دانش‌آموختگان 
رشــته تاریخ و بــه ‌دور از هرگونه دخالت 
غیرعلمی مورد توجه جدی قرار گیرد. در 
همین زمینــه توجه به هویت‌های محلی 
بــرای تعمیق آموزش تاریخ و گســترش 
حوزه‌های ‌پژوهی در برنامه‌های درســی 

اقدامی شایسته خواهد بود.
3. از تمامــی وزارتخانه‌ها، ســازمان‌ها، 
مؤسســات و نهادهــا انتظار مــی‌رود در 
زمینه‌هــای مرتبط بــا مطالعات تاریخی 
از دانش و تجربه دانش‌آموختگان رشــته 
تاریخ بهره بگیرند و از واگذاری طرح‌های 
مطالعاتی و مشاغل مرتبط با رشته تاریخ 
به غیر از متخصصان خــودداری نمایند. 
به‌طور مشخص از وزارت آموزش‌وپرورش 
درخواست می‌شــود از واگذاری تدریس 
تاریخ به افراد غیرمتخصص جلوگیری شود.
4. با توجه به اهمیت هویت نسل جوان 
در این برهة حساس از تاریخ ایران‌زمین و 
افراط و تفریط‌هــای پدید آمده در فضای 
مجازی و رســانه‌ای پیرامون شخصیت‌ها 
و موضوعــات تاریخــی از شــورای عالی 
برنامه‌ریزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری 
درخواســت می‌شــود ســه واحد درسی 
به‌عنوان »تاریخ ‌تمــدن و فرهنگ ایران« 
به دروس عمومی مانند فارســی عمومی 
با مدیریــت گروه‌های تاریــخ در تمامی 
رشته‌های دانشگاهی در دوره‌های کاردانی 
و کارشناســی با کارشناسی‌ارشد در نظر 

گرفته شود.
5. از گروه‌هــای تاریخ انتظــار می‌رود 
ابزارها و منابع و عرصه‌های نوین، همچون 
امکانات ـ فضای مجازی، سندشناســی، 
سکه‌شناسی، فیلم‌سازی و موارد مشابه را 
در پیشبرد آموزش ‌و پژوهش و کارآفرینی، 
حتی در قالب برنامه‌های درســی موجود 

بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.
6. از انجمــن ایرانی تاریخ درخواســت 
می‌شــود پیگیری لازم را بــرای ثبت روز 
دوم اسفند، سالروز تولد ابوعلی مسکویة 
رازی به‌عنوان روز تاریخ که بیش از یک 

دهه پیش توسط استادان و پیش‌کسوتان 
رشته تاریخ پیشنهاده شده است، معمول 

نمایند.
7. از هیئت‌مدیــره انجمــن ایرانــی 
تاریخ درخواســت می‌شــود زمینه‌های 
لازم را بــرای پویایی هرچه بیشــتر این 
انجمــن و جــذب حداکثر همــکاری و 
همراهی استادان، معلمان، پژوهشگران، 
دانش‌آموختگان و دانشــجویان رشــته 
فرایند  تســهیل  نمایند.  فراهــم  تاریخ 
عضویت در انجمــن الکترونیکی کردن 
تمامی مراحل عضویت شــامل پرداخت 
هزینه، ثبــت مدارک و غیره، ســرعت 
بخشــیدن به روند صدور کارت عضویت 
و پیگیری برای ارزش‌آفرینی برای کارت 
عضویت در انجمن ایرانی تاریخ از جمله 

موارد قابل توجه در این زمینه می‌باشد.
8. از تمامی اســتادان، پژوهشــگران و 
دانشجویان تاریخ انتظار می‌رود با مشارکت 
حداکثری مســئولانه و همگرایانه بیشتر 
عرضه فعالیت‌های جمعی و صنفی زمینه 
را برای پیگیری و عملیاتی شدن برنامه‌های 
مرتبط بــا تحول در حــوزة تاریخ فراهم 
نمایند. امید اســت با اهتمام جمعی اهل 
تاریخ و پیگیری‌های موارد یاد شــده در 
آینده نزدیک شــاهد قرار گرفتن تاریخ و 
دانش‌آموختگان این رشته در جایگاه واقعی 

خود باشیم.
ســوی  از  مراســم  ایــن  ادامــة  در 
برگزارکنندگان چهارمین کنگره تاریخ‌دانان 
ایران از پژوهشــگران پیش‌کسوت تاریخ 
خراســان از جمله آقای محمد جابانی 
)پژوهشــگر و محلی‌نگار قوچانی(، آقای 
احمد شاهد )پژوهشگر اسفراینی(، آقای 
دکتر حسین الهی )استاد بازنشسته گروه 
تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد(، آقای دکتر 
بازنشسته  )اســتاد  رادمنش،  عزت‌الله 
گروه تاریخ دانشــگاه فردوســی مشهد(، 
آقای عباس قربانیان‌بلوری )پژوهشگر(، 
آقای مهنــدس رجبعلی لباف‌خانیکی 
ســیدمهدی  آقای  )باستان‌شــناس(، 
سیدی )پژوهشــگر و محلی‌نگار( و آقای 
مالکی )پژوهشگر تاریخ خراسان جنوبی( 

تقدیر به عمل آمد.
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 اولين روز همايش سه نشست داشت. در 
نشست اول كه رأس ساعت 8 صبح آغاز 
گرديد، برنامة عملياتي درس‌ تاريخ تشريح 
شد، و در پي آن تني چند از سرگروه‌ها به 

نقد و بررسي برنامة ارائه شده پرداختند. 
درخصوص برنامه عملیاتی درس تاریخ 
ابتــدا، رضوان نعمتی، ســرگروه تاریخ 
اصفهان گفت: اين برنامــه از وزارت‌خانه 
تعيين شــده و با عنايت به بحث نظارت 
باليني برنامة خوبي است ولي اشكال آن 
كاهش ساعت كاري سرگروه‌هاست. بهتر 
اســت براي سال‌‌هاي آينده اين ساعات را 
افزايش دهند. مــورد ديگر اينكه گزارش 
عملكرد ســاليانه را كه در ارديبهشت ماه 
مي‌خواهند تهيه شود، كار اضافه‌‌اي است. 
پيشــنهادم اين اســت كه اين گزارش از 

برنامة عملياتی حذف گردد. 

تاريخ در خطة سبز

گزارش

سخنران بعدي اين نشست، اسفنديار 
نظري، معاون آموزش متوســطه استان 
مازندران بود كه در ســخنان خود، ضمن 
تمجيد از گروه‌هاي آموزشــي به »تعريف 
تاريخ« پرداخت و توضيــح داد كه تاريخ 
يعني زمان وقوع يك رويداد. وي همچنين 
به اهميت تاريــخ پرداخت و گفت: نقش 
تاريخ در زندگي بشــر انكار‌ناپذير اســت. 
دومين اهميت تاريــخ، عبرت‌آموزي آن 
است. سومين اهميت تاريخ اين است كه 
تاريخ تجربة گذشــته را بــه تجربة امروز 
اضافه مي‌كند و زندگي را پرمايه‌تر مي‌كند. 
برنامة بعد‌از‌ظهر نيز رأس ســاعت 14 
آغــاز گرديد. دو تن از مدعوين اين برنامه 
نورالدین فتاحي و دكتر عباس پرتوي 
مقدم به ترتيب از دفتر آموزش متوسطه 
نظــري و گروه تاريخ دفتــر تأليف كتب 

گزارشي از همايش سرگروه‌هاي درس تاريخ 
در استان مازندران

بازسازي هويت ايراني
دكتر رضا شجري، عضو هيئت علمي 
دانشــگاه مازندران، سخنران اين ‌بخش از 
برنامــه بود. بحث »واكاوي نقش تاريخ در 
ايراني«، موضوع سخنان  بازسازي هويت 
دكتر شــجري بود. در اين بحث ايشان به 
هويت ايراني پرداخت و اينكه چه  چيزي 
هويت ايراني را در دوران اســامي تداوم 
بخشيد. وي به تاریخ و آگاهي تاريخي اشاره 
كرد، و آن را عامل اصلي تداوم هويت ايراني 
برشمرد. همچنين مهم‌ترين عناصر هويت 
ايراني را دين، سرزمين، دولت ايراني، زبان، 
تاريخ و فرهنگ و ســنن دانست. در ادامة 
بحث، دكتر شجري، ضمن برتري آگاهي 
تاريخي نسبت به زبان فارسي، عنوان كرد 
كه آگاهي تاريخي هم حق تقدم دارد و هم 

گسترش آن بيشتر است. 

اولين همايش تخصصي ســرگروه‌هاي درس تاريخ كشور در روزهاي اول و دوم 
آذرماه سال گذشــته در اردوگاه شهداي دانش‌آموزان مازندران در ساري برگزار 

شد. 
اين همايش پس از تلاوت آياتي از كلا‌م‌الله مجيد، با صحبت‌هاي علي اســدي، 
رئيس ادارة كل تكنولوژي و گروه‌‌هاي آموزشــي متوسطه استان مازندران آغاز 
گرديد. وي ضمن خوش‌آمد‌گويي بــه حاضران به بيان اجمالي فعاليت‌هاي انجام 
شدة دبيرخانة استان اشاره كرد. سپس اكرم صالحي، مسئول دبيرخانة درس تاريخ 

به تشريح برنامة همايش پرداخت.

دبيرخانه راهبري كشوري درس تاريخ 
مستقر در استان مازندران
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درسي بودند. نخست فتاحي به ايراد سخن 
پرداخت. وي به كارهايي كه در گروه‌هاي 
آموزش انجام خواهد شد به چهار محور زير 

اشاره كرد:
- اجراي راهنماي برنامة‌ درسي؛

- راهبرد حرفــه‌اي معلمان و نظارت بر 
عملكرد آن‌ها )با رويكرد نظارت باليني؛

- توان‌مند‌سازي معلمان؛
- نقد و بررســي، تجزيه و تحليل نتايج 

امتحانات. 
وي از مسئولان دبيرخانه و سرگروه‌هاي 
درســي استان خواست كه اين محورها را 

عملياتي كنند. 

ساماندهي درس تاريخ
ســخنران بعدي،  دكتر پرتوي مقدم 
بود كه از روند برنامه‌ريزي و توليد محتواي 
درس تاريخ از دورة ابتدايي تا متوســطه 
نظري گزارشــي ارائه داد. ايشــان دربارة 
تغييرات كتاب‌ها گفت: هر تغييري كه در 
تأليفات جديد انجام گرفت، حتماً با اجراي 
آزمايشــي بود. وي اين شيوه را يك روال 
طبيعي دانســت كه همة  كشورها به آن 
‌عمل مي‌كنند. مســئلة ديگري كه دكتر 
پرتوي به آن اشــاره كرد، تكميل اســناد 
توليد محتواهاي درســي بود. وي عنوان 
كرد زماني كه تغيير نظام آموزشي شروع 
شــد )پاية ششم( سازمان پژوهش نيز در 
فرايند توليد اهداف دوره‌هاي تحصيلي و 
بعد در توليد راهنماي حوزه‌هاي يادگيري 
درگير شــد. يعني هم‌زمان چند تا كار را 
با هم انجام داد. هم براي سال‌هاي جديد 
كتاب‌هاي جديد توليد كــرد، آن هم دو 
پايه. يعني هم‌زمان كه كتاب پاية ششــم 
را مي‌نوشــت، پنجم را هم با آن هم‌ســو 
مي‌كرد. ضمناً هم‌زمان دو پايه را هم تأليف 
جديد مي‌كرد و يا هم بايستي اصلاحات 
اساســي را انجام دهد. دكتــر پرتوي در 
ادامه به حوزه‌هاي يادگيري اشــاره كرد و 
گفت: كتاب‌ها در پايه‌هاي دهم، يازدهم، 
دوازدهم هر كدام براساس اهداف دوره‌هاي 
تحصيلــي و شايســتگي‌هاي حوزه‌هاي 
تربيــت و يادگيري توليد شــدند. اما هر 
كدام از كتاب‌ها كه نوشته شده، فرم‌هايي 

‌دارنــد كه ايــن فرم‌ها براســاس اهداف 
دوره‌هاي تحصيلي )ســاحت‌هاي تربيت( 
و شايستگي‌هاي اهداف حوزه‌هاي تربيت 
و يادگيري تدوين و تكميل شدند. وي به 
فرم شماره 3 اشــاره كرد كه فرم اهداف 
اســت كه اين درس، تك‌درس به درس، 
واحد به واحد، يادگيري و يا فصل‌به‌فصل 
اهداف هر درس در آن مشخص شده است. 
در ادامه دكتر پرتوي به ساماندهي درس 
تاريخ اشــاره كرد و گفت: ســاماندهي 8 
ساعت، ساعتي است كه شوراي عالي براي 
درس تاريخ در رشته علوم انساني تصويب 
كرده و ساماندهي محتوا و انتخاب محتوا 
توســط شــوراي برنامه‌ريزي گروه انجام 
مي‌شود. پس از سخنان دكتر پرتوي چند 
تن از حاضران به نقد و بررسي كتاب تاريخ 

پايه يازدهم پرداختند. 

اظهارات سرگروه هاي تاريخ
نخست رضوان نعمتي گفت: نگاه كتاب 
بيشتر به دستاوردهاي فرهنگي و تمدني 
است، همچنين کتاب به تاريخ اجتماعي و 
اقتصادي نیز پرداخته و صرفاً بيانگر تاريخ 
سياســي نيســت. در كتاب پرداختن به 
جريان خاص كمتر ديده مي‌شود. استفاده 
از شــواهد و منابع متنوع، پژوهش‌محور 
بــودن كتــاب، طــرح فعاليت‌هايي كه 
دانش‌آموزان را به انديشيدن و تفكر سوق 
مي‌دهــد، همه نقاط قوت كتاب اســت. 
مطالب كتاب به‌طور كلي سودمند، فشرده 
و موجز بيان شده و از همه مهم‌تر مؤلفان، 
كتاب را تخصصي تدوين كرده‌اند و دبير 
غيرمتخصص نمي‌تواند كتاب را  تدريس 

كند. 
رُزا معماري ســرگروه تاريخ اســتان 
مركزي نيز گفت: يك نرم‌افزار آموزشــي 
مثل نرم‌افزار »بر فراز آسمان« براي پاية 
دهــم قرار بود در اختيــار همكاران قرار 
بگيرد كه قرار نگرفت و در نهايت ســر از 
سايت درآورد كه دانلود كردنش مشكل 
اســت. تازه همين هم براي پايه يازدهم 
در نظر گرفته نشد كه به نوبة خود براي 
همكاران ما مشكلي ايجاد كرده است. وي 
به اشــكال ديگر اين نرم‌افزار پرداخت و 

فيلم‌هايي  گفت: بعضي قسمت‌هاي آن، 
اســت كه از شبكه‌هاي ماهواره‌اي گرفته 
شده و امكان استفاده از آن براي تدريس 
وجود ندارد. وي متن كتاب را ســنگين 
و فهمش را براي دانش‌آموزان مشــكل 
دانســت. وي دربارة تصاوير كتاب اظهار 
داشــت: بهتر بود تصاويــر، دانش‌آموز را 
به چالش مي‌كشــاند و آن‌‌هــا را فعال‌تر 

مي‌كرد. 
هدايت بهنام، ســرگروه تاريخ استان 
لرستان نيز به »‌عنوان« كتاب اشاره كرد 

و گفت: 
»ايــن عنــوان )تاريــخ2، از بعثــت 
پيامبــر)ص( تا پايــان حكومت صفويه( 
براساس كدام دوره‌بندي تاريخي تعيين 
شده؟ ديگر اينكه ما در پايان كتاب، تاريخ 
اروپا را داريم. آيا تاريخ اروپا را مي‌شــود 
در قالــب از بعثت تا پايان دوران صفويه، 
قرار داد نكتة ديگــر اينكه در يك جاي 
كتاب، در يك فاصله دو صفحه و نيم 16 
بار نام پادشاهي را آورده، بدون اينكه هيچ 
نامی از مشاوران، همكاران و زيردستان او 
را درج كند. گويي قهرمان‌پروري را ترويج 

مي‌كند )درس‌13(.
نكتة ديگر اينكه، چه ارتباطي است بين 
شــيوة تدوين كتاب و آموزش به دبيران 
تاريــخ‌. آيا دبيران ما بــراي تدريس اين 

كتاب تربيت مي‌شوند؟ 
 نكتة آخر كه مي‌خواهم به آن اشــاره 
كنم، فعاليت‌هاي كتاب اســت. آيا 136 
مورد فعاليت در كلاس قابل انجام است؟ 
آمــاري از فعاليت‌ها گرفتــم كه عرض 
مي‌كنم: 76 مــورد »فعاليت«، 19 مورد 
»فكر كنيم و پاســخ دهيــم« 21 مورد 
»كاوش خــارج از كلاس«، 20 مــورد 
»بحث و گفت‌وگو و اســتنباط، ارزيابي و 

قضاوت.«
يوســف حســن‌بيگي از گيلان، 
ديگر ســرگروهي بود كه در مورد كتاب 
پاية يازدهــم اظهار‌نظر كرد. وي به رنگ 
نقشه‌ها اشاره كرد و گفت: رنگ‌ها منطبق 
بر راهنما نيســت؛ او كتاب پاية يازدهم 
را بيشــتر تمدني دانست تا سياست. در 
مباحث كتاب كمتر به تاريخ ملي اشــاره 
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شــده. وي همچنين بــه اصطلاحات و 
مفاهيم كتاب اشاره كرد و اينكه اين موارد 
در پانويس‌ها به شرحي بيشتر نياز دارد. 

در پايــانِ نقد و بررســي كتــاب پاية 
يازدهم، مجدداً دكتر پرتوي‌مقدم صحبت 
كرد. وي كليات نقد حاضرين را دلسوزانه، 
راهنما و كمك مؤلفين دانســت و گفت: 
قطعاً اين نقدها، ضعف‌ها و مشــكلات را 

برطرف خواهد كرد.
نشســت بعدي اين همايش ســاعت 
21 برگزار شــد. ارائة سرفصل‌هاي پاية 
دوازدهــم كتــاب تاريخ از ســوي دكتر 
پرتوي‌مقدم و شرح بخشي از جزئيات آن، 

موضوع اين نشست بود.
دوميــن روز همايــش اختصــاص به 
جمع‌بنــدي داشــت كــه در آن بيانية 
همايش سرگروه‌هاي استاني درس تاريخ 
توســط باقري‌زاد، عضو دبيرخانه درس 
تاريخ، قرائت گرديد كه در ادامه شرحش 
را مي‌خوانيــد. در خاتمه نيز مســئولين 
دبيرخانه بازديد علمي از »پژوهشــكدة 

ساري‌شناسي« را تدارك ديده بودند.

بيانيه همايش كشوري 
سرگروه‌هاي استاني درس تاريخ

گروه‌هاي آموزشي با اين انديشه به وجود 
آمده‌اند كه ضمن برقراري تعامل و ارتباط 
سازنده بين دبيران و با جلب مشاركت آنان 
در فرايند تعليم‌و‌تربيت، زمينه اســتفاده 
از تجارب و اطلاعات علمي، آموزشــي و 
حرفــه‌اي دبيران در رابطــه با روش‌هاي 
تدريس، شيوه‌هاي اندازه‌گيري و ارزشيابي 
پيشــرفت تحصيلي، نقد و بررسي كتب 
درسي، كاربرد تكنولوژي آموزشي، تقويت 
زمينه تحقيق و پژوهش در زمينة بررسي 
مسائل و مشــكلات آموزش‌وپرورش و در 
نهايت بهبود كيفيت آموزشي و پرورشي 
را فراهم آورند. گروه‌هاي آموزشي به منزلة 
نهادهايي علمي و آموزشي و بازوهايي توانا 
براي نظارت و راهنمايي يكي از مهمترين 
عناصر مؤثر در كارامدي و اثربخشي نظام 
آموزشي محسوب مي‌شــوند و از جهت 
مشروعيت بخشيدن به برنامه‌هاي آموزشي 
و نيز از جهت جلب مشاركت فرهنگيان، 

ايجاد نشاط، انگيزه و استفاده از راهكارها 
و پيشــنهادات و نقطه‌نظــرات جمعيت 
پويــاي معلمــان در امــر تعليم‌وتربيت، 
جايگاه حســاس و قابل‌توجهــي دارند. با 
توجه به اينكه گروه‌هاي آموزشي، به‌عنوان 
هسته‌هاي كيفيت‌بخش، مي‌توانند ارتباط 
بين معلمان و كارشناسان اجرايي و ستادي 
را به‌خوبي تعميق بخشند، بنابراين اعضاي 
گروه‌هاي آموزشــي كساني هستند كه از 
آنان به‌عنوان توليدكنندگان فكر و انديشه 
و برنامه‌ريزان آموزشي در تحليل محتواي 

كتب درسي ياد شده است.
در هميــن راســتا دبيرخانــة راهبري 
كشــوري درس تاريخ، نشست تخصصي 
سرگروه‌هاي اســتاني را در تاريخ 96/9/1 
لغايت 96/9/2 با هدف بررسي چالش‌ها و 
مشكلات گروه‌هاي آموزشي، و نقد و بررسي 
كتاب‌هاي نونگاشــت تاريخ در اردوگاه 
شــهداي دانش‌آمــوزان مازندران 
)اردوگاه بادله( شهر ساري محل استقرار 
دبيرخانه با حضور ســرگروه‌هاي درسي 
اســتان‌ها و آقاي فتاحي كارشناس دفتر 
متوســطه نظري وزارت آموزش‌و‌پرورش، 
دكتر پرتوي‌مقدم ســرگروه دفتر تأليف 
كتب درســي تاريخ، معتمدراد از مجله 
رشــد آموزش تاريخ و مســئولين ادارة 
تكنولوژي و گروه‌هاي آموزشــي اســتان 

مازندران برگزار نمود.
اين جلســه با دو نشســت همراه بود؛ 
نشست اول با موضوع بررسي برنامه‌هاي 
عملياتي و چالش‌ها و مشكلات گروه‌هاي 
آموزشــي. نشســت دوم با موضوع نقد و 
بررسي كتاب تاريخ پايه يازدهم با حضور 
دكتر پرتوي‌مقدم. در همايش به موارد ذيل 

پرداخته شد:

الف. آسيب‌شناسي
1. ميزان ســاعات اختصاص داده شده 
به گروه‌هاي آموزشــي با توجه به حجم 
بالاي كار كافي نيست، اين مسئله سبب 
شده است كه بيشتر شهرستان‌ها و مناطق 
داراي سرگروه نباشند و حلقه اتصال گروه 

استان با دبيران شهرستان‌ها قطع گردد.
2. جايگاه گروه‌هاي آموزشي در ساختار 

اداري و آموزشــي وزارت آموزش‌وپرورش 
مشخص نيســت كه اين امر تأثير منفي 
بر عملكرد و كارايي گروه‌هاي آموزشــي 

مي‌گذارد.
3. امكانات لازم و رديف اعتبار مشخص و 
مجزا براي گروه‌هاي آموزشي در نظر گرفته 
نشــده است. در نتيجه بسياري از طرح‌ها 
و برنامه‌هــاي ضروري گروه‌هــا در اجرا با 
مشكل مواجه مي‌شــود. در برخي موارد 
سرگروه‌ها هزينه‌هاي شخصي بسياري در 

جهت اجراي فعاليت‌ها متقبل مي‌‌شوند. 
4. محورها و شاخص‌هاي برنامه عملياتي 
از ســوي وزارتخانه طراحي شــده است. 
برنامه مشــترك بدون توجه به نيازهاي 
متفاوت رشته‌هاي درسي مورد نقد است. 

5. اجراي ارزشــيابي كمــي از عملكرد 
گروه‌هاي درســي موجب شــده است تا 
بخــش زيــادي از انــرژي گروه‌ها صرف 
مستند‌سازي و گزارش‌نويسي براي كسب 
امتياز شود كه بر كيفيت فعاليت‌ها تأثير 
منفي گذاشته است. به‌نظر مي‌رسد مقايسه 
استان‌ها با شرايط، امكانات، تعداد دبيران و 
تعداد گروه‌هاي شهرستاني متفاوت سبب 

تضييع حق همكاران مي‌شود. 
6. در نظــارت باليني با وجود تفاوت در 
روش و اهــداف تدريس، فرمي يكســان 
از ســوي گروه ارتقا براي همه درس‌هاي 
دورة متوسطه دوم طراحي شده است. اين 
شيوه، كيفيت نظارت باليني را كاهش داده 

است. 
7. نحــوة انتخــاب يا انتصــاب اعضاي 
گروه‌هاي آموزشي به منزلة كانون تأثيرگذار 
بر بهبود عملكرد تدريس و آموزش، عامل 
مهم ديگري اســت كه ممكن اســت در 
دســتيابي به انتظارات اين مجموعه مؤثر 
باشد. انتخاب معلمان باتجربه، متخصص، و 
با تحصيلات دانشگاهي و همچنين خلاق 
و خوش‌فكر و داراي سلامت نفس و سعه 
صدر با روحيه پويش‌گري كارايي اعضاي 
گروه‌هاي آموزشي را تضمين خواهد كرد. 

8. الزام دبيرخانه‌ها به استفاده از سايت 
همگام كه در راســتاي يكپارچه‌سازي و 
يكسان‌سازي صفحات مجازي و استفاده 
از شــبكه اينترنت صورت گرفته است، 
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هر‌چند مزايايي دارد اما مشــكلات فني 
و ضعف پشــتيباني در عمل مشــكلات 
فراواني در فراينــد ارتباط دبيرخانه‌ها با 
گروه‌هاي اســتاني و شهرستاني به‌وجود 

آورده است. 
9. عدم توجه دانشگاه‌ها به‌ويژه دانشگاه 
فرهنگيان به ‌آموزش دبير در راستاي سند 

تحول بنيادين و برنامه درسي ملي.
10. با توجه به نبود انگيزه‌هاي بيروني 
و مزاياي تشــويقي، رغبت و مشــاركت 
دبيران نســبت به برنامه‌هاي استاني با 
وجــود فراخوان و اطلاع‌رســاني كاهش 

يافته است. 
11. وضعيت امتحانات نهايي و ضرايب 
كنكور كه دغدغه اصلــي دانش‌آموزان و 
دبيران مي‌باشد، با گذشت حدود سه ماه از 

سال تحصيلي هنوز نامشخص است. 
12. نقد و نظرهاي ســرگروه‌هاي درس 
تاريخ بر كتاب‌هاي نونگاشت، آن‌طور كه 

بايد اعمال نشده است. 
13. كتــاب تاريخ معاصر با جهت‌گيري 

يك‌سويه در تبيين رويداد‌هاي تاريخي.
به‌ويژه  كلاس‌هاي ضمن‌خدمــت   .14
كلاس‌هاي مجازي فاقد كارايي لازم براي 

كيفيت‌بخشي به امر آموزش مي‌باشند. 

ب. راهكارها و پيشنهاد‌ها 
جايــگاه  نمــودن  مشــخص   .1
ســرگروه درســي در ســاختار وزارت 
ايــن طريق  از  تــا  آموزش‌و‌پــرورش، 
ســرگروه‌هاي درســي بهتر بــه انجام 

وظايف محوله خود بپردازند. 
2 اختصاص يافتن ساعات بيشتر براي 
سرگروه‌هاي درسي شهرستان‌ها و مناطق. 
3. اختصاص يافتن حق ســرگروهي در 

احكام حقوقي. 
4. اختصاص رديف بودجه‌اي مستقل به 
مجموعه گروه‌هاي آموزشــي و اختصاص 
اعتبارات لازم جهت پرداخت هزينه‌هاي 
همايش‌هــا، كارگاه‌ها، بازديد‌هــا و الزام 
ادارات به پرداخت حق مأموريت در بازديد 

از مدارس. 
5. اعتباربخشــي بيشتر به فعاليت‌هاي 
گروه‌هاي آموزشي در فرم‌هاي ارزشيابي، 

سازماندهي و ... در جهت جذب مشاركت 
هر‌چه بيشتر دبيران. 

6. اجتنــاب از يكسان‌ســازي فرم‌هاي 
نظارت باليني با توجه به تفاوت‌هاي ميان 
دروس و تأييد فرم‌هاي بازديد طراحي‌شده 

از سوي دبيرخانه تاريخ. 
7. فراهــم نمودن زمينه بــراي كيفي 
نمودن نحوة امتيازدهــي به همكاران به 

جاي ارزشيابي كمي. 
8. نظارت بر آمــوزش دبيران تاريخ در 
دانشگاه فرهنگيان براساس رويكرد جديد 

كتاب‌هاي درسي. 
9. تعيين تكليف هرچه سريع‌تر وضعيت 

امتحانات نهايي و ضرايب درسي كنكور. 
10. برگــزاري دوميــن دوره نشســت 
ســرگروه‌هاي استاني در ســال آينده با 

همكاري وزارتخانه.
11. مشــاركت دبيرخانــه و گروه‌هاي 

آموزشي در روند تأليف كتب درسي.

12. الزام دبيرخانه در تجميع و ارســال 
نقــد و نظرهاي مطرح‌شــده در همايش 
پيرامون كتاب‌هاي پايــة دهم و يازدهم، 
توجــه دفتر تأليــف به نقــد و نظرهاي 

اصلاحي ارسال‌شده. 
13. بهره‌مندي مؤلفين از توان علمي- 
تخصصي دبيرخانه راهبــري و گروه‌هاي 
آموزشــي جهت غنا بخشــي به محتوا و 

اهداف تعليمي كتاب‌هاي درسي. 
14. بهره‌گيري از نظــرات همكاران در 
تأليف كتــاب تاريخ پاية دوازدهم با توجه 
به برنامة درس‌نويسي فراهم‌آمده از سوي 

دبيرخانه. 
15. كيفيت‌بخشــي بــه كلاس‌هــاي 
ايجاد  با  حضوري ضمن‌خدمت همــراه 
انگيزه براي حضور دبيران. در اين رابطه 
پيشــنهاد مي‌شــود كلاس‌هاي مجازي 

به‌صورت صوتي و تصويري اجرا گردد. 

پوزش و اصلاح
در شماره 66، مشــخصات آقای عباس فروغ آیین، نویسندة مقاله 
»مجوس در قرآن، روایات و تاریخ« اشــتباه درج شده بود که بدین 
وسیله اصلاح می‌شــود. نامبرده دبیر تاریخ شهرستان قیرو کارزین 

است.

در شماره 66، مقالة »دشمن آشکار«، 12 فروردین 1358، عنوان روز 
برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی درج شده بود که تاریخ صحیح آن 

12 آذر 1358 است.

در گزارش مربوط به خانة موزه آیت‌الله شهید مدرس، که در شماره 
67 منتشر شــد، ذکر دو نکته از قلم افتاد که بدین وسیله به اطلاع 

خوانندگان می‌رسد:
ـ هزینه‌های مرمت و بازسازی موزه توسط حاج محمد انصاری تأمین 

شده است.
ـ اسناد گنجینه‌ خواف )یادداشت‌های مرحوم مدرس در دوران تبعید 
در خواف( نزد دکتر شیرین بیانی استاد بازنشسته دانشگاه تهران بود. 
نامبرده اســناد مذکور را در اختیار دکتر نصرالله صالحی نهاد تا کار 
تصحیح و توضیح آن را انجام داده و به چاپ بسپارد. این کار به شیوة 
عالمانه‌ای صورت گرفت و در ســال 1358 توسط انتشارات طهوری 

منتشر شد.
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کتــاب حاضر بنا به اظهار نویســنده 
مجلد نخســت از مجموعة چندجلدی 
کتاب در تاریخ ایران عصر قاجار است. 
در این مجلد که به تأسیس فرمانروایی 
قاجاریــه بــه دســت آقامحمدخــان 
اختصاص دارد مؤلف ســعی داشته به 
نگاهی  قاجار  آقامحمدخان  شــخصیت 
بی‌طرفانه داشته باشد و او را همان‌گونه 
که بوده اســت معرفــی نماید و چهرة 
خشــن و بی‌رحمی را که تاریخ‌نویسان 
عصر پهلوی از او ساخته‌اند و اکنون نیز 
نزد بســیاری از مردم رواج دارد خنثی 

نماید.
کتاب حاضر متشکل از هفت فصل به 

شرح زیر است:

فصل اول: معرفی و ارزیابی منابع و 
مأخذ تاریخی است كه دو دسته‌اند: 

الف. آثار رســمی تاریخی: کتاب‌هایی 
تاریخی که به دست مورخان رسمی یا 
وابســته به حکام و فرمانروایان نوشته 
شــده و عمدة محتوای آن‌هــا احوال 

صاحبان سلطنت و وابستگان آن‌هاست.
ب. آثار مســتقل و غیررسمی شامل 
آن تعداد از آثار تاریخی که براســاس 
علایق شخصی مورخان بدون مأموریت 
حکومتــی و دور از فرمــودة اصحــاب 

قدرت تألیف شده است.
تاریخی  رســمی  آثــار  عمده‌تریــن 

عبارت‌اند از: 
1. منابــع رســمی افشــاری و زندیه 

شامل:
ـ زبدئ‌التواریخ: محمدمحسن مستوفی

ـ تاریــخ گیتی‌گشــا: محمدصــادق 
موسوی اصفهانی

ـ ذیــل تاریــخ گیتی‌گشــا: میــرزا 
عبدالکریم‌بــن علی‌رضا الشــریف و آقا 

محمدرضا شیرازی
ـ گلشــن مــراد: ابوالحســن غفاری 

کاشانی
ـ تاریخ زندیه )جانشــینان کریم‌خان 
زند( علی‌رضا‌ ابــن عبدالکریم علی‌رضا 

شیرازی
ـ روزنامه میرزامحمد، کلانتر فارس

ابوالحســن‌بن  مجمل‌التواریــخ:  ـ 
محمدامین گلستانه

ـ ذیــل و حاشــیه مجمل‌التواریــخ: 
زین‌العابدین کوهمره‌ای ملقب به امیر

ـ فواید صفویه: ابوالحســن بن‌ابراهیم 
قزوینی

2. منابع دورة قاجاریه:
ـ تاریخ احمد شاهی: منشی جامی

ـ احسن التواریخ: محمدتقی ساروی
ـ رساله تدابیر شاه و وزیر: زین‌العابدین 

کوهمره‌ای
ـ تجربئ‌الاحرار و تسلیئ‌الابرار: عبدالرزاق 

بیک دنبلی
ـ مأثر سلطانیه: عبدالرزاق بیک دنبلی
ـ رستم‌التواریخ: محمدهاشم ملقب به 

رستم الحکما متخلص به آصف

فصل دوم: زمینة تاریخی: چشم‌انداز 
کلی به میــراث صفویان و تداوم آن در 
دورة قاجــار مهم‌تریــن و ماندگارترین 
میــراث صفــوی کــه در دورة قاجار 
اســتمرار یافــت در قالــب محورهای 
اجتماعی،  فرهنگــی، ‌میــراث  میراث 
سازمان اداری و میراث اقتصادی است.

نویســنده در ایــن فصل بــه نظریه 
ملوکیت شــرعی و پادشاهی آسمانی و 
اقتــدار حوزه ولایت عالمــان دینی در 
عصر صفوی می‌پردازد و سپس سازمان 
روحانیت، تصوف و اخباری‌گری را به دو 
قسمت: الف. سازمان روحانیت صفوی و 
تداوم میــراث آن در عصر قاجار؛ و ب. 
میراث صوفیانة صفویان تقسیم می‌کند 
و بــه اجمال در مورد تصــوف توضیح 

می‌دهد.
در مورد اقتصــاد، قصر صفویه گرچه 
در قیاس بــا دوران مغول و تیموری و 
ترکمانان در زمینة کشاورزی و بازرگانی 
از رونق بیشــتری برخوردار بود اما این 
رشــد اقتصادی عمر طولانی نداشت و 
بیشتر در راستای حفظ منافع اقتصادی 

قدرت‌های اروپایی شکل گرفت.
گســترش قدرت آل‌عثمان و تســلط 

اکرم علیخانی
منطقة 9 شهر تهران

معرفی كتاب

کتاب: تاریخ ایران در دورة قاجاریه: 
عصر آقامحمدخان

نویسنده: دکتر غلامحسین زرگری‌نژاد
انتشارات: سمت، 

تاریخ نشر: چاپ اول، 1395
محل نشر: تهران

تعداد صفحات: 512 ص
تلفن: 44247630 ـ 44248776

تاریخ ایران در دوره قاجاریه:
 عصر آقامحمدخان
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آنان بر قسطنطنیه به منزله قطع روابط 
بازرگانی دریای ســیاه بــا اروپا بود. اما 
ورود پرتقالی‌ها، اســپانیایی‌ها و پس از 
آن‌ها فرانسه، هلند و انگلیس باعث شد 
اقتصــاد دولت صفوی کــه تا آن زمان 
سنتی و وابسته به دامداری و کشاورزی 
بود از زمان شاه‌عباس رونق بسیار یابد 
که نتایــج آن حضور خارجیان و اقتدار 
بنادر  تجــاری در  دفاتــر کمپانی‌های 

خلیج فارس بود.

فصــل ســوم: تبــار، پیشــینه و 
خیزش‌های ناموفق 

مؤلف در این فصل به اصل و نســب 
قاجاریه پرداخته اســت. لزوم و اهمیت 
برای  از نســب شــریف  برخــورداری 
فتحعلی‌شاه  تا  شــد  باعث  فرمانروایان 
برای تبیین ریشــه نسبی آبای خویش، 
که ســخت محل ابهام و پرســش بود، 

چاره‌ای بیندیشد.
طوایف ترک؛ ریشــة نســبی اتراک و 
نظر مورخان در مورد تسمیه این طایفه 
از مواردی اســت که در این فصل مورد 
بررسی قرار گرفته است و بیشترین شاه 
قاجار که به او اشــاره گردیده فتحعلی 

شاه قاجار است.

فصل چهارم: ایــران از قتل نادر تا 
ظهور آقامحمدخان قاجار

نادر پس از جنگ‌های بیست‌ساله‌اش 
در سراسر کشور، حتی در هند و خلیج 
فارس، ســرانجام در خبوشــان قوچان 
کشته شــد. افزون بر دوره‌ای از جنگ 
و نزاع که در میان مدعیان جانشــینی 
او به خصوص عادل شــاه و ابراهیم شاه 
پدید آمد نام 93 خان که در سراســر 
ایران مدعــی حکومت بودنــد در این 

فصل آورده شده است.
از سال 1160 تا 1210 ضمن یغمای 
مناطق مختلف ایران، ناامنی در شهرها 
و روستاها هر زمینه بازمانده‌ای را برای 
توســعه اقتصادی و مدنی و فرهنگی از 

بین برده بود.
فصل پنجم: ایران در عصر تکاپوهای 

آقامحمدخان قاجار
محمد‌حسن‌خان  کشته شدن  از  پس 
در جنگ با کریم‌خــان زند، کریم‌خان 
به قدرتی برجســته در ایــران مرکزی 
و جنوبی تبدیل شــد. به مدت بیست 
ســال تمام توان خــود را برای تحمیل 
قدرت خویــش به خوانین و قدرت‌های 
محلــی به کار گرفت. امــا وي هیچ‌گاه 
نتوانســت قــدرت سیاســی یکپارچه 
ایــران عصر صفوی را پدیــد آورد. اگر 
چه در این دوره نســبت به فترت قتل 
محمدحسن‌خان  برافتادن  تا  نادرشــاه 
آرامشی نســبی در حوزه‌های فارس و 
اصفهان و گاه آذربایجان و کردســتان 
وجود داشت، اما سایر مناطق کشور به 
خصوص خراسان یا همواره ناامن بود و 

یا مستعد التهاب و ناامنی.
کریم‌خــان هرگز به اندیشــة حل و 
فصل مصائب خراسان نیفتاد. گویی این 
سرزمین را خارج از ایران می‌شمرد. او 
قلمرو اصلی حکومت خود را در عمل به 
فارس و اعلام و اطاعت برخی از خوانین 
محلی در محدوده‌هایی از شمال و غرب 

محدود کرده بود.
خــان زنــد در حالی‌کــه نمایندگان 
و  هلند  شــرقی،  هنــد  کمپانی‌هــای 
انگلیس، با توســل به انــواع طرح‌ها به 
توســعة تجارت  از  خصــوص ممانعت 
بازرگانان بومی، اعــم از ایرانی و عرب 
در سواحل دریای سرخ و شبه‌قاره هند 
برنامه وســیعی را به اجرا می‌گذاشتند، 
نه‌تنها هیچ تدبیر جدی برای حمایت از 
تجار ایرانی در خلیج فارس نیندیشــید 
بلکه با اعطای امتیــازات بی‌حد و مرز 
تجاری به سوداگران فرنگی و سرکوبی 
برخی قدرت‌های ایرانی در سواحل این 
دریا، در جهــت تقدیم بهترین خدمات 
به اولیای کمپانی‌های فرنگی اقدام کرد. 
تمرکز عمدة کریم‌خان به باج‌ســتانی 
از خوانین کوچک سواحل جنوبی ایران 
و بازی‌های سیاسی و نظامی با عناصری 
چون میرمهنــا و در نهایت همراهی 
نظیر  مقاومت‌هایی  نابودی  برای  عملی 
مقاومت برخی شیوخ قاسمی‌تبار ایرانی 

بود.
نویســنده در ادامــه بــه تفصیل در 
مــورد ظهــور آقامحمدخــان قاجار و 
مبانی اندیشه‌های او در تجدید وحدت 
ایران، زندگی‌اش در شیراز در  سیاسی 
دوران کریم‌خــان، مبانــی اولیة قدرت 
او پس از مرگ کریم‌خان تا تســلط بر 
استرآباد، کشاکش‌های آقامحمدخان با 
جعفرخان زند و جنگ‌های قدرت میان 

او و لطفعلی‌خان زند توضیح می‌دهد.

مبانی  در  جســتار  ششــم:  فصل 
لشکرکشــی آقامحمدخان بــه قفقاز و 

هجوم به شوش و تفلیس
دوســر،  عقاب  امپراتــوری  هجــوم 
یعنی روســیه تزاری، به قفقاز با هدف 
استیلای سیاسی  و  ارضی  توسعه‌طلبی 
و اقتصادی، در آغاز قرن نوزدهم صورت 
پذیرفت و حاصل آن جنگ‌های مرحلة 
نخست ایران و روسیه بود. مواردی که 
نویســنده در این فصل مطرح می‌نماید 

عبارت‌ است از:
چشــم‌انداز تحولات قفقــاز در فترت 
صفویه تا ظهور آقامحمدخان، اشــغال 
گیلان توسط قوای دریایی روسیه، غلبه 
عثمانی‌ها بر ایروان و ســقوط گنجه به 
دســت قوای آن‌ها، عهدنامــه تجزیه و 
تقســیم ایران میان روسیه و عثمانی و 
همچنین مســائل مربوط به تفلیس و 

گنجه.
قفقــاز به دلیل تنــوع قومی و دینی، 
به  سیاســی  یکپارچگــی  از  همــواره 
دور بــود و به همین دلیــل هم، اغلب 
کانــون کشــاکش‌ها و صحنــه نــزاع 
قدرت‌هــای محلی و مرکــز غارت‌های 
از  بــود. پس  پیرامونی  حکومت‌هــای 
ســقوط صفویه و سرازیرشــدن قوای 
روس به داغستان نخستین زمینه برای 
تجدید ناآرامی‌های سیاسی و قومی در 
قفقاز فراهم شد. از نظر اقتصادی قفقاز 
ســرزمینی بود با ثروت‌های طبیعی و 
منابع درآمد گوناگون، اما تنوع قومی و 
موقعیت خاص جغرافیای سیاسی قفقاز 
را همواره گذرگاه و معبر اقوام و طوایف 
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هخامنشی 
ویراسته: جان كرتیس
ترجمه: زهرا باستی 
انتشارات: سمت 
محل نشر: تهران
تاریخ نشر: چاپ دوم، تابستان 1393
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بین‌النهرین و 
ایران در دوران 
هخامنشی
در 18 جولای 1995 ســومین ســمینار 
یادوارة ولادیمیر لوكونین با بررســی روابط 
بین‌النهریــن و ایران در دورة هخامنشــی 
در مــوزة بریتانیا برگــزار گردید. لوكونین 
دانشمند ممتاز روس و سرپرست بخشی از 
موزة آرمیتا‌ژ در ایالت ســنت پترزبورگ بود 
كه شــهرتش را مدیون تحقیق بر روی آثار 

ساسانی در آسیای مركزی و ایران است.
 در كتاب مذكور پنج سخنرانی این 
همایش با موضوعــات زیر گردآوری 

شده است: 

مختلف و صحنه رقابت منطقه‌ای و گاه 
جهانی كرده بود.

فصل هفتم: تاج‌گذاری آقامحمدخان 
در تهــران و آغاز رســمی فرمانروایی 

قاجاریه
پس از بازگشت آقامحمدخان از قفقاز 
چون اردوی قاجار وارد آق‌کند خلخال 
شد، بزرگان ایل و خوانین و سرکردگان 
قشون از او خواستند تا برای تاج‌گذاری 
اقــدام نماید و آقامحمدخــان این‌بار با 
تاج‌گذاری  نمود.  موافقت  درخواست‌ها 
می‌باید در آغاز سال جدید خورشیدی 
که با دهــم رمضــان 1210 برابر بود 
صورت می‌پذیرفت اما به دلیل برخورد 
نوروز با ماه روزه‌داری جشن تاج‌گذاری 
در ایــن روز صــورت نگرفــت چرا که 
آقامحمدخان به رعایت قوانین شــرعی 

پای‌بندی نشان می‌داد.
ســکه‌های جدید به مناسبت جلوس 
نخســتین پادشــاه قاجار ضرب شــد 
و از آنجائی‌کــه بر روی این ســکه‌ها، 
به‌عنــوان  تهــران  از  نخســتین‌بار 
بنابراین  یاد شده اســت  دارالســلطنه 
می‌تــوان زمان انتخاب رســمی تهران 
به‌عنوان پایتخت ایــران را هم زمان با 

تاج‌گذاری آقامحمدخان دانست.
موارد مطروحــه در این فصل پس از 
تاج‌گذاری آقامحمدخان به این شــرح 

است:
ـ چشم‌انداز ســیر دگرگونی قومی و 

تجزیه ماوراءالنهر از خاک ایران
ـ درآمــدی بر تاریخ درانیان و ازبکان 

ماوراءالنهر
ـ نگاهــی کلی بر تحولات سیاســی 

ایران شرقی در عصر درانیان
ـ تیمور شــاه درانی و جانشینان وی 

در خراسان
ـ زمان شــاه درانی و تجدید دخالت 

درانیان در بلوچستان و خراسان
ـ هجوم به بلوچســتان پــس از فرار 

همایون میرزا از قندهار
ـ کشاکش و جنگ قدرت میان زمان 

شاه و برادرش محمودمیرزا

تهدیــد  و تجدیــد  درانیــان  ـ 
خراسان

ـ ســفارت گدوخان، فرســتادة 
زمان شاه نزد آقامحمدخان

ـ برآمدن ازبکان شیبانی و تجربه 
سیاسی و قومی‌ ماوراءالنهر از ایران

ـ ظهور خانات هشترخانی
ـ تأسیس خانات منغیت

تبعید  ـ کشتار شــیعیان مرو و 
آنان به دستور امیرمعصوم توره

ـ تلاش برای استرداد ماوراءالنهر 
امنیت  تأمیــن  بــرای  ایــران  به 

خراسان و...
ـ آقامحمدخان و شــاهرخ میرزا 

درگزارش‌های تاریخی
ـ قتل شــاهرخ‌میرزا و نبش قبر 

نادرشاه
از  آقامحمدخــان  بازگشــت  ـ 

خراسان به تهران
ـ رابطه ایران با فرانســه در عصر 

آقامحمدخان
ـ عزیمت به آذربایجان و تصرف 

قلعه شوشی و قتل آقامحمدخان
ـ قتــل آقامحمدخــان و تجدید 

جنگ قدرت
آقامحمدخان  قتل  انتشار خبر  ـ 

و تجدید شورش و ناامنی
مشهور  روایت  زرگری‌نژاد،  دکتر 
دربــارة علت قتــل آقامحمدخان 
)خشم ناشی از خورده شدن باقی 
را بی‌اســاس  مانده در غذایش...( 
را  آن  اصلــی  علــت  و  دانســته 
همکاری برخی از ســران سپاه به 
بیگانگان روسی در شوش می‌داند 

)ص 491(.
کتــاب از ارزش پژوهش بالایی 
برخــوردار و داشــتن آن بــرای 
ایران  معاصر  تاریــخ  علاقه‌مندان 

ضروری است.
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1. گاه‌نگاری هخامنشی و منابع یونانی؛ 
كریستوفر واكر

 2. بابــل زیر ســلطة هخامنشــیان؛ 
ا. هرینك 

3. انشــان و پارســه؛ تاریــخ، هنر و 
معماری اوایل هخامنشی در فلات ایران؛ 

دیوید استروناخ 
4. شوش در دورة حكومت هخامنشی؛ 

رمی بوشارلا 
 5. تاریخ هخامنشــی و كتاب دانیال؛ 

ت. سی. میچل
در ادامــه به محتوای هــر یك از این 

سخنان اشاره می‌كنیم.

1. گاه‌نگاری هخامنشی و منابع 
یونانی، كریستوفر واكر

قبل از كشف كتیبه‌های خط میخی 
بین‌النهریــن، منبع اصلــی گاه‌نگاری 
شــاهان بابــلِ جدیــد و نیز شــاهان 
هخامنشــی فهرست شــاهان معروف 
بــود كه بطلمیوس، اخترشــناس اهل 
اســكندریه، تألیف كرده بود. او در این 
اثر عملًا از دو قاعدة گاه‌نگاری استفاده 
كرده است. 1. سال 365 روزة مصری2. 
دوران نبونسرانبو نصیر بابلی. بطلمیوس 
در رســاله نجومی بزرگش، مجسطی، 
شرح می‌دهد كه از عصر نبونسر استفاده 
كرده اســت. زیرا این آغاز عصری است 
كه به طــور كلی رصد‌های باســتانی 
انجام شده و آن تا دوران ما حفظ شده 
اســت. قانون بطلمیوس به‌منظور ارائه 
گاه‌نگاری منســجمی به اخترشناسان 
تهیه شده بود كه گزارش‌های رصد‌های 
نجومی با آن ســازگار بود، اما گزارش 
دقیقی از جلوس و مرگ پادشــاهان به 
مورخان نمــی‌داد. با وجود این، به‌طور 
موثــق از آن به‌عنوان پایــة گاه‌نگاری 
دوران بابل جدید و هخامنشی استفاده 

شده است. 
ســخنرانی‌اش  در  واكر  كریستوفر 
بــه منابع نجومی بابــل، تقویم قمری و 
گاه‌نگاری اسكندر كبیر اشاره نموده و در 

مورد آن‌ها توضیحاتی داده است.

 2. بابل زیر سلطة هخامنشیان
  1. هرینك از دانشــگاه گنت كورش، 
بنیان‌گذار نخســتین شاهنشاهی ایران، 

بابل را ضمیمه كشور خودش نمود. 
نبونعید آخرین  پادشاه بابل جدید در 
بین مردم و كاهنــان قدرتمند مردوك 
)خدای بابل( محبوبیتی نداشــت زیرا از 
شركت در مراسم مذهبی سالانه سر باز 
زده و پرســتش سین خدای ماه را بالاتر 
از پرستش مردوك خدای برجسته بابل 
قرار داده بود. همچنین مردم و كاهنان را 
به بسیاری طرق دیگر آزرده بود. بنابراین 
هنگامی‌كه كورش در پاییز 539 ق.م وارد 
شهر شد مردم او را بسان منجی و نه فاتح 

خوشامد گفتند. 
وقتی سپاه ایران وارد بابل شد نبونعید 
به اســارت درآمد و كورش چنان كه در 
منشور استوانه‌ای معروفش می‌گوید خود 

را فرمانروای قانونی شهر اعلام كرد. 
حفار‌ی‌ها بر ادعای كورش كه او بدون 
درگیری وارد بابل شد صحه می‌گذارند، 

هیچ اثری از خرابی وجود ندارد. 
كــورش آداب مذهبــی كهــن را ابقا 
كرد، پیكره‌های خدایان را به مكان‌های 
اصلی‌شــان برگرداند. به حیات اقتصادی 
شهر جان دوباره بخشید و بابل را یكی از 
پایتخت‌های اصلی شاهنشاهی جدید كرد 

كه از مدیترانه تا سند گسترش داشت. 
دین، بخش مهمی از خط‌مشی سیاسی 
هخامنشــیان را تشكیل می‌داد. آن‌ها به 
ساكنان مناطق متصرف اجازه می‌دادند 
كه اعتقادات و باورهای خودشان را دنبال 
كنند. هخامنشیان به‌طور كلی بر مرمت و 

حفظ بناهای مذهبی تأكید داشتند. 
كــورش و داریــوش در برابــر ادیان، 
امــا  می‌كردنــد  رفتــار  آزاد‌منشــانه 
خشایارشا، پســر داریوش، بابلیان را به 
سبب شورشی كه در سال 482 ق.م به 
راه انداخته بودند، مجازات كرد و فرمان 
داد پیكرة طلایی مــردوك خدای ملی 
آن‌ها را از اســگیلا خارج كنند. این كار 
به معنای این بود كه جشن مهم سال نو 
كه در بهار برگزار می‌شد امكان برگزاری 

نداشــته باشــد. البته بعداً اردشیر اول 
جانشــین خشایارشا به كاهنان مردوك 

اجازه از سرگیری این آیین را داد.
معابــد بین‌النهریــن عــاوه بر نقش 
مذهبی‌شــان همواره ســهم مهمی در 
زندگی سیاسی و اقتصادی مردم داشتند 
اما در دورة هخامنشی این نقش كم‌رنگ 
شــد و مردم برای نخســتین بار ناگزیر 
به پرداخت مالیــات و پذیرفتن نظارت 
حكومت بر فعالیت‌های مالی‌شان شدند. 

در ادامه هرینك در مورد كاخ‌ها و نوع 
بناهای بابل همچنین اشیا و اجسادی كه 
در حفاری‌های دورة هخامنشی به دست 

آمده است توضیحاتی می‌دهد. 
در آخر او معتقد اســت كه اطلاعات ما 
از فرهنــگ مادی بین‌النهریــن در دورة 
هخامنشی ناقص است و امیدوار است كه 
حفاری‌های تازه با استفاده از فنون جدید، 
تصویر بهتری از زندگی روزمره مردم آن 
عصر به‌دســت دهند. اطلاعات موجود، 
حضور ایرانیان را در كاخ‌های ســلطنتی 
بابل و نیز تأثیر آنان را در كالاهای تجملی 
نشــان می‌دهد. اســكندر در زمان خود 
تصمیم گرفت بابل را بــه یكی از مراكز 

امپراتوری‌اش تبدیل كند. 

3. انشان و پارسه: تاریخ، هنر و 
معماری 

اوایل هخامنشی در فلات ایران 
دیوید استروناخ از دانشگاه كالیفرنیا، 

بركلی 
تا چند دهه اخیــر صاحب‌نظران اغلب 
هنر هخامنشی را پدیده‌ای ایستا به‌شمار 
می‌آوردند تا آنكه به تازگی این نظر مطرح 
شده است كه شــكل‌های گوناگون هنر 
هخامنشــی كه در قلمرو چند فرهنگی 
وسیع این سلسله در دورة مرگ داریوش 
اول تا حمله به تخت جمشــید در سال 
330ق.م ظاهر شــدند، دستخوش میزان 

متفاوتی از تغییر نیز بوده‌اند. 
دیوید اســتروناخ در ایــن پژوهش به 
بازنگری تفاوت كاملاً‌مشهود بین هنر دورة 
كورش و هنــر دورة داریوش می‌پردازد. او 
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با ارجاع خاص به نخســتین شــكل‌های 
موجود از هنــر ایرانی در آن عصر، به‌طور 
قراردادی، هنر هخامنشــی را به سه دوره 
تقسیم می‌كند: حدود 675 تا 550 ق.م، 
اوایل هخامنشی )550 -522 ق.م( و هنر 

رشد‌یافتة هخامنشی )522-330ق.م(. 
در مجموع ارزیابی صحت دوره‌ای ظاهراً 
بلند‌آوازه همواره كار ســاده‌ای نیست اما 
فقط بخــش كمی از تاریــخ جذاب‌تر از 
قسمت‌هایی اســت كه به دوران زندگی 
كورش و داریوش مربوط می‌شود. به‌نظر 
دیوید اســتروناخ در این قلمرو گسترده، 
كورش قطعاً بومی بوده، هر چند تا حدی 
در گذشتة ایلامی، انشانی‌اش ریشه داشته 
كه با گذشــت زمان هر چه بیشتر ایرانی 
شده است. در شخصیتِ مقامی استثنایی 
چون كورش، تقریباً هیچ تناقضی مشاهده 
نمی‌شود. در هر حال تغییراتی كه داریوش 
پس از به تخت نشستن ایجاد كرد احتمالًا 
بسیار بنیادی‌تر از آن بوده كه تاكنون بدان 
پی برده‌اند. این تغییــرات هنوز نیازمند 

بازنگری‌های جدی‌تر از گذشته است. 

4. شوش در دورة حكومت 
هخامنشی 

رمی بوشارلا از مؤسسة پژوهش‌های 
ایران شناختی فرانسه 

نویسندگان دوران باستان یونان با شوش، 
كه پایتخت شاهنشاهی قلمداد می‌شد، آشنا 
بودند اما تخت‌جمشید را نمی‌شناختند. 
هرودوت و گزنفون، تحت‌تأثیر راه شاهی، 
مسیر كشیده شده از سردیس )سارد( تا 
شوش از طریق بابل را شــرح داده‌‌اند اما 
دورتر از آن نرفته‌اند. نویســندگان بعدی 
)اســترابو، دیودوروس ســیكولوس( نیز 
از شــوش نام می‌برند اما هرگز به تخت 
جمشید اشــاره نمی‌كنند. با این حال در 
دوران اخیر باستان‌شناســان، مانند سایر 
بازدید‌كننــدگان از ویرانه‌های باشــكوه 
تخت‌جمشید به حیرت‌آمده‌اند، اما شوش 
را تقریباً شهری چند دوره‌ای می‌پندارند كه 
استقرار هخامنشی با ویرانه‌های محكمش 
فقط یكی از چند لایة آن اســت. بنابراین 

نقش خاص هر دو پایتخت موضوع قابل 
بحثی است. جای تعجب است كه از شوش 
كه پایتخت اداری محسوب می‌شود فقط 
تعداد كمی لوحة كتیبه‌دار و ســنگ‌های 
پی یافت شده، اما از تخت‌جمشید هزاران 
لوح مرتبط با امــور اداری و اقتصادی به‌ 
دست آمده است. پژوهشگران از زمانی‌كه 
شوش- ناحیه‌ای در خوزستان در جنوب 
غرب ایران- همان شوشیان كتاب مقدس 
و شوش باستانی دانسته شد، توجهشان را 
به آن معطوف كردند. در سال‌های 1851-

1852 نخستین نمونه‌ها و تصاویر از شوش 
به دســت غربیان رســید. سپس هیئت 
فرانسوی دیولافوآ )1884-1886( پس از 
حفاری‌های خود در شوش و انتقال آثار آن 
به فرانســه تالار ویژه‌ای را در موزة لوور به 

آن‌ها اختصاص داد.
پس از حفار‌های بســیار توســط افراد 
مختلفی چون گیرشــمن، ژان‌پرو و ... در 
شوش اینك شهر شوش شناخته‌تر شده 
است اما عامة مردم اهمیت آن را نمی‌دانند. 
پــس از فرمانروایــی داریــوش، ایــن 
شهر ایلامی باســتانی دستخوش تحول 
گردید زیــرا داریوش احتمــالًا در اوایل 
فرمانروایی‌اش در حدود 519 ق. م و پیش 
از شروع ساخت‌و‌ســاز در تخت‌جمشید 
یكی از پایتخت‌هایش را شــوش انتخاب 

كرده بود.
رمی بوشــارلا پــس از بررســی كامل 
بقایای پایتخت شــاهی هخامنشیان در 
شــوش به نبود مدارك كافــی در مورد 
شــوش می‌پردازد و احتمالاتی همچون 
جست‌وجوی بناهای دیگر كه هنوز كشف 
نشده است و یا فرضیة ویران كردن عمدی 
در زمان حمله اسكندر و نداشتن جمعیت 
متراكم و بناهای دائمی این شهر در دوران 

هخامنشی را مطرح می‌نماید. 
در نتیجه این‌طور اســتنباط می‌شود 
كه شــوش پایتخت موقت بوده اســت 
بزرگ  پادشاه  داریوش  و كوچ‌نشــینی 
هخامنشــی و ســفرهای فصلــی بین 
مناطق او، گویای آن اســت كه شوش 
بیشــتر، چون یك ویترین مجلل خالی 

بود، فقط گهگاه به‌كار می‌آمد اســت تا 
یك مركز اداری واقعی. 

5. تاریخ هخامنشی و كتاب 
دانیال 

 ت.سی. میچل از لندن 
مهم‌ترین منابع اطلاعاتی دربارة كتاب 

دانیال دست نوشته‌هایی است شامل: 
الف. متن مســورتیك؛ ایــن متن، 
به عبری و آرامــی، در قرون اولیة عصر 
مســیحیت تنظیم شــد و پژوهشگران 
روحانــی یهود در حدود قــرن هفتم تا 
دهم میلادی آن را از نسلی به نسل دیگر 

انتقال دادند. 
ب. متن سپتو جنت؛ ترجمه‌ای یونانی 
كه در سه قرن آخر ق.م. تهیه شده است. 
ج. متن تئودوسین؛ ترجمة متفاوت 
و ادبی‌تری از متن مســورتیك )یا متن 
اصلاح شده سپتوجنت( است كه در آن 
به نام تئودوسین، شخصیت ناشناخته‌تری 
از قرن دوم میلادی، اشاره شده است. تا 
جایی كه به متن كتــاب دانیال مربوط 
می‌شود، در آغاز عصر مسیحیت این متن 
به نوعی وجود داشــته است و در نتیجه 
گاهی به پیش از تئودوسین شهرت دارد. 
د. متن پشــیتا؛ ترجمة ســریانی و 
احتمالًا از متن مسورتیك. در قرون اول 
تا سوم میلادی در كلیسای سریانی تهیه 

شده است. 
 ـ. ترجمة سریانی؛ متفاوت و جدید‌تری  ه
از متن سپتوجنت توسط پل، اسقف تللا 
در بین‌النهرین كه بیشتر قسمت‌های آن 

اینك از بین رفته است. 
گرچه نســخه‌های دیگــری نیز وجود 
داشته اما این‌ها منابع اصلی متن كتاب 

دانیال هستند. 
ســخنرانی‌اش  در  میچل؛  سی.  ت. 
مدعی اســت كه زمانــی را صرف تهیة 
خلاصه‌ای از منابع مكتوب كتاب دانیال 
كرده زیرا می‌خواسته است بر این واقعیت 
تأكید كند كه بیشتر منابع بدون در نظر 
گرفتن نظرات ارائه شده چند قرن جدید‌تر 
از تاریخ تألیف كتاب هستند و در نتیجه 
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سرزمین پنجاب ناحیه‌ای است در شمال غرب كشور هندوستان كه امروزه به 
دو قســمت‌ غربی و شرقی تقسیم شده است. این سرزمین روزگاری در تصرف 
یونانیان و زمانی در حیطة اقتدار ایرانیان بود. مجموعة حاضر كه در باب تاریخ 
و جغرافیای این منطقة كهن و باستانی و به قلم مولوی سید محمد نصرت 
علی‌خان دهلوی )متولد 1264 ق( است، برای نخستین بار در دورة ناصری 
و به همت سید حسین حسینی، فرزند سید رضا شیرازی حائری )فارسی(، 
به فارســی ترجمه شد. مولوی سید محمد در دوران كودكی و نوجوانی، علاوه 
بر علوم متداول عصر خویش، زبان‌های اردو، هندی، انگلیسی، فارسی و تركی 
را نیز فرا گرفت و به دلیل زبان‌دانی و تســلط بر ادبیات زبان‌های گوناگون، در 
محافل علمی خوش درخشــید. از وی آثار متعددی بــر جای مانده كه از آن 
جملــه می‌توان به كتاب‌هایی چون مفید عام؛ نصرت‌اللغات در باب لغات اردو، 
فارسی و عربی و انگلیسی؛ مرآت‌السلاطین، در بیان حالات تاریخی روی زمین 

و نقشه‌های عمارات مشهور و بسیاری از آثار و كتب دیگر اشاره كرد.
از جملــة ویژگی‌های كتاب حاضر این اســت كه در عین اختصار، بســیار 
پرمحتواســت و از لحاظ مسائل جامعه‌شناختی، اقتصادی و سیاسی اطلاعات 
ارزنده‌ای را دربارة سرزمین پنجاب و مردمان آن ناحیه در اختیار خواننده قرار 
می‌دهــد. از آن جمله می‌توان به اطلاعاتی در باب قیام‌های مردمی و مقاومت 
حكومت مركزی به رهبری سیك‌ها در برابر یورش دولت انگلیس به این منطقه 
اشــاره كرد. دیگر حوزه‌ای كه این اثر را حائــز اهمیت می‌كند حوزة زبانی آن 
است. شماری از واژه‌های هندی به كار رفته در این كتاب مورد توجه بسیار واقع 
شده‌اند. برخی از این واژه‌ها را مؤلف به‌همراه معنی آن‌ها در متن به كار برده و 

برخی دیگر را مترجم اثر معنی كرده و در حاشیه آورده است.

تاریخ و جغرافیای 
پنجاب

نام كتاب: تاریخ و جغرافیای پنجاب
نوشته: مولوی سید محمد نصرت‌علی 

خان دهلوی
ترجمه: سید حسن شیرازی

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی/ 
نشر آثار

تاریخ انتشار اول چاپ: 1392
محل نشر: تهران

تعداد صفحه: 134
قیمت: 150000 ریال

تلفن: 48 - 88642339

باید احتمال تغییرات نوشتاری در طول 
انتقال از نســخه‌ای به نسخه دیگر را در 
نظر بگیریم. با توجه به تاریخ تألیف كتاب 
دانیال، این كتاب با نام بردن از بلشــصر، 
داریوش مادی و كورش، به‌نظر می‌رسد 
رویدادهای دوران بابل نو و هخامنشــی، 
یعنی قرن ششم و اوایل قرن پنجم ق.م. 
را شــرح می‌دهد. با این حال بسیاری از 
پژوهشگران معتقدند این كتاب در قرن 

دوم ق.م تألیف شده است. 
تعداد زیــادی وام واژة ایرانی در بخش 
آرامــی كتاب دانیال و چنــد واژه نیز در 
متون عربی وجــود دارد. بعضی از این‌ها 
در كتاب‌های »عزرا« و »استر« نیز یافت 
می شــود. در كتاب تواریخ ایام و كتاب 
جامعه حضرت ســلیمان در عهد عتیق 
نیز تعداد كمتری وجــود دارد. در متون 
بابلــی و كتیبه‌های آرامــی قرون پنجم 
و چهــارم ق.م. هــم وام واژه‌های ایرانی 
بسیاری وجود دارد. براساس این داده‌ها 
و مدارك دیگری، مبنی بر اینكه واژه‌های 
تأیید نشــده تا دوران بعــد احتمالًا در 
دوران هخامنشی وام گرفته شده بوده‌اند، 
می‌توان زبان آرامی كتاب دانیال را به‌طور 

موجهی در این دوره جای داد. 
در كتاب دانیال از دو فرمانروای ایرانی 
نام برده شده است یكی »كورش كبیر« 
در شرح وقایعی كه دانیال تا سال نخست 
فرمانروایی او ادامه می‌دهد، و در شرحی 
مبنی بر اینكه دانیال در زمان فرمانروایی 
كورش روزگار خوبی داشت از وی به نام 

»كورش پارسی« یاد شده است. 
فرمانــروای دیگری كه نامش در كتاب 
دانیال آمده »داریوش مادی« اســت كه 
گفته می‌شــود پس از مرگ بلشــصر و 
سقوط پادشــاهی بابل جدید به قدرت 

رسیده است. 
دربارة هویت داریوش نظرات بســیاری 
داده شده اســت. برخی او را شخصیتی 
خیالی دانســته و برخــی معتقدند كه 
داریوش مادی در واقع همان داریوش اول 
اســت كه زمان او جابه‌جا شده است. در 
مجموع دربارة هویت او نظرات بســیاری 

داده شده است.
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با 10 شهر باستانی کنونی جهان بیشتر آشنا شوید

اریحا در فلسطین 
زمان تأسیس: حدود 11هزار سال پیش
قدیمی‌ترین سکونتگاهي که به لطف چشمه‌های 
آب فراوان انسان‌ها را به خود جذب کرد. اریحا 
در واقع مجموعه‌ایی بیش از 20 شهر است که هر 
کدام روی خرابه‌های پیشینیان خود 
ساخته شده‌اند.

 جبیل در لبنان
زمان تأسیس: حدود 7000 سال پیش

فینیقی‌ها آن را جبیل و یونانی‌ها بیبلوس می‌نامیدند. 
این شهر قدیمی‌ترین شهر جهان است که بی‌وقفه و 

مستمر محل سکونت بشر بوده است.

حلب در سوریه 
زمان تأسیس: حدود 6300 سال پیش
این شهر چندهزار ساله به خاطر موقعیت 
استراتژیک بین دریا و رود فرات، از مهم‌ترین 
شهرهای جهان باستان بوده است.

 دمشق در سوریه
زمان تأسیس: حدود 6300 سال پیش

بعضی ادعا می‌کنند تاریخ پایتخت باســتانی ســوریه به 
12 هزار ســال پیش باز می‌گردد؛ شهری که طی سده‌های 

متمادی به نام‌های گوناگون نامیده می‌شد.

شوش در ایران 
زمان تأسیس: حدود 6200 سال پیش

شهر باستانی شوش از مراکز تمدن قدیم، پایتخت 
چند هزار ساله تمدن عیلام و همچنین پایتخت 
زمستانی امپراطوری هخامنشی بوده است.

فیوم در مصر
زمان تأسیس: حدود 6000 سال پیش

این شهر که نامش در زبان قبطی 
»دریاچه« است، در بین یونانیان به نام 
»کروکودیلوپولیس« خوانده می‌شد چرا که در 
مصر باستان وقف رب‌النوع تمساح مقدس بود.

 سیدون در لبنان  
زمان تأسیس: حدود 6000 سال پیش

شهری باستانی که امپراطوری فینیقی‌ها از آنجا رشد 
کرد و بارها میان تمدن‌های مختلف دست‌ به دست شد.

پلوودیو در بلغارستان 
زمان تأسیس: حدود 6000 سال پیش
کشف سفالینه‌ها و دیگر اشیایی که تاریخ آن‌ها به هزاران سال 
پیش باز می‌گردد، نشانگر این است که این شهر باستانی بلغاری 
در دوران نوسنگی بنا نهاده شده است.

 قاضیان‌تپه در ترکیه
زمان تأسیس: حدود 5650 سال پیش

این شهر در جنوب شرقی ترکیه امروزی و نزدیک مرز سوریه 
توسط سلسلة »یام‌هاد« از اقوام سامی بنیان‌گذاری شد. اگرچه 
شهر به دست هیتی‌ها تخریب شد اما دوباره به‌وسیله خود آن‌ها 

بازسازی شد و تا به امروز سکونتگاه مردم منطقه بوده است.

10. بیروت در لبنان
زمان تأسیس: حدود 5000 سال پیش

نام پایتخت لبنــان از واژه کنعانی 
معنای  به  که  شــده  گرفته  بئیورت 
زیرزمینی  آب  منابع  این  چاه‌هاست. 
این  استفاده ساکنان  مورد  هنوز هم 

شهر هستند.1

بیروت در لبنان 
زمان تأسیس: حدود 5000 سال پیش
نام پایتخت لبنان از واژه کنعانی بئیورت 
گرفته شده که به معنای چاه‌هاست. این منابع 
آب زیرزمینی هنوز هم مورد استفاده ساکنان 
این شهر هستند..  برگرفته از: مجله »همشهری دانستنی‌ها« شماره 193
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